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 درسنامه
 1 فصل

  
  

  

  
  

   :ديآشنا شد دهمف منطق در سال يه با تعركهمانگونه 
  نند.ك ير ميتعب» ها بررسي استدلال« يآن را به معن عموماًو است  »چه به گفته درآمده آن« يبه معن منطق در لغت:
  لوم مربوط به رايانه نيز كاربرد دارد.است. امروزه از علم منطق علاوه بر فلسفه در رياضيات و ع ها تشخيص اعتبار استدلال كاربرد منطق:
ترنـد   ه بـا منطـق مـأنوس   ك ـ يدانان و افـراد  ه منطقكرد كتوان ادعا  يم تعبيرن يه بر اكيو با ت روش درست فكر كردن استمنطق،  مفهوم منطق:

  نند.ك يها اشتباه م گران در استدلاليمتر از دكار يبس

  
وار)  گونـة (رياضـي   اي از رياضيات است و به بيـان رياضـي   در اين فصل از اين كتاب با منطق رياضي كه شاخهاز ميان انواع مختلف منطق و كاربردهاي آن، 

  خواهد بود. دستور اين زبان ،منطق رياضي براي انتقال مفاهيم و اطلاعات در نظر بگيريم، يك زبانعنوان  را به رياضيات اگر شويم. پردازد، آشنا مي منطق مي

  
اي برخوردارند و به ويژه صدق و كذب  كنيم، جملات خبري از اهميت و جايگاه ويژه كه در اين دستورِ زبانِ اشاره شده از آنها استفاده ميدر بين جملاتي 

  يا راست و دروغ بودن يا درستي و نادرستي اين خبرها براي ما و مخاطب ما اهميت دارد.
) را بـه آن  دروغا ي ـ راسـت ( از دو ارزش درست يا نادرست دقيقاً يكينـده  يا در آيضر م در حال حايه بتوانك جملة خبريبه هر  ياضيدر منطق ر
؛ هر چند علم به درستي و يا نادرستي آن عبارت نداشته باشيم، اما بدانيم كه همواره درسـت و يـا همـواره    شود يگزاره گفته م يكم، ينسبت بده

  رت دخيل نباشد. نادرست است و اعمال نظر شخصي در درستي يا نادرستي عبا
ماننـد   هاي خبري كه نتـوانيم ارزش آنهـا را تعيـين كنـيم     جملهن يو همچن» يريدلگ يچه هوا«ا ي» ؟يرو يجا مك«مانند  يرخبريغ يها جمله

م تـواني  ؛ زيرا نظر افراد مختلف در مورد ارزش آن متفاوت است، پـس نمـي  شوند ي، گزاره محسوب نم»تر از درس عربي است درس رياضي سخت«
  .ميرا به آن نسبت ده دقيقاً يكي از دو ارزش درست يا نادرست

10012«عبارت  به عنوان مثال: يك گزاره است. زيرا اولاً يك جملة خبري است (خبري را بـه مـا رسـانده اسـت.) و ثانيـاً      » عددي اول است. 1
  داراي ارزش (درست يا نادرست) است.

10012صل عبارتشايد ما حا دقت كنيد؛ دانيم كه يا عددي اول هست و يا نيست. پس براي گزاره بودن، ارزشِ عبارت مهم نيست،  را ندانيم، اما مي1
  است. اگر ارزش درست داشته باشد گزارة درست و اگر ارزش نادرست داشته باشد يك گزارة نادرست است. داراي ارزشمهم اين است كه بدانيم 

(يادمان بايد باشد كه عـدد  . عليه (شمارنده) داشته باشد مقسوم  فقط دورا عددي اول گوييم، هرگاه  aطبق تعريف، عددي طبيعي مثل  ادآوري:ي
  شمارنده داشته باشد عددي مركب خواهد بود. بيشتر از دوهستند.). و عددي كه  a، دو شمارندة بديهي عدد طبيعي aو خود آن عدد يعني  1

 
  

  اول است يا مركب؟ 1 عدد
  

)، پس طبق تعريف عدد اول، عددي اول نيست، و چـون بيشـتر از دو شـمارنده    1فقط يك شمارنده دارد (خود عدد  1عدد  پاسخ:
  تنها عدد طبيعي است كه نه اول است و نه مركب)   1باشد. (عدد  ندارد، عدد مركب هم نمي

  

 ـ » ارزش آنها را تعيين كنيمنتوانيم ري كه هاي خب جمله« عبارتمنظور از  تعريف گزاره،در   مچيست؟ مثلاً در مثالي كـه زدي
»)10012   گزاره نيست؟ اواين عبارت از نظر  آيا. دارزش اين عبارت را تعيين كن اگر شخصي نتواند») عددي اول است. 1

  

باشد و بسـتگي بـه نظـر افـراد و يـا       ثابت و مشخصي ارزش منظور از تعيين ارزش در عبارت فوق اين است كه عبارت دارا پاسخ:
  باشد.هاي مختلف نداشته  گذاري ارزشقابليت ارزش آن تغيير نكند، يعني عبارت  ،شرايط خاصي
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  د.ينكن يياند؟ ارزش هر گزاره را تع ر گزارهياز جملات ز يك كدام
2حاصل  الف)   4)پ  بيا جلوتر. ب)  عددي مثبت است. 2 2  
ث)  ماشين سفيد از ماشين سياه زيباتر است. )ت     5 5 5   (عدد ج   عددي گنگ است. 2
  تر است. لباس سفيد از لباس سياه روشن چ)  

  

  ين گزاره نادرست است.ارزش ا و) ارزش ثابت است.و داراي  است يخبر يا گزاره است (چون جمله يكالف)  پاسخ:
  ست.ين يخبر يا را جملهيست. زيگزاره ن يكب) 
  باشد و ارزش اين گزاره نادرست است. مي» تر از دو است عدد چهار كوچك«اي خبري است و جملة آن به صورت  يك گزاره است. چون جمله) پ
  توانيم ارزش مشخص براي آن تعيين كنيم. ختلف است و نميگذاري آن م تواند يك گزاره باشد زيرا ارزش نمي) ت
  باشد. يم -25 برابر يتساواين را حاصل يز ؛ارزش آن نادرست است وگزاره است  يك) ث
  ارزش آن راست (درست) است. وگزاره است  يك) ج
  ارزش آن درست است. ي ندارد.تر بودن براي رنگ لباس ملاك مشخصي دارد و به نظر افراد بستگ . زيرا روشنگزاره است يك) چ

  

  
  كنيم.  يا ... استفاده مي rيا  qيا  pها براي نمايش هر گزاره معمولاً از يكي از حروف انگليسي كوچك مانند  در منطق رياضي و جبر گزاره

  

  ست؟را در نظر بگيريد. آيا اين عبارت يك گزاره ا» ايران در قارة آسيا و هلند در قارة آفريقا است.«عبارت 
  
  

  چون يك جملة خبري است كه قابليت بررسي صدق و كذب دارد، پس يك گزاره است. پاسخ:
 ارزش اين گزاره را بررسي كنيد. 

آيا هلند در قـارة  «و دوم اينكه » آيا ايران در قارة آسيا قرار دارد يا ندارد«در بررسي ارزش اين گزاره بايد دو موضوع را بررسي كنيم. اول اينكه 
كـه   تر گزاره را به چند گزارة سادهها و براي راحتي كار، بهتر است آن  پس براي تعيين ارزش برخي از گزاره». قرار دارد يا قرار ندارد آفريقا

  تر ارزش گزارة اصلي را پيدا كنيم.  هاي جزئي و با تعيين ارزش گزاره تقسيم كنيم آيد تري به نظر مي بررسي آنها كار راحت
ايران در قـارة  «را گزارة  q در نظر بگيريم و همچنين »ايران در قارة آسيا و هلند در قارة آفريقا است.«را گزارة  p اين مثال اگر در 

معـادل  » r و q«و » p«هـاي   توانيم بگوييم گـزاره  در نظر بگيريم، مي» هلند در قارة آفريقا قرار دارد«را گزارة  rو » .آسيا قرار دارد
  اند. از يكديگر جدا شده» و«تركيبي از دو گزاره است كه با حرف ربط  pة يكديگر هستند. يعني گزار

) يگزارة اصـل  يها ا مولفهي يفرع يها ها، گزاره رگزارهي(ز هاي تشكيل دهنده تعيين ارزش گزارهتوان با  يب را مكمر يها ارزش گزاره
  رد.كن يياملاً تعك هاي مختلف) بين آنها نحوة ارتباط (رابطهمراه با 

  
  

  
  ناميم. مي اي هاي گزاره رابطكنيم كه الفاظ متناسب با هر تركيب را  ها بررسي مي هاي زير را در گزاره در اين فصل انواع تركيب

  » ~« علامت و »هكست ين نيچن«با رابط يا عبارت  :»يك گزاره ضينق) «1
  كنند.) استفاده مي» &«ها از علامت  (در بعضي از كتاب» «و علامت  »و«با رابط يا حرف »: تركيب عطفي دو گزاره«) 2
  »«علامت  و» اي«حرف رابط يا با  :»ي دو گزارهب فصلكيتر) «3
  »«علامت  و» اگر«حرف رابط يا با  :»ي دو گزارهب شرطكيتر) «4
  »«علامت  و» اگر و فقط اگر«حرف رابط يا با  :»ي دو گزارهب دو شرطكيتر) «5

  
هاي  ارزش تركيبخواهيم  توانيم در نظر بگيريم. وقتي مي دانيم كه ارزش يك گزاره يا درست است و يا نادرست. پس براي هر گزارة دلخواه دو حالت ارزشي مي مي

اـ را بنويسـيم و    هاي مطمئن و گاهي طولاني اين است كه جدول وضعيت تركيبـي و ارزشـي گـزاره    ، يكي از راهاز دو يا چند گزاره را بررسي كنيممختلفي  اـم  ه تم
    شخص شده است.گزاره، م 4و  3، 2هاي ممكن ارزشي براي  ها را بررسي كنيم. در زير جدول وضعيت ارزشي و تمام حالت در تركيب آن گزاره هاي ممكن حالت

  

  :q , pجدول وضعيت ارزشي دو گزاره مانند 
   

  
  
  ·

·
j
·j
j
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32 8

  :rو  p ،qجدول وضعيت ارزشي سه گزاره مانند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :sو  p ،q ،rگزاره مانند جدول وضعيت ارزشي چهار 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حالت مختلف ارزشي است.n2گزاره، داراي nبراي  يت ارزشيجدول وضع: نتيجه
  

  
  

~«ناميده و با علامت » pنقيض «را » pچنين نيست كه «يك گزاره باشد، آنگاه  pاگر  p «اي خبري است، پس حتمـاً   دهيم. چون هر گزاره جمله نشان مي
  .كنيمفعل جمله را نفي  داراي فعل است و براي بيان نقيض آن گزاره كافي است

~) pض يدرست باشد، آنگاه نق p يعنياگر گزارة داده شده  اين كاره با كواضح است  p)  نادرست و اگرp   نادرسـت
~باشد، آنگاه  p ض ي(نقp م:يدار روبه روطور خلاصه در جدول  . بهبود) درست خواهد  

  

  

  د.ينكدام را مشخص كر را نوشته و سپس ارزش هر يز يها از گزاره يكض هر ينق
 ب)  مثبت است.عددي  x الف)    4 3 7  

 

  ست.ينعددي مثبت  xصورت دوم:  .مثبت استعددي  xه كست ين نيالف) صورت اول: چن پاسخ:
ه كست ين نيب) صورت اول: چن  4 3 صورت دوم:، 7  4 3 7  

و  ميري ـدر نظر بگ pرا » الف«مثبت بود، پس اگر گزارة  يعدد xرا يز ؛نادرست است» الف«ض گزارة يمثبت باشد، ارزش نق يعدد xاگر 
~ گزارة ،ارزش آن درست باشد p.باشد، پس اگر  يم -7برابر با  -4-3را حاصل يدرست است، ز» ب«ض گزارة يارزش نق ، نادرست است

~ ارزشم يريدر نظر بگ qرا » ب«گزارة  q.درست است ،  
  

~ p  p 
  د  ن
  ن  د

s r q p 
  د  د  د  د
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» اسـت. يـا صـفر    يمنف ـ x«م از عبـارت  يتـوان  ينم ـ» استمثبت  x«ض ينق براي نوشتنه كرد كد توجه يبا :بسيار مهم 
و از لحـاظ معنـا و    را داشته باشـد » يا منفيا صفر يت مثب«سه حالت  فقط تواند يهر عدد مدرست است كه  زيرام. ينكاستفاده 

و  با معنا و مفهوم عبـارت كـاري نـداريم   ها  گزارهدر منطق مفهوم وقتي عدد مثبت نيست پس حتماً منفي يا صفر است؛ اما ما 
 xكـه   چنـين نيسـت  «يـا   »نيستمثبت  x«، گزارة »استمثبت  x«ض گزارة ينقبرايمان مهم است. پس  تنها صورت استدلال

  م: ينك ير استفاده مياز دو عبارت ز فقط p ةض گزارينوشتن نق يپس برا خواهد بود. »استمثبت 
  »p  ةردن فعل گزارك يمنف«ا ي» pه كست ين نيچن«

» عددي گنـگ اسـت.   m«نيست. در واقع گزارة » عددي گنگ است m«، گزارة »عددي گويا است m«در منطق نقيضِ گزارة  نتيجه:
  آيد. به دست مي» عددي گويا نيست m«يعني » عددي گويا است mنقيضِ گزارة «كه با معلومات علم رياضي از  اي است نتيجه

  
  

  
و از لحاظ ارزشي مخالف يكديگر باشند (يكي درست و ديگري نادرست باشد) آنگاه لزومي نـدارد كـه   دو گزاره باشند  qو  pاگر 

(يكـي   آنگاه حتماً از لحـاظ ارزشـي مخـالف يكـديگر هسـتند      قيض يكديگر باشندحتماً نقيض يكديگر باشند. اما اگر دو گزاره ن
  درست و ديگري نادرست است.). براي درك بهتر به مثال زير توجه كنيد.

  

 qو  pيك گزارة نادرست است؛ اما  qيك گزارة درست و  pباشد، آنگاه » عددي منفي است 3«گزارة  qو » عددي اول است 2«گزارة  pاگر  مثال:
  نقيض يكديگر نيستند.

  

  
p«اد مبا نآن را ده و ينام qبا  p يب عطفكيرا تر» qو p «دو گزاره باشند گزارة  qو  pاگر   q «ه علامـت  كم يده ينشان م» «  را عـاطف و

p  وq م.ينام يعاطف م يها را مؤلفه  
كه  كند ايجاب ميبين دو گزاره » و«قرار گرفته باشد لفظ » و«زارة ديگر تشكيل شده باشد كه بين آن دو گزاره، حرف ربط اي از دو گ وقتي گزاره

بايـد گـزارة   » سـاله اسـت   12علي پسري ايراني و «درست باشند. مثلاً براي درستي گزارة  بايد هر دو گزارة تشكيل شدهبراي درستي گزارة اوليه 
علـي پسـري   «نادرستي گزارة مركـب   نادرستي حداقل يكي از آنهادرست باشند و  هر دو با هم» سال دارد 12علي «و » ستعلي پسري ايراني ا«

  در نظر بگيريد:ر را يب زكمر يها گزارهرا موجب خواهد شد. » ساله است 12ايراني و 
و  عددي زوج است 4 الف)    25 و  عددي زوج است 4 ب)  25 25 25 

و  عددي زوج نيست 4 ج)    25 و  عددي زوج نيست 4 د)  25 25 25  
  

و عددي زوج است  4دانيم كه  ها تركيب عطفي دو گزاره هستند، مي اين گزاره  25 )دانيم (مي25 ) 25  »لـف ا«تنهـا گـزارة    ). پس25
ل دهندةشـان نادرسـت   كيتش يها از گزاره يكيم) ك ها حداقل (دست ر گزارهيرا در ساي؛ زنادرست هستندها  ر گزارهياست و سا داراي ارزش درست

  توان جدول ارزشي را براي تركيب عطفي دو گزاره به صورت زير رسم كرد. پس مي باشد. يم
  زارهتركيب عطفي دو گ جدول ارزشي

  
 
  
  
  

p« يعني،  qو  pدو گزاره مانند  يب عطفكيه تركپس ملاحظه شد  :1  q «ه كدرست (راست) است  يدر حالت فقط
  .هر دو گزاره درست (راست) باشند

  است.» ولي= اما«از الفاظي كه از نظر منطقي مترادف عاطف است لفظ  :2 
  

  راست (درست) است. يا ه البته گزارهكخواهد بود .» استاول  2است و  زوج 2« يبه معن.» استاول  ياست ول زوج 2«گزارة  عنوان مثال: به 
  

  
p«با نماد آن را ده و ينام qبا  p يب فصلكيرا تر» pا ي q«دو گزاره باشند، گزارة  qو  pاگر  q «ه علامت كم يده ينشان م» « و  فاصلراp 

  م.ينام يم فاصل يها را مؤلفه qو 
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 درسنامه
 1 فصل

 كنـد  ايجـاب مـي  بين دو گزاره » يا«قرار گرفته باشد لفظ » يا«اي از دو گزارة ديگر تشكيل شده باشد كه بين آن دو گزاره، حرف ربط  وقتي گزاره
هنگامي نادرست است كه هر دو گـزاره نادرسـت   اين گزاره و  ت باشنددرس از دو گزارة تشكيل شدهحداقل يكي بايد كه براي درستي گزارة اوليه 

» علي پسري ايراني اسـت «بايد از ميان گزارة » ساله است 12علي پسري ايراني يا «باشند (نادرستي يكي كافي نيست.). مثلاً براي درستي گزارة 
سـاله نباشـد) گـزارة مركـب      12ادرست باشند (علي ايراني نباشـد و  حداقل يكي درست باشند و اگر هر دو با هم ن» سال دارد 12علي «يا گزارة 

  در نظر بگيريد:ر را يب زكمر يها گزارهبه ناچار نادرست خواهد شد. » ساله است 12علي پسري ايراني يا «
 يا عددي زوج است 4 الف)    25  يا عددي زوج است 4 ب)  25 25 25 

 يا عددي زوج نيست 4 ج)    25  يا عددي زوج نيست 4 د)  25 25 25  
  

عددي زوج است و  4دانيم كه  ها تركيب فصلي دو گزاره هستند، مي اين گزاره  25 كند كه بـراي درسـتي هـر     ايجاب مي» يا«. اما لفظ 25
نادرسـت (دروغ) اسـت و سـاير    » د«بايد درست باشند. پـس تنهـا گـزارة     آنها هاي تشكيل دهندة كم) يكي از گزاره ، حداقل (دستها يك از گزاره

باشـد.   دهندة گزاره اصلي، درست (راسـت) مـي   هاي تشكيل كم) يكي از گزاره ها حداقل (دست ها درست (راست) هستند، زيرا در بقية گزاره گزاره
  زشي را براي تركيب فصلي دو گزاره به صورت زير رسم كرد.توان جدول ار پس مي

  فصلي دو گزارهجدول ارزشي تركيب  
  
  
  
  
  

  د.نباش هر دو گزاره نادرسته ارزش كاست  نادرست يدو گزاره تنها وقت يب فصلكيه تركملاحظه شد پس   
  

 ب كيتر يبرا يه در استعمال عادك» اي« يِعادشود با لفظ  يده مينام يمنطق يايه ك» اي«ن يا كنيد كهد توجه يبا :مهم
راسـت (درسـت) اسـت     يب شده، فقط و فقط وقتكيدر گزارة تر» اي«لفظ  ي. در استعمال عادتفاوت داردرود  يار مكها به  گزاره

دو » اي« يِلفظ عاددر واقع نادرست باشد،  يگريدهندة د لكيدرست و گزارة تش يل دهندة گزارة اصلكيتش يها از گزاره يكيه ك
  م.ينام يمانع جمع م يايرا » اي«ن نوع يه اك كند و امكان با هم رخ دادن هر دو وجود ندارد گزاره را از يكديگر جدا مي

  
مشخص » لاا«ز با لفظ يو ن» اي«رار لفظ كرا با ت» مانع جمع ياي« ليرود و يار مكبه  يمنطق يهمواره به معن» اي«تاب و در منطق، لفظ كن يدر ا

  شود. ياستفاده م» نه هر دو يول qا ي p« يبه معن» مانع جمع ياي«رود و  يار مكبه » يا هر دو qيا  p« يبه معن» يمنطق ياي«نند. پس ك يم
  

» مـانع جمـع   ياي ـ«نندة ك ه مشخصكهستند  يمعن يكبه » فرد است و الا زوج است 5«و » زوج است 5ا يفرد  5ا ي« يها گزاره به عنوان مثال:
  رزش آن درست است.است و ا

  
شود و  يده مينام qبا  p يب شرطكيتر» شود يجه مينت pاز  q«ا و ي» را qدهد  يجه مينت p«ا ي» qآنگاه  pاگر «دو گزاره باشند، گزارة  qو  pاگر 

p«آن را با نماد  q «جا گزارة  نيدر ا م.يده ينشان مp  و گزارة  »مقدم«راq  م.ينام يم »يتال«را  
  قضية شرطي -2قضية حملي  -1در منطق سال دهم با مفهوم قضيه و استدلال و همچنين با دو نوع قضيه آشنا شديد، 

توانسـت در مـورد آنهـا     توان راجع به صدق و كذب آنها سخن گفت، اما نظـر افـراد مـي    هاي خبري بودند كه مي در منطق سال دهم قضايا جمله
كـه در ايـن فصـل از    هـا   يك قضيه بود كه در منطق گزاره» اي است مزه سبزي غذاي خوش قورمه«ر منطق سال دهم عبارت متفاوت باشد؛ مثلاً د

  .يك گزاره نيست ) با آن آشنا شديد2رياضي آمار (  كتاب
در  شـويد دارنـد.   ا آنها آشـنا مـي  هاي شرطي كه در اينجا ب اما قضاياي شرطي كه در سال گذشته با آنها آشنا شديد، رابطة بسيار نزديكي با گزاره

. در واقع با شرط داشتن مقدم، تالي بـه  در منطق سال دهم خوانديد، بين مقدم و تالي حتماً ارتباط (نسبت) خاصي برقرار بودقضاياي شرطي كه 
. يعنـي بررسـي   رديمك ـ در منطق سال دهم ما ارزش خود گزارة شـرطي را بررسـي نمـي    )).سال دهم آمد (قضية شرطي متصل (منطق دست مي

مثلاً در قياس استثنايي، مقدمة اول همواره يكي از قضاياي شرطي بود (كتاب مشـاوران   كرديم كه آيا اين گزارة شرطي درست است يا خير؟ نمي
ال در اينجـا  ح ـ .ايـم  خود قضية شرطي يكي از مقدماتمان در قياس بود كه درستي آن را پذيرفتـه ) يعني در واقع آموزش مبحث قياس استثنايي

در اينجـا كـاري بـه رونـد     توجه داشته باشيد كه  خواهيم ارزش خود گزارة شرطي را در صورت درستي يا نادرستي مقدم و تالي بررسي كنيم. مي
ممكـن اسـت در    هـا  در منطق گـزاره  در واقع اثبات قضية شرطي نداريم؛ يعني كاري نداريم كه چگونه به كمك مقدم، تالي به دست آمده است؟

  را در نظر بگيريد.» پذير است. بخش 5بر  25فرد است آنگاه  7اگر «ة رمثلاً گزا .ديگر نداشته باشند گزارة شرطي مقدم و تالي اصلاً ارتباطي با يك
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 درسنامه
   1 لفص

تقسيم كنيم، اگر باقيمانده  5را بر  25بايد عدد  ،پذير بودن نيست. براي بخش 7پذير باشد اصلاً نيازي به فرد بودن عدد  بخش 5بر  25براي آنكه 
هـا بـين مقـدم و تـالي      ممكـن اسـت در منطـق گـزاره    پذير نيست. پس  گيريم كه بخش پذير است و اگر صفر نشد نتيجه مي صفر شد آنگاه بخش

ستي يا نادرستي هـر  يعني در ؛كنيم ها، ما درستي مقدم و تالي را مستقلاً بررسي مي در منطق گزاره. گونه ارتباط منطقي وجود نداشته باشد هيچ
هاي شرطي بين مقدم و تـالي ارتبـاط    گزارهاز كنيم (البته ممكن است در بعضي  يك را بدون در نظر گرفتن ارتباط با ديگري جداگانه بررسي مي

  . »)گاه رابطة فيثاغورث در آن مثلث برقرار است الزاويه باشد آن اگر مثلث قائم«مثلاً گزارة  ؛منطقي يا رياضي برقرار باشد
    كنيم. كنيم و ارزش آنها را جداگانه تعيين مي ديگر بررسي مي ها ما مقدم و تالي را به عنوان دو گزارة مستقل از يك پس در واقع در منطق گزاره

  

  توان در نظر گرفت: ها براي گزارة شرطي چهار حالت زير را براي مقدم و تالي مي در منطق گزاره
  
  

  ؛  هر دو درست باشند مقدم و تالياگر  حالت اول:
  

  

  گزارة شرطي درست است. پس ارزش توانيم ايرادي از كل گزارة شرطي بگيريم، يعني از مقدمات (فرضيات) درست به نتيجة درست برسيم. در اين صورت نمي
  

  
  ؛ مقدم درست و تالي نادرست باشداگر  حالت دوم:

  
  

  

اي  برسيم آنگاه ارزش كلِّ گزارة شرطي نادرست است، زيرا فرضـيات درسـت بـه نتيجـه    از مقدمات (فرضيات) درست به نتيجة نادرست اگر يعني 
  نادرست منجر شده است.

  
   ؛مقدم نادرست و تالي درست باشداگر  حالت سوم:

  
  :ازير ؛توانيم ايرادي از كل گزارة شرطي بگيريم نمي، اي درست رسيده باشيم از فرضيات نادرست به نتيجهاگر  بسيار مهم: مطلب

با شرط  ،ة شرطيقضياين توانيم بگوييم طبق  مي ،»اگر«، يعني كلمة به خاطر شرطي كه در قضية شرطي وجود دارددرست است و ثانياً  تالياولاً 
قدم) توانيم شرايط برقراري فرض (م در واقع چون نمي .برقرار نيست)مقدم دانيم  گاه قضية شرطي درست است (كه مي آن ،كه مقدم برقرار باشدآن

  توانيم ايرادي از گزارة شرطي بگيريم، پس ارزش گزارة شرطي درست است. را مهيا كنيم نمي
  

   ؛مقدم و تالي هر دو نادرست باشنداگر  حالت چهارم:
  
  
  

شرطي است برقرار كنـيم،   توانيم شرط برقراري فرض را كه شرط لازم براي گزارة اي نادرست برسيم، باز هم چون نمي يعني اگر از فرضيات نادرست به نتيجه
  پس جدول ارزشي تركيب شرطي دو گزاره به صورت زير خواهد بود. توانيم آن گزاره را رد كنيم، پس گزارة شرطي در اين حالت نيز درست است. پس نمي

  تركيب شرطي دو گزاره جدول ارزشي
  

  
  

  

) نادرسـت  q( ي) درسـت و تـال  pه مقـدم ( ك ـنادرست است  يدو گزاره فقط زمان يب شرطكيه تركشود  يملاحظه م :1 
گـزاره   دو يب شـرط كيتر توان گفت پس مي دو گزاره همواره درست (راست) است. يب شرطكير حالات تريباشد. در سا

p يشرطمعادل است با تركيب فصلي نقيض مقدم با تالي. به عبارت ديگر تركيب  q  معادل است با~ p q   كـه
  توان نشان داد. ها نيز مي اين موضوع را با جدول ارزشي گزاره

  
  

p يب شـرط كي ـ، نادرسـت باشـد، همـواره تر   p يعن ـي يارزش مقدم گزارة شرط يه وقتكملاحظه شد  :2  q يدارا 
ا نادرسـت  ي ـارزش درسـت   نادرسـت باشـد   يارزش مقدم گزارة شرط يه وقتكبود  ين معنين بديارزش درست بوده و ا

p يگزارة شرط در ارزش يريچ تأثي، هq يعني يبودن تال q يگزارة شرطگوييم  مين حالت يندارد؛ در ا p q  به
  .استارزش درست  يمقدم) دارا ي(نف انتفاي مقدم

  
  

 است شرطي درست ةارزش گزار   مقدم درست و تالي درست

 است شرطي نادرست ةارزش گزار   درستنامقدم درست و تالي 

 است شرطي درست ةارزش گزار   درست و تالي درستنامقدم 

 است ارزش گزاره شرطي درست   درستنادرست و تالي نامقدم 
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 درسنامه
 1 فصل

  

  د.ينكرا مشخص ر يز يها از گزاره يكارزش هر 
3اگر  الف)   8آنگاه  2   اه است.يزوج است، آنگاه برف سعددي  14اگر  ب)  است. 6
  زوج است. 14اه است، آنگاه ياگر برف س ج)  

  

3« اگر گزارة» الف«در قسمت  پاسخ: 8« و گزارة pرا معادل » 2 ه گزارة كشود  يم، ملاحظه ميريدر نظر بگ qرا معادل » 6
p و گزارة  درستناq گزارة ياست، ول نادرستز ين p q نادرسـت ماننـد    يا ان گـزاره ي ـرا از بي ـاست؛ ز درستp  يا جـه يبـه نت 

  .ستيب و دور از انتظار نيعج qدن مانند ينادرست رس
م ملاحظـه  يري ـدر نظـر بگ  qرا معـادل   »اه اسـت يبرف س ـ«و گزارة  pرا معادل  »زوج استعددي  14«اگر گزارة » ب«در قسمت 

pه ك ـم يري ـگ يجه م ـينادرست دارد، پس نت يارزش qو گزارة  درست يارزش pه گزارة كشود  يم q   را در ي ـنادرسـت اسـت؛ ز
   شود. يريگ جهينت qنادرست مانند  يا د گزارهينبا pدرست مانند  يا از گزاره ياضيمنطق ر

qرا بـه صـورت    توانيم آن  شود كه جاي مقدم و تالي عوض شده، يعني مي ملاحظه مي» ب«برخلاف قسمت » ج«در قسمت  p  در
qنظر بگيريم، لذا ارزش  p  از يك گزارة نادرست مانند درست است يعنيq اي درست مانند  توانيم گزاره ميp .را نتيجه بگيريم  

  
  

  

p) يعطف يها در گزاره  q) يو فصل (p q) مستقل از ترتيـب قـرار   ب، كمر هاي هگزاراين  يها ه ارزشك ديديد
pن اسـت  ك ـمم يعن ـي ؛سـت ين صـورت ن ي ـبه ا يارزش گزارة شرط يند؛ ولبود ساده  يها  از گزاره يكهر  گرفتن q 
q يول درست p ن است كس ممكا بالعيباشد و  نادرستp q  نادرست وq p .درست باشد  

  
  

  
pنمـاد  را نتيجـه بگيـريم از    p، گـزارة  qگـزارة  همچنـين از   ورا نتيجه بگيريم  q، گزارة pو بخواهيم از گزارة ند دو گزاره باش qو  pاگر  q 

p) تركيـب عطفـي دو گـزارة شـرطي    از نـاميم. در واقـع ايـن گـزاره      مـي  qو  pكنيم و آن را گـزارة دو شـرطيِ دو گـزارة     استفاده مي q)  و
(q p) نوشت: مقابلتوان آن را به صورت  يه مكل شده است كيتش  (p q) (q p)    

شـرط   p«، »و بـرعكس  qآنگـاه   pاگر «، »pآنگاه  qو اگر  qآنگاه  pاگر «، »را pدهد  نتيجه مي qرا و  qدهد  نتيجه مي p«هاي  اين گزاره را به صورت
pخوانيم. در واقع گزارة دو شرطي مي» qاگر و تنها اگر  p«يا » و برعكس qلازم و كافي براي  q همان گزارة(p q) (q p)   .است  

  

  د.ينكن يير را تعيب زكمر يها از گزاره يكارزش هر مثال: 
 اگر و تنها اگر عددي زوج است 4 الف)    25  اگر و تنها اگر عددي زوج است 4 ب)  25 25 25 

 اگر و تنها اگر عددي زوج نيست 4 ج)    25  اگر و تنها اگر عددي زوج نيست 4 د)  25 25 25  
  

p يب دو شرطكيف تريبا توجه به تعر پاسخ: q ه معادل با ك(p q) (q p)    از  يكردن ارزش هر كلذا با مشخص
  اند. نادرست »ج«و  »ب« يها درست و گزاره »د«و  »الف« يدو شرط يها ه گزارهكم يريگ يجه ميفوق نت يها گزاره

  رهجدول ارزشي تركيب دو شرطي دو گزا
  
  
  
  
  
  

pدو شرطي ةرشود كه ارزش گزا ملاحظه مي  q  (راست) هاي سـادة   كه گزاره استفقط و فقط وقتي درستp  وq 
  هم ارزش باشند. يعني يا هر دو درست و يا هر دو نادرست باشند.

  
  

pودن آنها را با نمادبارزش  ارزش باشند، هم هم qو  pهاي  گزاره اگر تعريف: q دهيم. مي نشان  
pاگر نتيجه: q آنگاه گزارةp q درست است و برعكس اگر گزارةp q داراي ارزش درست باشد آنگاهp q.  

 

(p q) (q p)   q p p q q  p  
  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  د  ن
  ن  د  د  ن  ن
  ن  ن  د  د  د
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 درسنامه
   1 لفص

  
را معـادل  » T«ر ين زيدر قوانتوان نشان داد.  هاي زير را مي رزيا ها، قوانين و هم ها به كمك جدول ارزش در منطق گزاره  تذكر:

ها بسيار كاربرد دارنـد، آنهـا را حتمـاً     يم. اين قوانين در حل مسائل و تستريگ يدر نظر م» نادرست«را معادل » F«و » درست«
  خوب ياد بگيريد.

  
p  ) قانون خودنمايي:1 p p p p p p pþ²H) J) N)     p  
  

p  پذيري): (تعويض) قانون جابجايي 2 q q p p q q p p qþ²H) J) N)       q p  
  

p)  پذيري (انجمني): ) قانون شركت3 q) r p (q r) (p q) r p (q r)þ²H) J)           
  

  (p q) rN)   p (q r)   
  

pپذيري): پذيري (توزيع ) قانون پخش4 (q r) (p q) (p r) p (q r) (p q) (p r)þ²H) J)             
  

p  ) قانون جذب:5 p p( q) ( q)p p pþ²H) J)       
  

    ) قانون هماني:6
: p F p (þ²H است ارز با گزارة ديگر همل گزاره كباشد، ارزش  ها نادرست ارزش يكي از گزارهاگر فصلي ب كيدر تر.  
: p T p (J است ارز با گزارة ديگر همل گزاره كباشد، ارزش  ها درست ارزش يكي از گزارهاگر عطفي ب كيدر تر.  
: p T T (N استل گزاره درست كباشد، ارزش  ها درست ارزش يكي از گزارهاگر  فصليب كيدر تر.  
: p F F (R استل گزاره نادرست كباشد، ارزش  ها نادرست ارزش يكي از گزارهاگر  عطفيب كيدر تر.  

  

  گيري: ) قانون متمم7
: p ~ p T (þ²H ض خودش همواره ارزش درست دارد.ينق هر گزاره با يب فصلكيتر  

: p ~ p F (J ض خودش همواره ارزش نادرست دارد.يهر گزاره با نق يب عطفكيتر  
:~ T F (Nض هر گزارة درست همواره نادرست است.ينق  
:~ F T (Rض هر گزارة نادرست همواره درست است.ينق  

:~ (~ p) p (Vارزش است همآن گزاره  باضِ هر گزاره، همواره يضِ نقينق.  
  

~  ) قانون دمورگان:8 (p q) ~ p ~ q ~ (p q) ~ p ~ qþ²H) J)       
  

p)  ) قانون عكس نقيض:9 q) (~ q ~ p)    
  

p)  ) تبديل گزارة شرطي به فصلي:10 q ) (~ p q)    
  

p)  ي:) تبديل گزارة فصلي به شرط11 q) (~ p q )    
  

p)  ) قوانين عطف مقدمات:12 q) r p (q r) (p q) r q (p r)þ²H) J)           
  
  
  

  ر گزاره است؟ چرا؟ياز عبارات ز يك كدام .1

35 ب)  اول است. 2035741عدد  الف) 
  

 ج)  1   چرخد. زمين به دور خورشيد مي د)    1
x هـ)  5 nr و)    3 1  به ازاي هر عدد طبيعيn.اول است ،  

  چه هواي گرمي! ح)  كن را در جاي خودش قرار بده. لطفاً تخته پاك ز)
  احمد دانشجو است. ي)    !وقت كردي پيش ما بيا ط)
} ل)  گونة مختلف گياه وجود دارد. در كرة مريخ ده ك) , , , }2 2 4 6   

} م) , , }5 3 5 } ن)    7 } { , , }5 3 5 7  
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 درسنامه
 1 فصل

  هاي زير بنويسيد. اي براي بيان هر يك از گزاره د؛ جملة لفظي سادهباش »بارد باران مي«معادل  qو گزارة » هوا سرد است«معادل  pفرض كنيد گزارة  .2
  p q ج)   p q ب)     ~ p الف)  

  q ~ p و)  p ~ q هـ)    q p د)   
   ~ ~ q ط)   p ~ q ح)    ~ p ~ q ز)  

    (p ~ q) p  ي)  
 د.ينكر را مشخص يز يها از گزاره يكهر  ارزش .3

5اگر  الف) 3آنگاه  1   است. 2
  اه است.يزوج است، آنگاه برف س 6اگر  ب)
  زوج است. 6اه است، آنگاه ياگر برف س ج)

 د.ينكن يير را تعيب زكمر يها از گزاره يكهر  ارزش .4

است اگر و فقط اگر يران در آسيا )الف  23 ران در اروپاست اگر و فقط اگر يا ب)  9  23 9  
است اگر و فقط اگر يران در آسيا ج) 23 ران در اروپاست اگر و فقط اگر يا د)  9 23 9  

 يل علامتكر را به شيب زكمر يها از گزاره يكباشد هر » اندام است او خوش«معادل گزارة  qو » او بلند قد است«ل گزارة معاد pد ينكفرض  .5
  د.يسيبنو qو  pن يب يها ا نمادها و رابطي

  ست.ياندام ن خوش ياو بلند قد است ول ب)   اندام است. او بلند قد و خوش الف)
  اندام او نه بلند قد است، و نه خوش د)  اندام است. ا خوشيت سيه او بلند قد نكست ين درست نيا ج)

  ست.ياندام ن ا خوشيست يه او بلند قد نكست ين نيچن و)  اندام است. ست و خوشيا او بلند قد نياو بلند قد است،  هـ)

  حاصل درست باشند. يها رهه گزاك يبه طور ؛ديا علامت مناسب قرار دهيعدد   يجا ر بهيالات زؤدر س .6

    ( ) 28   (ج 36 3
7  ب)     5   (الف 5

  ( ) 4 7 }  (ز 20 } و)  Z 4هـ)  { , , }


8 19 23   (د 3
  

xگزارة  pاگر  .7 y  وq  گزارةx y2 p ياضيان ريباشد. ب 2 q ست؟يچ  
  د.يسيبنو يا را با حروف گزاره» MA=MBه كباشد آن است  ABخط  عمود منصف پاره يرو Mه نقطة كآن يبرا يافكشرط لازم و «گزارة  .8
xاگر «گزارة  .9 y  وy z  آنگاهx z «د.يسيبنو ياضيرا به زبان منطق ر  

 ـسـت  يآموز ن ض است، احمد دانشيآموز و مر ه احمد دانشكست ين نيچن«، گزارة يا ارهزبا استفاده از حروف گ .10 سـت و  يض نيا احمـد مـر  ي
  د.يسيبنو ياضيرا به زبان منطق ر» سكبالع

  د.ينكر را مشخص يب زكمر يها از گزاره يكهر  يارزش درست .11
)اگر  الف) )   3 2 ، آنگاه 5 5 5   

اين درست نيست كه  ب) 4 5 اگر و فقط اگر  10 10 10 100  
اين درست نيست كه  ج) 2 2 يا  4 3 3 2 3  
  اين نادرست است اگر مشهد در عراق است، آنگاه كربلا در ايران است. د)

  د.ير را به دست آوريز يبات منطقكيتر يجدول راست .12
~ الف) (p ~ q)    (ب ~ p q 

~ ج) (p q)    (د ~ (p ~ q) 
p هـ) ~ (p q)     (و (p q) ~ (p q)   

~ ز) (p ~ q)    (ح (p q) (p q)   
~ ط) (p q) ~ (p q)       (ي (p q) (p q)    
p) ك) q) ~ (p ~ q)      (ل [p (~ q r)] ~ [q (p ~ r)]      

p) م) ~ q) r     (ن ~ p (q ~ r)   
p) س) ~ r) (q ~ r)     
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  تأليفي ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ؟است صحيحكدام عبارت  .13

  جملات غيرخبري كه بتوانيم دقيقاً يكي از دو ارزش درست يا نادرست را به آنها نسبت دهيم يك گزاره هستند.   
  باشند. جملات خبري كه موافق با نظر ما نيستند يك گزارة نادرست مي   
  زاره نيست.اگر ارزش يك جملة خبري را ندانيم، آن جملة خبري يك گ   
  هاست. كاربرد منطق در تشخيص اعتبار استدلال   

  تأليفي   .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  كدام عبارت صحيح است؟ .14
  ها جملة خبري نيستند. بعضي از گزاره    هر جملة خبري يك گزاره است.   
  هر گزاره يك جملة خبري درست است.   بعضي از جملات خبري گزاره نيستند.   

  تأليفي .....................................................................................................................................................................................................................................................................  ؟نيستچه تعداد از جملات خبري زير گزاره  .15
5762عدد  الف)   تر است. آسان 2در درس رياضي مبحث تابع از معادلة درجه  ب)  عددي اول است. 1

  تر است. سيب قرمز از سيب زرد خوشمزه ت)  تخته را پاك كن. پ)
  هر دانشمندي باهوش است. ج)  عددي گويا است. 2 ث)

   2   3   4   5  
  تأليفي .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  كدام عبارت صحيح است؟ .16

  يك گزاره نيست.» تر از شهر مشهد است. شهر تهران بزرگ«جملة    
  يك گزاره است.» شهر تهران زيباتر از شهر مشهد است.«جملة    
  يك گزارة نادرست است.» تر از شهر مشهد نيست. شهر تهران پرجمعيت«جملة    
  يك گزاره نيست.» تر از شهر مشهد است. ران مهمبه نظر احمد، شهر ته«جملة    

  تأليفي .................................................................................................................................  هاي ارزشي سه گزاره است؟ هاي ارزشي براي پنج گزاره، چند برابر تعداد حالت تعداد حالت .17
  هشت برابر   چهار برابر   سه برابر   دو برابر   

  
  تأليفي ........................................................................................................................................................................................................................................................................  نقيض كدام گزاره درست نوشته شده است؟ .18

  »زهرا خواهر علي است.«؛ نقيض گزاره: »ست.علي برادر زهرا ني«گزاره:    
  »عددي اول است. 2«؛ نقيض گزاره: »عددي غير اول نيست. 2«گزاره:    
  »فرد است. 7عدد «؛ نقيض گزاره: »زوج است. 7عدد «گزاره:    
  »چنين نيست كه دايره ضلع ندارد.«؛ نقيض گزاره: »دايره ضلع ندارد.«گزاره:    

  تأليفي ................................................................................................................................................................................................................................  است؟ نشدهابل آن درست نوشته نقيض كدام گزاره در مق .19
  »است. 11تر از عدد  ناكوچك 12عدد «؛ نقيض گزاره: »است 11تر از عدد  كوچك 12عدد «گزاره:    
  »ارسطو شاگرد افلاطون است.«نقيض گزاره:  ؛»ارسطو شاگرد افلاطون نيست«گزاره:    
  .»زوج نيست 5عدد «؛ نقيض گزاره: »زوج است. 5عدد «گزاره:    
  »چنين نيست كه مربع چهار ضلع برابر ندارد.«؛ نقيض گزاره: »مربع چهار ضلع برابر ندارد.«گزاره:    

  
pدو گزارة دلخواه باشند و گزارة  qو  pاگر  .20 q      تركيبي از آن دو گزاره باشد، در مورد درستي يـا نادرسـت گـزارةp q  ام عبـارت  كـد

  تأليفي ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  صحيح است؟
  ، ارزش درست داشته باشند.qو  pاين تركيب فصلي فقط وقتي داراي ارزش درست است كه هر دو گزارة    
p، درستي گزارة q، يا درستي گزارة pدرستي گزارة     q دهد. را نتيجه مي  
pبراي نادرستي گزارة     qهاي  ، كافي است يكي از گزارهp  ياq .نادرست باشند  
pدرستي گزارة     q لزوماً درستي گزارة ،p دهد. را نتيجه نمي  
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  تأليفي   ...........................................................................................................................  هر دو نادرست باشند، آنگاه كدام گزارة زير داراي ارزش درست است؟ qو  pهاي  اگر گزاره .21
   p q   ~ p q   p ~ q   ~ p ~ q  

  تأليفي   ..................................................................................................................    ارزش است. هم» مثبت است 3نيست و  12مضرب  121«هاي زير با گزارة  يك از گزينه كدام .22
  »زوج است nزوج باشد، آنگاه  n2زوج است و اگر n2عددي زوج باشد آنگاه  nاگر «   
  »عددي اول است. 4عددي فرد است و  5«   
  »شوند. االله شروع نمي هاي قرآن با بسم عددي اول نيست و همة سوره 2«   
~«اگر عددي مثبت نباشد، يا منفي است يا صفر است و ارزش گزارة     p «.همواره نادرست است  

  تأليفي   ...........................................................................................  اي با ارزش درست است؟ ، گزاره»است 16، برابر 42«هاي زير با گزارة  يك از گزاره تركيب عطفي كدام .23
   2 .عددي زوج است. 2عددي اول است و  57     عددي اول است    
  د.تواند پاسخ صحيح باش اي مي هر گزاره     نيست.زوج  5عدد    

شـود و   االله شـروع مـي   هاي قرآن با بسـم  تمام سوره« باشد؟ نادرستتوان قرار داد تا گزارة حاصل يك گزارة  در جاي خالي كدام عبارت را مي .24
  تأليفي   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ..................»

  اول نيست.عددي  15عددي اول است و  51     سوره دارد. 114كتاب قرآن    
  د.پاسخ صحيح باش دتوان اي مي هر گزاره     افلاطون شاگرد سقراط است.   

  
شـود يـا    االله شروع مـي  هاي قرآن با بسم تمام سوره« باشد؟ نادرستتوان قرار داد تا گزارة حاصل يك گزارة  در جاي خالي كدام عبارت را مي .25

  تأليفي   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    ..................»
  .عددي اول نيست 15عددي اول است و  51     .دارد سوره 114كتاب قرآن    
  د.تواند پاسخ صحيح باش اي مي هر گزاره     افلاطون شاگرد سقراط است.   

  تأليفي   .................................................................................  اي نادرست باشد، آنگاه كدام گزارة زير همواره داراي ارزش درست است؟ گزاره qاي دلخواه و  گزاره pاگر  .26
   ~ p q   p q   ~ p p   ~ p  

  
  تأليفي   ............................................  ؟نيستارزي زير همواره برقرار  دلخواه باشد، كدام هم اي گزاره pو گزارة هميشه نادرست  F ،گزارة هميشه درست T اگر .27

   T F F    T F T    P T P    P T P   
گزارة همواره نادرسـت   Fگزارة همواره درست و  Tهاي زير نامشخص است؟ ( هايي دلخواه باشند، ارزش چه تعداد از گزاره گزاره qو   pاگر  .28

  تأليفي   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   است.)
q الف) ~ p T         (ب p ~ p T         (پ p ~ p T         (ت ~ p F F         (ث p T T           (ج~ p T F  

   3   4   5   6  
~ گزارة .29 (p ~ q) تأليفي   ....................................................................................................................................................................................................................................................  در كدام حالت درست است؟  

   p  وq هر دو درست باشند.   p  وq هر دو نادرست باشند.   p  درست وq نادرست باشد.   p  نادرست وq درست باشد.  
p گزارةاگر ارزش  .30 (q r)   درست باشد، آنگاه در مورد ارزش گزارة(~ p q) r  (مهم) تأليفي   .............................................................    توانيم بگوييم ...... مي  

  ارزش است. هم qبا گزارة    نادرست باشد، ارزش گزاره نادرست است. qاگر    
  حتماً نادرست است.   شود. را بدانيم، ارزش گزاره معلوم مي rاگر ارزش گزارة    

~اگر گزارة .31 p (q p)   نادرست باشد وr اي درست باشد، آنگاه در مورد گزارة  گزاره~ q (p ~ r)   تأليفي   ..............................  ؟نيستكدام عبارت صحيح  
qبا گزارة      ارزش است. هم pبا گزارة     r ارزش است. هم  
  توان ارزش آن را مشخص كرد. نيز مي rبدون دانستن ارزش گزارة      همواره درست است.   

)گزارة  ارزشاگر  .32 p r) p  زش گزارة درست باشد، ارr تأليفي   .........................................................................................................................................................................................  چيست؟  
  همواره نادرست است.     همواره درست است.   
   r  نادرست است درصورتي كهp .درست باشد   r  نادرست است در صورتي كهp .نادرست باشد  



 
 

 

هاي  پرسش
 اي چهار گزينه

   1  فصل

19 

p)در مورد گزارة  .33 q) [(p q) q]      تأليفي ...............................................................................................................................................................................درست است؟ گزينهكدام  
  همواره درست است.   باشد. مي pبرابر نقيض گزارة    اره نادرست است.همو   باشد. مي qبرابر نقيض گزارة    
  تأليفي ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  است؟ نادرستارزي  كدام هم .34

   q ( p p) q     p ( p q) p q      p ( p q) p q      p ( q p) p    

  
q«كدام گزينه در مورد گزارة شرطي  .35 p «تأليفي .....................................................................................................................................................................................................................  است؟ نادرست  

   p  را مقدم وq گزارة شرطي به انتفاي       ناميم را تالي ميq .داراي ارزش درست است  
  نادرست باشد، همواره گزارة شرطي داراي ارزش درست است. qاگر    درست باشد، ارزش گزارة شرطي درست است. pاگر    
v]داراي ارزش درست باشد، در آن صورت گزارة pگر گزارةا .36 (s (r (q p)))]    تأليفي ................................................ارز كدام گزينه است؟ هم  

   p p    v v    p p    v v  
rگر ا .37 s  درست باشد، ارزش گزارة( p q) (r s)   تأليفي .................................................................................................................................................................  كدام است؟  

  نادرست   درست   دارد. pارزش آن بستگي به    بستگي دارد. qآن به  ارزش   
p)گزارة  .38 q) (q p)   تأليفي .........................................................................................................................................................................................................  ارز منطقي كدام گزينه است؟ هم  

   q p   p q    p q     q p   

  
pگزارة  .39 q  تأليفي .....................................................................................................................................................................................................................................................  ارز منطقي كدام گزاره است؟ هم  

   p q   p q     p q    p q    
pگزارة مركب  .40 q چه شرطي براي گزارةq p تأليفي .....................................................................................................................................................................................................................  است؟  

  شرط نه لازم و نه كافي   شرط لازم و كافي   شرط كافي   شرط لازم   
~ هاي اگر گزاره .41 p p q» تأليفي .......................................................................................................................................  ام گزارة زير همواره درست است؟درست باشند، آنگاه كد  

   p ~ q   q   ~ q p   q ~ p  
pو  pاز درستي  .42 q تأليفي ..........................................................................................................................................................................................................................................  شود؟ كدام عبارت زير نتيجه مي  

   q   p q   q p   ~ p q  
  تأليفي ..........................................................................................................................................................  نادرست باشد، آنگاه كدام گزارة زير همواره درست است؟ rدرست و  qو  pاگر  .43

   (p q) ~ q    (~ r ~ p) ~ q    (~ r q) ~ p    (q p) r   
  تأليفي ..................................................................................................................................................................................................................................  تواند همواره درست باشد؟ هاي زير نمي يك از گزاره كدام .44

   ~ p (p q)    p ~ q   (p (p q)) q     p (q (q p))    
  تأليفي .................................................................................................................................................................................................................................................  ؟نيستبرابر  pش ارزش كدام گزاره همواره با ارز .45

   p (p p)     p (p p)     p p   p p   
  تأليفي .......................................................................................................................................................................  هاي زير هميشه درست است؟ يك از گزاره گزارة نادرست باشد، كدام pاگر  .46

   (p q) (q p)     p q   p q   (p q) (q p)    
pهاي اگر گزاره .47 r ،p q  وq تأليفي .....................................................................................................................................................  درست باشند، كدام گزارة زير درست است؟  

   p   q   r   p q   
pهاي  اگر گزاره .48 q  وp q تأليفي ........................................................................................................  هاي زير همواره درست است؟ يك از گزاره درست باشند، كدام  

   p   p   q   q  
p)گزارة  .49 q) (p q)   تأليفي ......................................................................................................................................................................................................................................................................  گونه است؟چ  

pارز گزارة  هم   هميشه نادرست است.   هميشه درست است.    q .ارز گزارة  هم   استq p .است  
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p)تركيب شرطي  .50 q) p  تأليفي   ...............................................................................................................................................................................................................  است؟ نادرست با كدام شرط  
   q  وp .هر دو درست باشند   p رست و دq .نادرست باشد   p  وq .هر دو نادرست باشد   p  نادرست وq .درست باشد  

p)تركيب شرطي  .51 q) q  تأليفي   ..........................................................................................................................................................................................................................  است؟ نادرست با كدام شرط  
   q  وp .هر دو درست باشند   p  نادرست وq .درست باشد   p  درست وq .نادرست باشد   p  وq .هر دو نادرست باشند  

p)تركيب شرطي اگر  .52 q) (p r)    نادرست وq  نادرست باشد، ارزشp  وr تأليفي   .....................................................................................................................  كدام است؟  
   p  ،درستr نادرست   p  ،درستr درست   p  ،نادرستr درست   p  ،نادرستr نادرست  
pاگر گزارة  .53 (p q)   نادرست باشد، در اين صورت ارزش گزارة(r q) s  تأليفي   ............................................................................................................  چگونه است؟  

  هميشه نادرست است.     هميشه درست است.   
rبا گزارة    دارد. sو  rهاي  به ارزش گزاره بستگي    s ارزش است. هم  
هـاي مركـب زيـر قطعـاً      از گـزاره اي دلخواه باشد. در اين صـورت ارزش كـدام يـك     گزاره rاي نادرست و  گزاره qاي درست و  گزاره pاگر  .54

  تأليفي   .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  است؟ نادرست
   (q p) r    (r p) q    (p q) r    (p q) r   

  تأليفي   ........................................................................  درست است؟هايي دلخواه باشند، در اين صورت كدام گزارة زير همواره  گزاره rو  qاي درست و  گزاره pاگر  .55
   p (p q)    p ( p q)    ( p q) ( p r)      (q r) p   

  تأليفي   ....................................................................................  هاي زير همواره درست است؟ يك از گزاره هايي دلخواه باشند، كدام گزاره rو  qيك گزارة درست و  pاگر  .56
   ( p q) r    ( p q) r    (p q) r    (p q) r   
  تأليفي   ..............................................................................................  هايي دلخواه باشند، در اين صورت كدام گزارة زير درست است؟ گزاره rو  qاي نادرست و  گزاره pاگر  .57

   p (q r)    (r q) (p q)     (p q) (q r)     (q r) (q p)     
گزارة  .58 p (p q) q    تأليفي   .............................................................................................................................................................................................................  است؟ زارهارز منطقي كدام گ هم  

p   p   هميشه نادرستگزارة    هميشه درستگزارة     q  
pگزارة  .59 (p q)  تأليفي   ..................................................................................................................................................................................................................................  است؟ زارهارز منطقي كدام گ هم  

   p   q   p   q   
qگزارة  .60 ( q r)   تأليفي   ............................................................................................................................................................................................................................  است؟ زارهارز منطقي كدام گ هم  

   q r    q   r   q r  
p)نادرست باشد، گزارة  qدرست  pاگر  .61 q) (r q)   تأليفي   .................................................................................................................................  ارزش است؟ با كدام گزاره هم  

   p q    (q r)   p q   p r  
qگزارة  .62 [(p q) p]    تأليفي   .....................................................................................................................................................................................  ارز منطقي با كدام گزارة زير است؟ هم  

   p q   p q   p   p q   
pگزاره  .63 [q (r q)]   تأليفي   .......................................................................................................................................................................................................................................  ارز كدام گزينه است؟ هم  

   p q    p q   p r   p q  

  
aگاه  زوج باشد، آن aاگر «نقيض گزارة  .64   تأليفي   .............................................................................................................................................................................  كدام گزاره است؟» فرد است. 1

  فرد است. a1زوج است و هم  aهم     فرد است. a1زوج است و نه  aنه    
   a  زوج است وa1 .فرد نيست   a  زوج نيست وa1 .فرد است  

p)عكس نقيض تركيب شرطي  .65 q) p  تأليفي   ................................................................................................................................................................................................................  برابر كدام است؟  
   p p q    p p q    p p q    p ( p q)    

)گزارة  .66 p q) r  تأليفي   ......................................................................................................................................................................................................................................................  معادل كدام گزاره است؟  
   r (p q)    r (p q)     r (p q)    r (p q)     
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pارز منطقي گزارة  هم .67 (q r)  تأليفي .........................................................................................................................................................................................................................................................  كدام است؟  

   (p q) r    q (p r)     (p q) r    p (q r)    
pارز منطقي گزارة  هم .68 [q (p q)]    كدام است؟  

p   هميشه نادرست است.   هميشه درست است.    q   p q  
pگزارة  .69 (q r)   تأليفي ...........................................................................................................................................................................................................................................  است؟ نادرستدر كدام حالت  

   p  وq درست ،r نادرست   p  وq  ،نادرستr درست   p  ،درستq  وr نادرست   p  ،نادرستq  وr درست  
pگزارة .70 ( q r)   تأليفي ...........................................................................................................................................................................................................................  ارز منطقي كدام گزينه است؟ هم  

   (p q) r    (p q) r    (p q) r    (p q) r   
p)نقيض گزارة  .71 q) [q (q r)]    تأليفي ...............................................................................................................................................................................................  ارز كدام گزينه است؟ هم  

   q r   q r   q r    q r  

  
q«در مورد گزارة دو شرطي  .72 p « تأليفي ...........................................................................................................................................................................................................  است؟ نادرستكدام گزينه  

q«هايي درست باشند، ارزش گزارة دو شرطي  هر دو گزاره qو  pاگر     p «.درست است  
q«گزارة دو شرطي     p « همان گزارة(p q) (q p)   .است  
q«اگر ارزش گزارة دو شرطي     p «هاي  درست باشد آنگاه گزارهp  وqهايي با ارزش درست هستند. ، گزاره  
q«هايي نادرست باشند، آنگاه ارزش گزارة  گزاره qو  pاگر     p «.درست است  
 نادرسـت هاي مركـب زيـر    يك از گزاره ين صورت ارزش كداماي دلخواه باشد، در ا گزاره rاي نادرست و  گزاره qاي درست و  گزاره pاگر  .73

  تأليفي ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ؟است
   (~ p q) r    (p q) r    (~ p q) (p q)     (r p) (p q)    
pگزارة  .74 qارز منطقي تركيب فصلي گزارة  ، همp q تأليفي ..................................................................................................................................................................  با كدام گزاره است؟  

   p q   p q   (p q)   (p q)  
p)گزارة  .75 q) q  تأليفي ............................................................................................................................................................................................................................  در كدام حالت هميشه درست است؟  

   q درست   p درستنا   q نادرست   p q نادرست  
p)اگر  .76 q) r   تأليفي .......................................................................................................................................................................................................  است؟ نادرستنادرست باشد، كدام گزارة زير  

   (q r) (p r)     (p r) (q r)     (p r) (q r)     (q p) (r p)     
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هاي توصـيفي   ها آشنا شديد و در اين درس با نحوة تبديل گزاره ها و همچنين جدول ارزشي گزاره ها و انواع تركيب گزاره در درس گذشته با گزاره
انـواع خطـا در   ها يعني قياس استثنايي، مغالطه در استدلال، ايراد در مغالطه، عكس نقيض گزارة شرطي و  به نمادهاي رياضي، يكي از انواع قياس

  شويد. استدلال آشنا مي

  
  در كتاب رياضي سال دهم در درس اول از فصل دوم با مفهوم معادله و مسائل توصيفي آشنا شديد.

تان و حتي شايد از خودتان پرسيده باشيد ايـن اسـت كـه مـا چـرا اصـلاً بايـد         هاي رياضي هاي گذشته از معلم سوالي كه شايد خيلي از شما سال
  هاي سخت رياضي را چرا بايد ياد بگيريم؟ خورد؟ و اين فرمول وانيم و رياضي به چه درد ما و زندگيمان ميرياضي بخ

تر و قابـل   جواب اين سوالات اين است كه رياضيات از همان ابتدا براي اين به وجود آمد كه بتواند مشكلات زندگي را حل كند و برخي مسائل را ساده
  ما هستند. به مثال زير توجه كنيد. هاي مسائل ها و خواسته ارتباط بين داشته نوعها و روابط رياضي همان  اقع فرمولتر براي ما بكند. در و فهم

  

  باشد، كيان چند سال دارد؟ مي 40ضرب سن آنها  تر است، اگر بدانيم حاصل نيما از پسر عمويش كيان سه سال بزرگ
  
  

. در ابتـدا بهتـر   كار رياضي پيدا كردن نوع اين ارتباط استو  كيان يك ارتباط برقرار كنيم و براي حل اين سوال بايد بين سن نيما پاسخ:
توانيم سن نيمـا   است براي راحتي كار و مختصر نويسي از متغيرها يا نمادهاي رياضي استفاده كنيم تا حجم نوشتاري ما كاهش يابد، مثلاً مي

  ارتباط برقرار كنيم. yو  xبراي راحتي كار انجام شد و نه چيز ديگر) حال بايد بين  در نظر بگيريم (اين كار فقط yو سن كيان را  xرا 
xتوانيم بنويسيم:  تر است پس مي چون نيما از كيان سه سال بزرگ y  3  

xتوانيم بنويسيم:  است پس مي 40ضرب سن آنها برابر  چون حاصل y  40  
تر از كـاركردن بـا صـورت فارسـي مسـئله اسـت، در        عقيده هستيد كه كار كردن با اين دو فرمول رياضي بسيار ساده شما هم با من هم مطمئناً

  صورت نمادهاي رياضي بنويسيم. كنند. پس ما بايد ياد بگيريم كه چگونه مسائل توصيفي فارسي را به صورتيكه هر دو، يك مفهوم را بيان مي
  

  .به زبان فارسي بازنويسي كنيد زير را  عبارت
  ».بيشتر نيست 3علاوة  دو برابر مكعب عددي از نصف مجذور آن عدد به«  

  

دو برابـر  «هاي رياضي بازنويسي كنـيم.   صورت عبارت كنيم جملة صورت سوال را به گيريم و سعي مي مي xخواهيم را  عددي كه مي پاسخ:
x«يعني » مكعب عددي x 3 32 صورت  كلمات كليدي، حالا بايد چه چيزي را پيدا كنيم؟ يك بار ديگر صورت سوال را بخوانيد و »2

هاي كليدي صـورت   عبارت» بيشتر نيست«و » 3علاوه نصف مجذور آن عدد به «، »دو برابر مكعب عدد«هاي  عبارت سوال را مشخص كنيد.
x  سيم.نوي هاي رياضي مي صورت نماد سوال هستند. آنها را به x  3 32   دو برابر مكعب عدد2

xx  مجذور را با جذر اشتباه نگيريد)و  (پرانتز را فراموش نكنيد   ( )   
221 3 32   3 علاوه نصف مجذور آن به2

     تر يا مساوي است) گيريم كوچك ، نتيجه مي(وقتي بيشتر نيست      ستبيشتر ني  
  
  

a«خوانيم. عبارت  يادتان باشد كه رياضي را از سمت چپ مي b «صورت  را به»a تر از  بزرگb «صورت  خوانيم، نه به مي»b تـر   كوچك
  كار ببريم)  ة اول را بهآيد اما بنا به قرارداد، بهتر است گزار دست مي ارزش هستند و با داشتن هر يك ديگري به (البته هر دو گزاره هم» aاز 

xx  هاي كليدي را مشخص كنيم. پس خواهيم داشت: حال بايد طبق صورت سوال، ارتباط بيت عبارت  
232 32  

دسـت خواهـد    خـواهيم بـه   ، عددي را كـه مـي  xپس ما از صورت سوال به يك نامعادلة رياضي رسيديم كه با حل آن و محاسبة مقدار 

xxآمد.  
232   كنيم. ضرب مي 2در مخرج كسر خلاص شويم، طرفين نامساوي را در عدد  2براي اينكه از عدد . 32
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  كرديم. بود، جهت نامساوي را بايد برعكس مي -2، عدد 2جاي  يادتان باشد كه اگر به
  

ن را بـر عـددي منفـي تقسـيم كنـيم، جهـت       اگر در يك نامساوي جبري، طرفين نامساوي را در عددي منفي ضرب كنيم و يـا طـرفي  

x  نامساوي عوض خواهد شد. xx x ( ) x x        
2 23 3 3 22 3 2 2 2 3 4 62 2  

  

x2را هم بايد در 2يادتان باشد كه عدد 
  .3ضرب كنيد و هم در عدد 2

  

ي معلـوم و اعـداد را بـه سـمت ديگـر      هـا  ) دارند را به يك سمت معادله و عبارتxهايي كه مجهول ( حال بايد تمام جملات و عبارت
بريم (بهتر اسـت بگـوييم دو    را به سمت چپ نامساوي مي x2 ها را درست تغيير بدهيد.) معادله منتقل كنيم. (دقت كنيد كه علامت

xطرف نامساوي را با  x  كنيم) پس خواهيم داشت: جمع مي 2 x x x    3 2 3 24 6 4 6  
    :گيريم فاكتور مي x2حال بايد از جملات مشترك فاكتور بگيريم، در عبارت سمت چپ از 

با فاكتورگيري، از عبارتx34 عبارت ،x4 و از عبارتx x   ماند. باقي مي -1، عبارت 2 x x ( x )    3 2 24 6 4 1 6  
  

  

  

) پايه دهم را خـوب مطالعـه كنيـد و    1هاي اول و دوم كتاب رياضي آمار ( براي تسلط يافتن به حل معادله و نامعادله حتماً فصل
   تمرين زياد حل كنيد.

  
  

xنامساوي الف) ( x ) 2 4 1   .را به زبان فارسي بازنويسي كنيد 6
  

x4«و ديگري » x2«اند كه يكي  كنيد كه در سمت چپ نامعادله دو عبارت داريم كه در هم ضرب شده بايد دقت :الف) پاسخ 1 «
  توانيم بگوييم: است؛ يعني ما ابتدا ضرب دو عبارت را ديديم. يعني مي

   است. 6تر يا مساوي  ، كوچك»كچهار برابر آن عدد منهاي ي«در  »مجذور عددي«ضربِ  حاصل
مقايسه كنيد. ظاهراً اين دو عبارت با هم متفاوت هستند و هيچ ارتباطي با يكـديگر ندارنـد؛    مثال قبلاين عبارت را با عبارت صورت 

  است. رياضي نشان داديم كه عدد خواسته شده در هر دو عبارت يكسان هاي رياضي و روابط اما ما به كمك تبديل آنها به عبارت

  د.يابيبرابر آن عدد، را ب 3، از يمربع عدد 15ن مقدار تفاضل يشتريب ب)
  

  كنيم. گيريم و كلمات كليدي را در صورت سوال پيدا مي ميدر نظر  xرا مورد نظر  آن عدد :ب) پاسخ
  هاي كليدي هستند. عبارت» برابر آن عدد 3« و »ي، ازمربع عدد 15تفاضل«، »ين مقدارشتريب«

و چون تفاضل آن را از نويسيم  مي x215به صورت عدد رامربع  15هاي رياضي بنويسيم.  كنيم آنها را به صورت عبارت حال سعي مي

xل كبـه ش ـ  تـا اينجـا   يل ـكرد، پس صورت يگ يقرار م x215ازخواهد، لذا علامت منها قبل  يم )x( عددآن برابر خود  3 x 213 5 

1تفاضل«
فصـل سـوم كتـاب    در  خواهـد.  خواهد بود. سوال از ما بيشترين مقدار اين عبارت را مي »برابر آن عدد 3، از يمربع عدد 5

از فرمـول   2در آنجا براي يافتن بيشـترين يـا كمتـرين مقـدار تـابع درجـه      ه كم ين گونه مسائل آشنا شديبا حل ا) 1رياضي و آمار (
bx a x :يعنيم يسينوبرا  اي چند جملهصورت استاندارد بايد لذا ابتدا  .ميردك ياستفاده م 2 x 21 حل به صـورت   يو برا 35

bx  م:ينك يل معم مقابل a ( )


      

  

3
3 3 1 15
1 2 22 22 5 5 5

                a
b

 




15
3

  

  :يعني ،ن مقدار آن به دست خواهد آمديشتريب ،در صورت معادله xاين مقدار به ازاي  يگذار يحال با جا

  
x

x x ( ) ( )
         

15
22 21 15 15 225 45 225 450 22513 35 22 5 4 20 205 2  

ابتدا اين سوال را خودتان حل كنيد و سپس بـا   ست؟يمان عدد چبرابر ه 4، از يعدد ثلثن مقدار اختلاف مربع يشتريب پ)
  پاسخ نوشته شده مقايسه كنيد.
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و كلمات كليدي را در صـورت سـوال    ميريگ يدر نظر م xرا  صورت سوال ابتدا عدد »ب«ز با توجه به مثال ين مثال نيدر ا :پ) پاسخ
  هاي كليدي هستند. عبارت» برابر آن عدد 4«و  »يعدد ثلثمربع «، »اختلاف«، »ين مقدارشتريب« كنيم. پيدا مي

x1ابتدا ثلث عدد را يعني
)يعنيثلث عدد و بعد مربع  3 x)21

خواسـته اسـت    xبرابر همان  4را به دست آورده و چون اختلاف آن را از  3
xپس صورت كلي معادله به شكل  ( x) 214 خواهد بـود، كـه اگـر ايـن معادلـه را بـه صـورت اسـتاندارد شـده بنويسـيم بـه صـورت              3

x x 21 bxنوشته خواهد شد و عدد مورد نظر را از فرمول  49 a  aكه در آن  2
b

 




19
4

  آوريم؛ يعني: باشد به دست مي مي 

  x
( )

    
 

44 4 361 181 2 2 22 9 9 9
  

)  :آوريم بيشترين مقدار را به دست ميدر صورت معادله  xمقدار اين  يگذار يبا جا ) ( ) ?  21 18 4 189  

)اين بار به جاي محاسبة )  :گيريم فاكتور مي 18از عامل مشترك يعني  218( ) ( ) ( ) ( )         21 118 4 18 18 18 4 18 2 4 369 9  
  سبات طولاني و استفاده از ماشين حساب نيست.پس نيازي به انجام محا

  

  متر مربع است؟ متر، چند سانتي سانتي 120هايي با محيط ثابت  بيشترين مقدار مساحت مستطيل ت)
  

هايي مثل مربع و دايره روش حـل معلـوم اسـت،     اگر محيط را داشته باشيم چگونه بايد مساحت را پيدا كنيم؟ براي شكل :پاسخ ت)
دسـت آوريـم. امـا     را محاسبه كنيم و بعد به كمك آنها مقدار مساحت را بهدايره يا شعاع  مربع كمك محيط طول ضلع كافي است به

  آيد كه در اين سوال هيچ كدام را نداريم. دست مي ضرب طول و عرض به مساحت مستطيل از حاصل
به دو مقدار مجهـول ديگـر يعنـي طـول و عـرض       xگاه خود در نظر بگيريم، آن xخواستة مسئله را (مساحت مستطيل را)  ،اگر همانند قبل

دسـت   اي بين آنهـا را بـه   هاي مسئله (محيط مستطيل) طول و عرض و يا رابطه پس ابتدا به كمك داده ؛وابسته است كه هيچ كدام را نداريم
نبـال رابطـة محـيط بـا طـول و عـرض       پس بـه د  دست آمده، مساحت را محاسبه كنيم. ها يا مقادير به آوريم و سپس به كمك آن رابطه مي

متر باشد، طول و عرض آن  سانتي 120مستطيل هستيم، يعني قبل از حل اين سوال بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه اگر محيط مستطيلي 
 tو عرض آن را  yبراي اينكه در متغيرها دچار اشتباه نشويم طول مستطيل را . توانند داشته باشند (سوال جديد يا كمكي)  چه مقاديري مي

  = محيط مستطيل 2(عرض مستطيل + طول مستطيل)  گيريم طبق رابطة محيط مستطيل داريم: در نظر مي
y)  گذاري داريم: حال با جاي t) y t y t       120120 2 602  

  زنويسي كنيم.توانيم با صورت زير مي متر باشد، پس سوال را به سانتي 60پس فهميديم كه مجموع طول و عرض مستطيل بايد برابر 
چون مسـاحت از   متر مربع است؟ متر است، چند سانتي سانتي 60هايي كه مجموع طول و عرض آنها برابر  بيشترين مساحت مستطيل

ل جمـع  صضرب دو عدد هستيم كه حا دنبال بيشترين مقدار براي حاصل آيد پس به دست مي ضرب طول در عرض مستطيل به حاصل
نماد ماكزيمم يا بيشـترين   Maxنويسيم. ( صورت نماد رياضي مي حال معلومات و خواستة مسئله را به اشد.ب 60آنها برابر مقدار ثابت 

y  مقدار است) t Max(t y) ?   60  
yسوال اصلاً سخت نيست، كافي است از رابطة  t  ه و در رابطة ) را برحسب متغير ديگر به دست آوردtيا  y، يكي از متغيرها (60

t y گذاري كنيم. جاي  
y

y t y t y t ( t) t t t          260 60 60 60


  
tرا بيابيم در صورتيكه  yپس بايد مقدار  t   بيشترين مقدار باشد. 260

tپس ابتدا عبارت  t tصورت استاندارد  را به 260 t 2 btكمـك فرمـول    نويسيم و سپس بـه  مي 60 a (كـه در ايـن رابطـه     2
a 1  وb   آوريم. دست مي را به yاست) مقدار  60

حروف متغيرها شما را به اشتباه نيندازد.)  دارد (مراقب باشيد تغيير نام 2را در معادلة درجه  xدر اين رابطه نقش همان  tمتغير  تذكر:
  t ( )

   
60 60 3022 1  

tگذاري  با جاي 30  در رابطةt t 2   آيد. دست مي ضرب (بيشترين مساحت) به مقدار بيشترين حاصل 60
  ( ) ( )    230 60 30 900 1800 900  

yابطة اگر در ر نكتة بسيار مهم: t  tمقدار  60 30 كنيم آنگاه داريم:  گذاري  را جايy30  يعني مقدارy  وt .مساوي شد  
ها برابـر   يلآيد كه طول و عرض مستط دست مي هنگامي به ،هايي كه داراي محيط برابر هستند بيشترين مساحت مستطيل نتيجة مهم:

  مربع شود.  يعني مستطيل تبديل به ؛باشند
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  متر هستند چقدر است؟ سانتي 100هايي كه داراي محيطي برابر  بيشترين مقدار مساحت مستطيل
  

بيشترين مساحت         شود پس داريم:  چون مستطيل تبديل به مربع مي پاسخ: 25 25 طول ضلع        625 100 4 25  
  

  

  
  قياس استثنايي.  -2قياس اقتراني  -1دهم، با اقسام قياس آشنا شديد و آموختيد كه قياس دو نوع است: در منطق سال 

  رسيم.   اي مي ، به نتيجهبا فرض درستي دو مقدمهدر هر دو نوع قياس دو مقدمه (در اينجا گزاره) داريم كه 
  ه در ميان دو مقدمه پخش شده است كه اشَكال مختلف آن را در سال گذشته خوانديد. در قياس اقتراني اجزاي نتيج

در يكي از دو مقدمه » نقيض نتيجه«يا » نتيجة استدلال«اما در قياس استثنايي كه در اين بخش از ديدگاه منطق رياضي به آن خواهيم پرداخت 
  آمده است.
   دو مقدمه: در يكي از» نتيجة استدلال«مثال براي 
   كنند. گاه يكديگر را قطع نمي هيچ L2و  L1موازي باشند، آنگاه  L2و  L1اگر دو خط  مقدمة اول:
   با يكديگر موازي هستند. L2و  L1دو خط  مقدمة دوم:

   كنند. گاه يكديگر را قطع نمي هيچ L2و  L1 نتيجه:
  

  بندي كرد: ور كلي به شكل زير صورتط توان به اين نوع استدلال را مي
  .  »ب«آنگاه » الف«اگر  مقدمة اول:
   »الف« مقدمة دوم:

 »ب«    
  هاي منطقي داريم: گذاري و يا با استفاده از نماد

    
وضـوح   در قضية شـرطي اول) بـه   » مقدم«ايم، با فرض مقدمة دوم (همان  در واقع چون درستي مقدمة اول را كه يك گزارة شرطي است پذيرفته

  آيد. دست مي در مقدمه اول) به» تالي«نتيجه (همان 

  

  شود. استفاده مي» نتيجه«جاي عبارت  به» «از نماد  
  

  

   در يكي از دو مقدمه:» نقيض نتيجه«مثال براي 
   كنند. يكديگر را قطع نمي L2و  L1موازي باشند آنگاه  L2و  L1اگر دو خط  مقدمة اول:
   كنند. يكديگر را قطع مي L2و  L1دو خط  مقدمة دوم:

   با يكديگر موازي نيستند. L2و  L1دو خط  نتيجه:
  

  بندي كرد:  شكل زير صورت ور كلي بهط توان به لال را نيز مياين نوع استد
  . »ب«آنگاه » الف«اگر  مقدمة اول:
   »نقيض ب« مقدمة دوم:

 »نقيض الف«   
    ها داريم: و يا با استفاده از نمادگزاري منطق گزاره

  
شـويم   ايم، از درستي مقدمة دوم متوجه مـي  مه را به عنوان يك گزارة درست پذيرفتهچون هر كدام از دو مقدكه گيري اين است  دليل اين نتيجه

) نيز نادرست p، بايد مقدم آن (»گزارة شرطيِ درست با تالي نادرست«كه مقدمة اول يك گزارة شرطي با تالي نادرست است. اكنون طبق ويژگي 
  دست آمده از قياس استثنايي است. ن نتيجة بههما» نقيض مقدم«درست باشد، كه » نقيض مقدم«باشد؛ پس بايد 

دو گـزاره را   تركيـب عطفـي  تـوانيم   ايم پس مي عنوان فرض پذيرفته مقدمة دوم را به و چون در قياس استثنايي مقدمة اول گيري منطقي: نتيجه
   بنويسيم و از تركيب عطفي آن دو گزاره، گزارة نتيجه را نتيجه بگيريم، يعني:

  حالت اول:
p q
p [(p q) p] q

q


   


  حالت دوم:  

p q
q [(p q) q] p

p


   


  


  

p q
p

q





p q
q

p
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  هاي همواره درست هستند. هاي شرطي فوق، گزاره ها نشان دهيد گزاره به كمك جدول ارزش گزاره 
  
  

  كند و مقدمة دوم يك گزارة جزئي است. مقدمة اول يك حكم كلي را بيان ميدر قياس استثنايي گاهي 
  
  

   هر مربع يك مستطيل است. ول:مقدمة ا مثال:
   يك مربع است. ABCDچهارضلعي  مقدمة دوم:

  يك مستطيل است. ABCDچهارضلعي  نتيجه:

  
  گويند. مي مغالطهها  گونه استدلال شود. به اين گيري نادرست مي شود و منجر به نتيجه گاهي از قياس استثنايي به شكل نادرست استفاده مي

   رسد. از خواب بيدار شود آنگاه دير به مدرسه مي : اگر علي ديراولمقدمة  
   : علي دير به مدرسه رسيده است.دوممقدمة 

   نتيجه: علي دير از خواب بيدار شده است.
  اگر استدلال فوق را به زبان رياضي بنويسيم خواهيم داشت: 

    
  با توجه به قياس استثنايي اين استدلال نادرست است.  ، لذاqباشد و نه  pمقدمة دوم بايد قياس استثنايي اين نوع در  ايراد مغالطه:

  مثلاً در مثال فوق ممكن است دليل ديگري مثل ترافيك شديد يا اتفاقات ديگر باعث شده باشد كه علي دير به مدرسه رسيده باشد.
   .به موقع از خواب بيدار شده استرسد آنگاه ببه مدرسه به موقع : اگر علي اولمقدمة  
  رسيده است.نبه مدرسه به موقع : علي مدومقدمة 

   شده است.ناز خواب بيدار به موقع نتيجه: علي 
  اگر استدلال فوق را به زبان رياضي بنويسيم خواهيم داشت: 

    
ل نادرست است. ، لذا با توجه به قياس استثنايي اين استدلاpباشد و نه نقيض  qمقدمة دوم بايد نقيض قياس استثنايي اين نوع در  ايراد مغالطه:

  رسيده باشد.نبه مدرسه به موقع مثلاً در مثال فوق ممكن است دليل ديگري مثل ترافيك شديد يا اتفاقات ديگر باعث شده باشد كه علي 

  
pها نشان داديم كه دو گزارة  در منطق گزاره q  وq p  واهيم ثابت كنيم كه گـزارة  ارزند. يعني اگر بخ همp q    درسـت اسـت و

pتوانيم به جاي اثبات  باشد، مي اثبات اين موضوع كار دشواري  q  درستي گزارةq p را نشان دهيم.  
  گوييم. گيري را برهان عكس نقيض مي يم، اين نوع نتيجهگزارة اصلي را ثابت كرد» عكس نقيض«گوييم  در اين حالت مي

  

  »عددي منفي است. xمنفي باشد آنگاه  x3اگر «ثابت كنيد 
  
  

  .  نويسيم اي مي صورت نمادهاي گزاره ابتدا عبارت توصيفي صورت سوال را بهپاسخ: 
pپس بايد نشان دهيم .  :qتمنفي اس x   و    :pستمنفي اx3:   اگر فرض كنيم q درست است.  

pبراي اين كار از عكس نقيض گزارة  q  يعني گزارةq p  كنيم.   استفاده مي  
  »منفي نيست. x3منفي نباشد آنگاه  x اگر«دهيم كه  ان مييعني نش

xصفر باشد آنگاه  xاگر  مثبت است. xصفر است يا  xمنفي نباشد آنگاه يا  xاگر  اثبات: 3   پسx3 .منفي نيست   
    منفي نيست. x3عددي مثبت است پس  x3مثبت باشد آنگاه  xاگر 

  »  منفي نيست. x3منفي نباشد آنگاه  xاگر «پس در هر دو حالت ثابت كرديم 
  لذا قضيه ثابت شده است.» نفي است.م xمنفي باشد آنگاه  x3اگر «ارز است با گزارة  و اين گزاره هم

  
  

p q
q
p





p q
p
q
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، گاهي ممكن است دچار خطـا شـويم، ايـن خطـا     »رياضي و منطقي اثبات به كمك قواعد«يا » استدلال«، يا همان سوالبه خواستة  روند رسيدندر 

. كشـف محـل اشـكال در    ن رياضـيات دليل عدم آگاهي ما از موضـوع يـا قواعـد و قـواني     گاهي بهاست و  دقتي در انجام محاسبات دليل بي گاهي به
  كنيم. مياستدلال همواره ساده نيست و نياز به دقت در محاسبات و علم به قواعد و قوانين رياضي دارد. چند نمونه از اين خطاها را در زير بررسي 

  
x(xمعادلة حل در مراحل  الف) ) 2 2   شخص كنيد.خطاها در كدام مرحله وجود دارند؟ آنها را م0

  
    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پاسخ:
   خطاها:

  ضرب شده است. xولي فقط در  در كل پرانتز ضرب شودبايد  x2در مرحلة اول  -1
xو  ريشة منفي در نظر گرفته نشده استگيري  در مرحلة چهارم در جذر -2  )نيز يك جواب است. زيرا 2 ) 22 2 .  
  

x(xمعادلة حل مراحل در  ب) ) 2 2   در استدلال را مشخص كنيد. ي موجودخطاها0
                 
  

  
  
  
  
  

   تقسيم كنيم x2يا  xتوانيم طرفين معادله را بر  نميدر مرحلة اول  خطاها:پاسخ: 
  ت. و تقسيم بر صفر در رياضيات تعريف نشده اس برابر صفر باشد xممكن است زيرا 

  .  توانستيم تقسيم كنيم.) برابر صفر نيست مي xدانستيم كه  (اگر مي
  

)كسر در مراحل ساده كردن  پ) x )(x )
x
 

2
2 5 2

    .خطاها را مشخص كنيد4
    

  

  
  
  

    :خطاهاپاسخ: 
  كردن عبارت و حذف جملات مشابه در صورت و مخرج هستيم در مرحلة دوم مجاز به ساده

علامت ضرب وجود دارد ،ذف شده و باقيماندة صورت و مخرجح زيرا بين جملات.  
  را در صورت و مخرج ساده كنيم xاما در مرحلة سوم مجاز نيستيم كه 

   بين جملات حذف شده و جملات باقيمانده علامت جمع يا تفريق وجود دارد.زيرا 

x(x )
) x x
) x

) x

) x

 
  



 



2

2

2 4 0
1 2 4 0
2 2 4

43 22
4 2
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x(x )) xx
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 درسنامه
1 فصل

)معادلة  ت)  x )(x )
x
  2

2 5 2   عادله را مشخص كنيد.در زير حل شده است، خطاهاي حل م04
    

  
  
  

    :خطاهاپاسخ: 
  در مرحلة دوم 
  كردن عبارت و حذف جملات مشابه در صورت و مخرج هستيم مجاز به ساده

   .زيرا بين جملات حذف شده و باقيماندة صورت و مخرج علامت ضرب وجود دارد
  اما در مرحلة سوم 

  ضرب يا تقسيم كنيم دانيم را نمي علامت آنمجاز نيستيم كه طرفين معادله را در عبارتي كه 
  بعد صورت و مخرج را ساده كنيم.  و 

  كافي است بعد از مرحلة دوم  x(براي محاسبة 
  . صورت كسر را برابر صفر قرار داده و معادله را حل كنيم)

  
  

16عبارت  ث)   در كدام مرحله وجود دارند؟ ساده شده است، خطاهاي محاسبات36
 ³»j ¾±eo¶  ³¼w ¾±eo¶ −»H ¾±eo¶      2 2 2 216 36 4 6 4 6 4 6 10   

    :خطاهاپاسخ: 
   هاي آنها نوشت. صورت حاصل جمع راديكال توان به راديكال مجموع دو عبارت را نميدر محاسبات راديكالي،  -1
aعبارت ديگر به b a b   توانيم بنويسيم:  اما اگر بين دو عبارت زير راديكال عمل ضرب بود ميa b a b   .  

  پس خطا در مرحلة اول به دوم وجود دارد.
  

 
  

مگر آنكه علامت توان دو طرف نامساوي را در عددي ضرب يا بر عددي تقسيم كرد  هاي جبري نمي در نامعادلات و نامساوي :1 
   .آن عدد را بدانيم

  معني است.  ابر صفر خواهد شد كه بياگر دو طرف نامساوي در صفر ضرب شود، دو طرف نامساوي بر حالت اول:
   x x ( x ) (x )         3 2 1 3 2 0 1 0 0 0   

  .جهت نامساوي بايد عوض شوداگر دو طرف نامساوي در عددي منفي ضرب شود حتماً  حالت دوم:
  x x ( x ) (x ) x x           3 2 1 3 2 2 1 2 6 4 2 2   

  شود. اوي عوض نمياگر دو طرف نامساوي را در عددي مثبت ضرب كنيم اشكالي ندارد و جهت نامس حالت سوم:
  x x ( x ) (x ) x x          3 2 1 3 2 2 1 2 6 4 2 2  

  

aاگر  :2  b   آنگاهab 1 1  و اگرa b    آنگاهab  1 1   

   / / // /     1 1 10 100 2 0 4 5 2 50 2 20 4 4  

  / /     
1 14 2 0 25 0 524  

  

aاگر  :3  1  آنگاهa a  وa a a(و   2 a a 2(  

   // /  0 010 01 // و  01 /( ) 20 01 0 01 0 0001  
aآنگاه  a1اگر  :4  a  وa a a(و  2 a a  2(  

( x ) (x )( x )(x ) ( x )(x )
x (x )(x )

 ³»j ¾±eo¶−»H ¾±eo¶         2
2 5 22 5 2 2 5 2

4 2 2 
(x )2

x
x(x )

xx
x x x

 ³¼w ¾±eo¶  ³nI¿a ¾±eo¶   

 

    

2 5
22

2 52 15 1
5 2 52 2



  x x 
1

2 2 5 x jnHkº JH¼] ¾²jI÷¶  
1
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 درسنامه
 1فصل

    
  

  
  

      
  د.ينك يسي) بازنوياضير يها (با علائم و نماد ياضير را به زبان ريز يها گزاره .77

  تر است. كوچك -2وسش از كبا مع يمنف يقيمجموع هر عدد حق الف)
  نصف مجموع همان دو عدد است.مربع  يا مساويتر  كوچكمثبت،  يقيضرب هر دو حق حاصل ب)
  آنها است. يها نصف مجموع مربع يا مساويتر  كوچك يقيضرب هر دو عدد حق حاصل ج)
  است. يك يدو برابر مجموع آن دو عدد منها يا مساويتر  مجموع مربعات دو عدد، بزرگ د)

  است. آن سه عدد يدو ضرب دوبه مجموع حاصل يا مساويتر  مجموع مربعات سه عدد، بزرگ هـ)
  د.ينكان حل كصورت ام  د درينك يسيبازنو ياضير را به زبان ريعبارات ز   .78

1ن مقدار تفاضل يشتريب الف)
  د.يابيبرابر آن عدد، را ب 6، از يمربع عدد 9

  ست؟يبرابر همان عدد چ 6، از ين مقدار اختلاف مربع نصف عدديشتريب ب)
  ن مقدار باشد.يشتريبرابر آن عدد با مربع خودش ب 3ه اختلاف كد ينكدا يپ 3صفر و ن دو عدد يب يقيعدد حق ج)
ه به عرض آن افزوده شـود،  كواحد  يكهر  يباشد. به ازا يم 60و  20ن آنها به ابعاد يتر يكبا ابعاد متفاوت موجود است بار ييها ليمستط د)

  د.يابيها را ب ليطن مستين اين مساحت بيشتريشود. ب يم مكواحد از طول آن  2
xباشند و  يقيدو عدد حق yو  xد اگر ينك ثابت .79  xو  3 y 24 yآنگاه  7  1 .است 

  د).ينكد. (اثبات ير استدلال ارائه نمائيز يها گزاره يض برايس نقكبا استفاده از ع .80

xاگر  الف)  yو  1
x


3
yم: يباشد، آنگاه دار 42  2  

xاگر  ب)  xو  4 y 3 3 yآنگاه  65    است. 1

yاگر  ج)  xو  1 y 3 2 xآنگاه  10    است. 2
nو  يعيعدد طب nاگر  د) 3   فرد است. يز عددين nفرد باشد، آنگاه  يعدد 2

nو يعيعدد طب يك nاگر  هـ) 5   عدد فرد است. يك nزوج باشد، آنگاه  3

nاگر  و) Z وn2  فرد باشد آنگاهn ز فرد است.ين  
  .دينكان يرا ب استدلال يل نادرستيارائه شده است دل استدلال نادرست يكر يگزارة ز يبرا .81

 يتساو گزاره:   12 3 4 16 2   برقرار است. 116

  استدلال:

       12 32 44 4 11 2 11        


12 3 4 16 12 4 1612 3 4 16
6 2 3 2 
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  تأليفي   .......................................................................................................................................................  رياضي تبديل شده است؟ نمادبه  نادرستدر كدام گزينه، گزارة فارسي به صورت  .82
x) تر از مكعب مجموع آن دو عدد است مجموع مكعبات دو عدد بزرگ    y) x y  3 3 3  

x د آن در نظر بگيريد):را قيمت خري yرا قيمت فروش كالا و  xدرصد قيمت فروش كالايي برابر نصف سود آن است ( 15    yx 15
100 2 

xx تفاضل جذر عددي از نصف مجذور آن برابر مربع آن عدد است:    x 
2 2

2  

x تر نيست: ريشة سوم مربع عددي از جذر مكعب آن عدد بزرگ    x3 2 3  
  تأليفي   ..........................................................................  كدام است؟» ز نصف آن عدد با مربع معكوس آن عدد برابر استدو برابر تفاضل عددي ا«نماد رياضي عبارت  .83

   x( x)
x

  2
12 2  (x ) ( )x  21 12 2   x(x ) ( )x  212 2  x x ( )x  2122  

  ليفيتأ   ....................................................................................................................................................................  هاي زير در مقابل آن درست نوشته شده است؟ نماد رياضي چه تعداد از گزاره .84

x است: 2 ةعلاو تر از چهار برابر آن عدد به ضرب عددي در ربع آن عدد كوچك حاصل الف) x x  1 4 24 

) تر از جذر مكعب آن عدد است: برابر آن عدد بزرگ 20سه برابر تفاضل نصف عددي از  ب) x x) x  313 202 

x) تر نيست: هاي آنها كوچك عمربع مجموع دو عدد از مجموع مجذور مرب پ) y) (x ) (y )  2 2 2 2 2  

x هاي آنها نيست. تر از معكوس مجموع هاي دو عدد حقيقي بزرگ مجموع معكوس ت) y x y 


1 1 1  

xx تر از معكوس جذر ثلث آن عدد است. حاصل جذر معكوس عددي بزرگ ث)
1 1

3
  

   1   2   3   4  
برابـر   15تـر از   تومان بيش 500گاه تعداد كالاي توليد شده  قيمت هر واحد كالا باشد. آن pتعداد كالاي توليد شده و  xدر يك كارخانه اگر  .85

  تأليفي   ......................................................................................................................................................................  مجذور قيمت كالا است، معادلة درآمد كارخانه از كالاي مورد نظر كدام است؟

   R(x) ( x) 215 500  R(x) x  2500 15   xR(x) x  500
15   xR(x) x

( )
 2

500
15  

  تأليفي   .................................................................................  آيد، چقدر است؟ ، به دست مي6برابر عددي از مربع آن عدد به علاوة  7كمترين مقداري كه از كسر كردن  .86

   1   25
4   25

2   37
2 

  
  تأليفي   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  نتيجة استدلال زير كدام است؟ .87

    پوشند. گاه مردم كت قرمز مي اگر هوا باراني باشد، آن :1مقدمة 
                هوا باراني است. :2مقدمة 
  .......... نتيجه:

  آسمان ابري است.     شود. زمين خيس مي   
  تواند صحيح باشد. كه با هواي باراني مرتبط باشد مي اي هر نتيجه     .پوشند مردم كت قرمز مي   
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  تأليفي ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  نتيجة استدلال زير كدام است؟ .88
  گاه شهر اصفهان در شمال پايتخت ايران قرار دارد. اگر شيراز پايتخت ايران باشد آن :1مقدمة 
    شهر اصفهان در شمال پايتخت ايران قرار ندارد.: 2مقدمة 
  ............ نتيجه:

  در جنوب پايتخت ايران قرار دارد. شيرازشهر    شهر اصفهان در جنوب پايتخت ايران قرار دارد.   
  شهر شيراز پايتخت ايران نيست.   شهر اصفهان پايتخت ايران نيست.   
  تأليفي ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  نتيجة استدلال زير كدام است؟ .89

  ال پايتخت ايران قرار دارد.اگر شيراز پايتخت ايران باشد آنگاه شهر اصفهان در شم :1مقدمة 
    نيست. ايرانشهر شيراز پايتخت : 2مقدمة 
  ............ نتيجه:

  شهر اصفهان در جنوب پايتخت ايران قرار دارد.   شهر اصفهان در شمال پايتخت ايران قرار ندارد.   
  ت آورد.دسه توان ب هيچ نتيجة منطقي از مقدمات فوق نمي   است. ايرانشهر اصفهان پايتخت    

  تأليفي .........................................................................................................................................................................................................................................................  ؟نيستكدام گزينه در مورد استدلال زير صحيح  .90
  درجه است. 90گاه زاوية بين دو قطر  اگر دو خط بر هم عمود باشند، آن: 1مقدمة 
Lدو خط : 2مقدمة  ,L2     بر هم عمود هستند. 1
Lزاوية بين دو خط  نتيجه: ,L2   جه است.در 90برابر  1

p))«نماد رياضي اين استدلال به صورت     q) p) q   «.است.» قياس استنتاجي«اين استدلال يك    است  
  نتيجة به دست آمده ممكن است نادرست باشد.   نتيجة به دست آمده، نتيجة يك گزارة عطفي است.   

  تأليفي ........................................................................................................................................................................    صحيح هستند.» ت« تا» الف«هاي  چه تعداد از گزاره» استدلال زير«در مورد  .91
  الاضلاع هم نخواهد بود. گاه متساوي آن ،الساقين نباشد اگر مثلثي متساوي :1مقدمة 
    الاضلاع است. يك مثلث متساوي ABCمثلث  :2مقدمة 
  الساقين است. يك مثلث متساوي ABCمثلث  نتيجه:
  ستدلال قطعاً نادرست است.نتيجه به دست آمده از اين ا ب)  اين استدلال يك مغالطه است. الف)
  نتيجة اين استدلال قطعاً درست است. ت)  روش اين استدلال، نادرست است. پ)
  است.» قياس استنتاجي«اين استدلال يك  ث)

  چهار مورد   سه مورد   دو مورد   يك مورد   
  تأليفي .........................................................................................................................................................................................................................................................  ؟نيستدر مورد استدلال زير كدام گزينه صحيح  .92

  پذير است. بخش 5گاه آن عدد بر  اگر يكان عددي برابر صفر باشد، آن :1مقدمة 
  پذير است. بخش 5عددي بر  :2مقدمة 
  برابر صفر است. aرقم يكان عدد  نتيجه:

  اين استدلال يك مغالطه است.   روش اين نوع استدلال نادرست است.   
  ات، نتيجه قطعاً درست است.با توجه به مقدم   نتيجة اين استدلال ممكن است درست باشد.   
  تأليفي .................................................................................................................................................................................    صحيح هستند.» ج«تا » الف«هاي  در مورد استدلال زير چه تعداد از گزاره .93

  پذير است اگر و تنها اگر رقم يكان آن زوج باشد. بخش 2بر  aعدد  :1مقدمة 
    زوج است. xرقم يكان عدد  :2مقدمة 

  پذير است. بخش 2بر  xعدد  جه:تين
  نتيجة اين استدلال قطعاً درست است. ب)  ك مغالطه است.اين استدلال ي الف)
  است.» قياس استثنايي«اين استدلال يك  ت)  روش اين استدلال، نادرست است. پ)
  نتيجة اين استدلال ممكن است نادرست باشد. ج)  در اين استدلال از قياس استثنايي به شكل نادرست استفاده شده است. ث)

  چهار مورد   مورد سه   دو مورد   يك مورد   
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  تأليفي   .....................................................................................................................................................................................  است؟ نشدهدر كدام گزينه از قياس استنتاجي به شكل نادرست استفاده  .94

    مركب است. abگاه  اول باشند، آن bو  aاگر اعداد  مقدمة اول:   

  مركب است. 22عدد  مقدمة دوم:

  اعداد اول هستند. 11و  2اعداد  نتيجه:

    شود. ين خيس ميگاه زم اگر باران ببارد، آن مقدمة اول:   

  زمين خيس نشده است. مقدمة دوم:

  باران نباريده است. نتيجه:

  گاه آن عدد زوج است. اگر مربع عددي زوج باشد، آن مقدمة اول:   

  عددي زوج است. 8 مقدمة دوم:

  عددي زوج است. 64 نتيجه:

pگاه گزارة  هاي نادرستي باشد، آن هر دو گزاره qو  pاگر  مقدمة اول:    q اي نادرست است. گزاره  

pگزارة  مقدمه دوم: q .داراي ارزش نادرست است  

  داراي ارزش نادرست هستند. qو  pهاي  گزاره نتيجه:

  
  تأليفي   ...   ؟باشد مي» ي درست است.گاه ارزش گزارة شرط اگر در گزارة شرطي، مقدم داراي ارزش نادرست باشد، آن«ارز گزارة  كدام گزينه هم .95

  گاه ارزش گزارة شرطي درست است. مقدم داراي ارزش درست باشد، آن ،اگر در گزارة شرطي   

  گاه ارزش گزارة شرطي نادرست است. مقدم داراي ارزش درست باشد، آن ،اگر در گزارة شرطي   

  م آن گزارة شرطي داراي ارزش درست است.گاه مقد ارزش گزارة شرطي درست باشد، آن ،اگر در گزارة شرطي   

  گاه مقدم آن گزارة شرطي داراي ارزش درست است. ارزش گزارة شرطي نادرست باشد، آن ،اگر در گزارة شرطي   

bاگر  bو  aبراي دو عدد «به جاي اثبات گزارة شرطي  .96 ,a   گاه  آنa b   تأليفي   ......................  توان ثابت كرد؟ شرطي را ميكدام گزارة  

bاگر     ,a   گاه  آنa b     اگرa b   گاه  آنb ,a    

aاگر     b   گاه  آنb ,a      اگرa b   گاه  آنa    ياb  

  تأليفي   ..................................................................................................................................................................................  ارز كدام گزاره است؟ هم» اول است. 77گاه  زوج باشد، آن 7اگر «گزارة  .97

  زوج نيست. 7گاه  اول نباشد، آن 77اگر    اول نيست. 77گاه  فرد باشد، آن 7اگر    

  زوج است. 7گاه  اول باشد، آن 77اگر    اول است. 77گاه  ، آنفرد باشد 7اگر    

  تأليفي   .........................................................................................................  ارز منطقي كدام گزاره است؟ هم» مساويند. اضلاعشگاه  باشد، آن مربعاگر يك چهارضلعي «گزارة  .98
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هاي خبـري هسـتند و فقـط      كه جمله ها با توجه به خواص گزاره .1
  باشند خواهيم داشت: داراي يك ارزش درستي يا نادرستي مي

  باشد. فارغ از درستي يا نادرستي جمله، يك گزاره مي الف)
  ارزش آن نادرست است. يك گزاره است. ب)
  ارزش آن نادرست است. يك گزاره است. ج)
  ارزش آن درست است. يك گزاره است. د)

عـدد   x؛ مگر اينكه به جاي يك گزاره نيستبه خودي خود  هـ)
وقـت يـك     يا نامي قرار دهند كه يا درست است يا نادرست. آن

  شود. گزاره مي
توان اعداد طبيعـي   فقط مي nيك گزاره است. چون به جاي  و)

  را قرار داد كه يا درست هستند يا نادرست.
يــك جملــة خواهشــي اســت و درســتي يــا نادرســتي از آن   ز)

  شود. استنباط نمي
گــزاره نيســت، زيــرا درســتي يــا نادرســتي از آن اســتنباط   ح)

  شود و نوعي بيان احساس است. نمي
  چون يك جملة خبري نيست. گزاره نيست. ط)
  چون درستي و نادرستي آن قابل بررسي است. گزاره است. ي)
آن در هـر صـورت    نادرسـتي يا  درستي گزاره است. فارغ از ك)

  باشد. يك گزاره مي
  يك گزارة درست است. ل)
فقط عضو مجموعه است  5يك گزارة نادرست است زيرا عدد  م)

  و زيرمجموعة آن نيست، زيرا شرايط زيرمجموعه بودن يكي اين
را » آكـولاد «است كه خودش بايد مجموعه باشـد، يعنـي نمـاد    

ه مجموعة اولي هر چه دارد مجموعـة  داشته باشد و ديگري اينك
  دومي نيز داشته باشد.

يك گزارة درست است با توجه به تعريف زيرمجموعه كه در  ن)
  قسمت قبل بيان شد.

هاي) داده شده و معني آنها كه در هـر    با توجه به نمادهاي (رابط .2
چنـين  «را بـا  » ~«، »يـا «را بـا  » «، »و«را بـا  » «حالت 

را با » «و » گاه اگر .... آن«را با » «و » نه«يا » نيست كه
جملـه  سـاده كـردن   كنـيم و سـپس    معني مي» اگر و فقط اگر«

  خواهيم داشت:
  هوا سرد نيست. الف)
  بارد. رد است و باران ميهوا س ب)
  بارد. هوا سرد است يا باران مي ج)
  بارد اگر و فقط اگر هوا سرد است. باران مي د)

  بارد. اگر هوا سرد است، آنگاه باران نمي هـ)
  بارد يا هوا سرد نيست. باران مي و)
  بارد. هوا سرد نيست و باران نمي ز)
  بارد. هوا سرد است اگر و فقط اگر باران نمي ح)
ملاحظـه    بـارد. (در ايـن گـزاره    چنين نيست كه باران نمـي  ط)
  باشد.) مي» بارد باران مي«شود كه معني آن معادل  مي
  بارد، آنگاه هوا سرد است. اگر هوا سرد است و باران نمي ي)

5اگر گزارة » الف«قسمت  در .3 3و گـزارة  pرا معادل  1 را  2
دروغ و  pه گـزارة  ك ـشـود   يم، ملاحظه ميريدر نظر بگ qمعادل 
pجة ينت يز دروغ است، ولين qگزارة  q را از ي ـراست است؛ ز

دن مانند ينادرست رس يا جهيبه نت pنادرست مانند  يا ان گزارهيب
q ست.يب و دور از انتظار نيعج 

و گزارة بـرف   pزوج است را معادل  6اگر گزارة » ب«در قسمت 
ه گزارة كشود  يم ملاحظه ميريدر نظر بگ qاه است را معادل يس
p راست و گـزارة   يارزشq جـه  ينادرسـت دارد، پـس نت   يارزش ـ
pه كم يريگ يم q از  ياض ـيرا در منطـق ر ينادرست است؛ ز

ــزاره ــد  يا گ ــنبا pدرســت مانن ــزارهي ــد  يا د گ  qنادرســت مانن
  شود. يريگ جهينت

 يه جاكشود  يملاحظه م» ب«برخلاف قسمت » ج«در قسمت 
را بـه صـورت    م آن يتـوان  يم ـ يعن ـيعـوض شـده،    يمقدم و تال

q p م، لذا ارزش يريدر نظر بگq p  يعن ـيدرست است 
 pدرست مانند  يا م گزارهيتوان يم qگزارة نادرست مانند  يكاز 

  م.يريجه بگيرا نت
p يب دو شـرط كي ـف تري ـتوجه به تعر با .4 q ه معـادل بـا   ك ـ

(p q) (q p)  ،يكردن ارزش هر كلذا با مشخص  است 
(الف)  يدو شرط يها ه گزارهكم يريگ يجه ميفوق نت يها از گزاره

 اند. (ب) و (ج) نادرست يها و (د) درست و گزاره
 

 خواهيم داشت:» 2«با توجه به تمرين  .5
         p ~ q ب)  p q الف)  
       ~ p ~ q د)  ~ (~ p q) ج)  

 ~ (~ p ~ q) و)  p (~ p q)  هـ)  
)دانيم هر عدد ضربدر  ميالف)  .6 )1 شود. اش برابر مي با قرينه 

     5 1 5  
شـود   با توجه به اينكه هر عدد ضربدر صفر با صفر برابر مـي  ب)

  .عدد صفر را بايد قرار داد پس به جاي 
   3

7   
) شـود تـا   -6) يـا ( 6بايد حاصل داخل پرانتز يكي از اعـداد (  ج)

داريـم پـس بايـد     8لذا چـون مثبـت    .برابر شود 36مربع آن با 
معادلة  8 يا  6 8  لذا داريم: .را حل كنيم 6

     8 6 6 8 14  
   يا 

( )         28 6 6 8 2 2 8 36  
عـددي را قـرار    با توجه به علامت عضويت بايد به جاي  د)

دهيم كه حاصل كل كسر با يكي از اعداد مجموعه برابـر باشـد،   
باشد و يكي از اعضـاي   مي 3لذا با توجه به مخرج كسر كه عدد 

1مجموعه نيز برابر 
است لذا كافي است معادلـة  3


8 1

3 3 
  خواهيم داشت: ها مساوي هستند چون مخرجرا حل كنيم. 
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8البته براي اينكه حاصل عبارت 
نيـز بشـود    2يا  9برابر  3

داد تا عدد مورد نظر به دست آيـد.  توان معادلاتي را تشكيل  مي
27عدد مورد نظر  9مثلا براي 

عدد مورد نظـر برابـر    2و براي  8
6
  خواهد بود. 8

)با توجه به علامت عضو نبودن هـ)  )  و با توجه به اينكه تمام
باشـند؛ پـس كـافي اسـت بـه       اعداد صحيح و رند مي Zاعضاي
  :مثلايك عدد كسري يا راديكالي قرار دهيم  جاي 

  Z ZIÄ   24 4 23  

}  توانيم از نماد عضويت استفاده كنيم: يعني: مي و) }   
شود كه حاصـل داخـل پرانتـز     با توجه به تساوي ملاحظه مي ز)

ضرب شود و حاصـل   4برابر شود تا پرانتز در عدد  5بايد با عدد 
گردد؛ لذا كافي است معادلة  20 7 را حل كنـيم كـه    5

  خواهيم داشت:      7 5 5 7 12  
تلف پاسـخ داد كـه در   توان به چندين حالت مخ اين سؤال را مي .7

  ذيل چند نمونة آن آورده شده است.
ــر «اول:  xاگ y  ــاه xآنگ y2 ــر  2 xو اگ y2 ــاه  2 آنگ

x y«  
xشرط لازم و كافي براي آنكه «دوم:  y سـت كـه   باشد آن ا

x y2 2«  
x«سوم:  y  اگر و فقط اگرx y2 2«  

، »اسـت  ABبر روي عمود منصف  Mنقطة «گزارة  pفرض كنيم  .8
صـورت خـواهيم داشـت:      باشند. در ايـن » MA=MB«گزارة  qو 

p q  

، كـه اگـر بـه ترتيـب آنهـا را      rو  p ،qاي  با توجه به حروف گزاره .9
xبــراي y ،y z وx z كــار ببــريم خــواهيم داشــت:   بــه

(p q) r   
 

كـه اگـر بـه ترتيـب بـراي       qو  pاي  با استفاده از حـروف گـزاره   .10
بـه  » احمد مـريض اسـت  «و » آموز است احمد دانش«هاي  گزاره

~  كار ببريم خواهيم داشت: (p q) ~ p ~ q   
  

)«گـزارة   pفـرض كنـيم   الف)  .11 )   3 2 «گـزارة   qو » 5
 5 5  « باشد، با توجه به اينكهp  نادرست وq  .درست است

گيـريم   بنابر جدول ارزش درسـتي تركيـب شـرطي، نتيجـه مـي     
p q .به انتفاي مقدم درست است  

«گــزارة  pكنــيم  فــرض مــي ب)  4 5 «گــزارة  qو » 10
 10 10  qو  pباشد. با توجه به نادرستي هر دو گـزارة  » 100
pگيريم كه  نتيجه مي q   درست است و با توجه به صـورت

pسؤال كه نقيض گزارة  q     را خواسته پـس گـزارة قسـمت
  نادرست است.» ب«

گــزارة  pكنــيم  فــرض مــي  ج) 2 2 گــزارة  qو  4
 3 3 2 هــاي داده شــده  باشــد. بــا توجــه بــه گــزاره 3
درست است؛ لذا با توجه به  qنادرست و  pشود كه  ملاحظه مي

pهاي فصلي داشتيم، گـزارة   صورت سؤال و آنچه در گزاره q 
اي درست است. ولي چون كل گزاره داده شده نقض شده،  گزاره

  نادرست است.» ج«س گزارة قسمت پ
گـزارة   qو » مشهد در عـراق اسـت.  «گزارة  pكنيم  فرض مي د)
و  pباشد. با توجه به اينكه هر دو گـزارة  » كربلا در ايران است.«
q  نادرست هستند پس گزارة شرطيp q  درست است؛ ولي

با توجه به صورت مسأله كه نقيض كل اين گزارة شرطي اسـت،  
  نادرست است.» د«لذا قسمت 

~الف)  .12 (p ~ q)  
  توان استفاده نمود. براي حل اينگونه مسائل از دو روش زير مي

  ي:رسم جدول ارزشي براي كل گزاره يعن روش اول:
~ (p ~ q) p ~ q~q q p  

  د  د  ن  ن  د
  د  ن  د  د  ن
  ن  د  ن  ن  د
  ن  ن  د  ن  د

  كنيم:  ابتدا جدول زير را رسم مي روش دوم:
q)  ~  (p  ~ q p 
  د  د          
  د  ن          
  ن  د          
  ن  ن          
  مرحله          
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توجه داشته باشيد كه در سمت راست بالاي جدول، متغيرهاي موجود در گزارة مركب اصلي صورت سؤال نوشته شده است. همچنين توجه 
هاي درستي در مراحل مختلف به صورت زيـر   ارزشكنيد كه زير هر متغير يا رابط موجود در گزارة مركب اصلي، يك ستون قرار دارد. آنگاه 

    نويسيم: مي» مرحله«شوند كه شمارة مراحل را در مقابل  وارد جدول مي
  :qو  pمرحلة اول: نوشتن حالات مختلف براي دو گزارة اصلي 

  
q)  ~  (p  ~ q p 
  د  د    د      د
  د  ن    د      ن
  ن  د    ن      د
  ن  ن    ن      ن

  مرحله    )1(      )1(
 

   ):qمرحلة دوم (نقيض گزارة  ورود به
q)  ~  (p ~ q p 
  د  د    د    ن  د
  د  ن    د    د  ن
  ن  د    ن    ن  د
  ن  ن    ن    د  ن

  مرحله    )1(    )2(  )1(
 

  )): 2و مرحلة ( pمرحلة سوم (عطف گزارة  ورود به
q)  ~  (p ~ q p 
  د  د    د  ن  ن  د
  د  ن    د  د  د  ن
  ن  د    ن  ن  ن  د
  ن  ن    ن  ن  د  ن

  مرحله    )1(  )3(  )2(  )1(
 

  )):3آخر) يعني جواب (نقيض مرحلة ( ةمرحلة چهارم (مرحل ورود به
q)  ~  (p ~ q p 
  د  د  د  د  ن  ن  د
  د  ن  ن  د  د  د  ن
  ن  د  د  ن  ن  ن  د
  ن  ن  د  ن  ن  د  ن

  مرحله  )4(  )1(  )3(  )2(  )1(
  

  
  كنيم. اي، فقط جدول آخر را رسم مي پس از اين براي جدول ارزشي مرحله

  روش دوم:
~ (p ~ q)  ~ q  q  p 

  د  د  ن  د
  د  ن  د  ن
  ن  د  ن  د
  ن  ن  د  د
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~ ب) p q 
  اي): (جدول مرحله روش اول

q    p  ~  q  p 
  د  د  ن  د  ن  د
  د  ن  ن  د  ن  ن
  ن  د  د  ن  د  د
  ن  ن  د  ن  ن  ن

  مرحله  )2(  )1(  )3(  )1(
  (جدول خلاصه): روش دوم

~ p q  ~ p  q  p 
  د  د  ن  ن
  د  ن  ن  ن
  ن  د  د  د
  ن  ن  د  ن

~ج)  (p q) 
  اي): (جدول مرحله روش اول

)q    p(  ~  q  p 
  د  د  ن  د  د  د
  د  ن  ن  د  د  ن
  ن  د  ن  ن  د  د
  ن  ن  د  ن  ن  ن
  مرحله  3  1  2  1

 (جدول خلاصه): روش دوم
~ (p q)  p q  q  p 

  د  د  د  ن
  د  ن  د  ن
  ن  د  د  ن
  ن  ن  ن  د

 
~ د) (p ~ q)  

  اي): (جدول مرحله روش اول
)q ~   p(  ~  q  p 
  د  د  ن  د  د  ن  د
  د  ن  ن  د  د  د  ن
  ن  د  د  ن  ن  ن  د
  ن  ن  ن  ن  د  د  ن
  مرحله  4  1  3  2  1

 
  (جدول خلاصه): روش دوم

~ (p ~ q)  p ~ q  ~ q q  p 
  د  د  ن  د  ن
  د  ن  د  د  ن
  ن  د  ن  ن  د
  ن  ن  د  د  ن
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p هـ) ~ (p q)  
  جدول خلاصه:

p ~ (p q)   ~ (p q)  p q q  p 
  د  د  د  ن  د
  د  ن  ن  د  د
  ن  د  ن  د  د
  ن  ن  ن  د  د

  دهند. نمايش مي Tگويند و آن را با  هاي آنها تماماً درست يا راست هستند راستگو مي به جدول تركيبات منطقي كه پاسخ 

p) و) q) ~ (p q)   
  جدول خلاصه:

(p q) ~ (p q)    ~ (p q)  p q  p q q  p 
  د  د  د  د  ن  ن
  د  ن  ن  د  ن  ن
  ن  د  ن  د  ن  ن
  ن  ن  ن  ن  د  ن

p)چون ارزش راستي و تركيب منطقي   q) ~ (p q)   هاي  به ازاي جميع ارزشp  وq  مساوي نادرست (دروغ) است لذا
  دهند. نمايش مي Fگويند و آن را با  به آن يك گزارة تناقض مي

~ ز) (p ~ q) 
  (جدول خلاصه): روش اول

  

~ (p ~ q)  p ~ q  ~ q q  p 
  د  د  ن  ن  د
  د  ن  د  د  ن
  ن  د  ن  د  ن
  ن  ن  د  د  ن

 

  اي): (جدول مرحله روش دوم
  

)q  ~   p(  ~  q  p 
  د  د  د  د  ن  ن  د
  د  ن  ن  د  د  د  ن
  ن  د  ن  ن  د  ن  د
  ن  ن  ن  ن  د  د  ن
  مرحله  4  1  3  2  1

 

p) ح) q) (p q)   
  (جدول خلاصه): روش اول

  

(p q) (p q)    p q p q q  p 
  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  د  د
  ن  د  ن  د  د
  ن  ن  ن  ن  د
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  اي): (جدول مرحله روش دوم
  

)q   p(    )q  p(  q  p 
  د  د  د  د  د  د  د  د  د
  د  ن  د  ن  ن  د  د  د  ن
  ن  د  ن  ن  د  د  ن  د  د
  ن  ن  ن  ن  ن  د  ن  ن  ن
  مرحله  1  2  1  3  1  2  1

 

 
~ ط) (p q) ~ (p q)   

  (جدول خلاصه): روش اول
~ (p q) ~ (p q)   ~ (q p)~ (p q)q p p qq  p 

  د  د  د  د  ن  ن  ن
  د ن  ن  ن  د  د  د
 ن  د  ن  ن  د  د  د
 ن ن  ن  د  د  ن  د

 

 
  اي): (جدول مرحله روش دوم

)p  q(  ~   )q  p(  ~ q  p 
  د  د  ن  د  د  د  ن  ن  د  د  د
  د  ن  د  د  ن  ن  د  د  ن  ن  د
  ن  د  د  ن  ن  د  د  د  د  ن  ن
  ن  ن  د  ن  ن  ن  د  ن  ن  د  ن
  مرحله  3  1  2  1  4  3  1  2  1

 
 

p) ي) q) (p q)   
  روش جدول خلاصه:

(p q) (p q)    p q p q  q  p 
  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  ن  د
  ن  د  د  ن  ن
  ن  ن  د  ن  ن

 
p) ك) q) ~ (p ~ q)   

  اي: روش جدول مرحله
)q ~  p(  ~   )q  p(  q  p 
  د  د  د  د  د  د  د  د  ن  ن  د
  د  ن  د  ن  ن  ن  ن  د  د  د  ن
  ن  د  ن  د  د  د  ن  ن  د  ن  د
  ن  ن  ن  د  ن  د  د  ن  ن  د  ن
  مرحله  1  2*  1  5  4  1  3  2  1

 

نقـيض   4است و مرحلـة   pاز گزارة  1و  2در قسمت راست جدول نتيجه مراحل  3شود كه مرحلة  در جدول فوق ملاحظه مي 
  باشد. مي 2و مرحلة * 4تركيب عطفي مرحلة  5و مرحلة  3مرحلة 



 
 
 

 

105 

 پاسخنامه
 تشريحي

p]ل)  (~ q r)] ~ [q (p ~ r)]     
 اي: روش جدول مرحله

  

r)] ~ p(  [q  ~r)]  q (~   [p  r q  p 
  د  د  د  د  د  ن  د  د  د  ن  ن  د  د  د  ن  ن  د
  د  د  ن  د  ن  ن  د  ن  ن  ن  ن  د  د  د  د  د  ن
  د  ن  د  د  د  د  ن  د  د  د  د  ن  ن  د  ن  ن  د
  د  ن  ن  د  د  د  ن  د  ن  ن  ن  ن  د  د  د  د  ن
  ن  د  د  ن  د  ن  د  د  د  ن  ن  د  د  ن  د  ن  د
  ن  د  ن  ن  د  ن  د  ن  ن  ن  ن  د  د  ن  ن  د  ن
  ن  ن  د  ن  د  د  ن  د  د  ن  ن  ن  د  ن  د  ن  د
  ن  ن  ن  ن  د  د  ن  د  ن  د  د  ن  ن  ن  ن  د  ن
  مرحله  1  4*  2  1  3  1  6  5  1  4  1  3  2  1

 
  باشد كه جواب نهايي است. مي 4*و مرحلة  5تركيب فصلي مرحلة  6مرحلة  

 
p) م) ~ q) r  

 اي: روش جدول مرحله
  

r  )q ~   p(  r q  p 
  د  د  د  د  ن  ن  د  د  د
  د  د  ن  د  ن  ن  د  ن  ن
  د  ن  د  د  د  د  ن  د  د
  د  ن  ن  د  د  د  ن  د  ن
  ن  د  د  ن  ن  ن  د  د  د
  ن  د  ن  ن  ن  ن  د  ن  ن
  ن  ن  د  ن  ن  د  ن  د  د
  ن  ن  ن  ن  ن  د  ن  ن  ن
  مرحله  1  3  2  1  4  1

~ن)  p (q ~ r)  
 اي: روش جدول مرحله

  

r) ~  q(    p  ~ r q  p 
  د  د  د  ن  د  ن  د  ن  ن  د
  د  د  ن  ن  د  د  د  د  د  ن
  د  ن  د  ن  د  ن  ن  ن  ن  د
  د  ن  ن  ن  د  ن  ن  ن  د  ن
  ن  د  د  د  ن  د  د  ن  ن  د
  ن  د  ن  د  ن  د  د  د  د  ن
  ن  ن  د  د  ن  د  ن  ن  ن  د
  ن  ن  ن  د  ن  د  ن  ن  د  ن
  مرحله  2  1  4  1  3  2  1
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p)س)  ~ r) (q ~ r)   
  اي: روش جدول مرحله

r) ~  q(    r)  ~  p(  r q  p 
  د  د  د  د  د  ن  د  د  د  د  ن  د
  د  د  ن  د  د  د  ن  د  د  د  د  ن
  د  ن  د  د  د  ن  د  ن  ن  ن  ن  د
  د  ن  ن  د  د  د  ن  د  ن  د  د  ن
  ن  د  د  ن  ن  ن  د  ن  د  د  ن  د
  ن  د  ن  ن  د  د  ن  د  د  د  د  ن
  ن  ن  د  ن  ن  ن  د  ن  ن  ن  ن  د
  ن  ن  ن  ن  د  د  ن  د  ن  د  د  ن
  مرحله  1  3  2  1  4  1  3  2  1

 
 
 

  ها: بررسي گزينه .13
هـا   طبق تعريف يك گـزاره در منطـق رياضـي، گـزاره     »:1«گزينة 

جملات خبري هستند كه بتوانيم (در حال يـا در آينـده) دقيقـاً    
يكي از دو ارزش درست يا نادرست را به آنها نسبت دهـيم، (هـر   
چند خودمان نتوانيم درسـتي يـا نادرسـتي ارزش آن عبـارت را     

رار تشخيص دهيم.) پس يك گـزاره بايـد دو ويژگـي بـه ايـن ق ـ     
) ارزش آن يـا حتمـاً   2اي خبـري باشـد.    ) جملـه 1داشته باشد: 

درست و يا حتماً نادرست باشد (هر چند ما نـدانيم كـه درسـت    
  است يا نادرست است). (نادرست)

برخي از جملات خبري كه نظـرات افـراد مختلـف در     »:2«گزينة 
درس عربي از «مورد درستي يا نادرستي آنها متفاوت است؛ مثلاً 

آيند، حتي اگـر   گزاره به حساب نمي» تر است فلسفه آسان درس
از نظر خودمان حتماً درست و يا حتماً نادرست باشد؛ زيرا ممكن 
است نظرات افراد مختلف در مورد آن يكسان نباشد، مثلاً اگر مـا  
با اين جمله حتماً مخالف باشيم، باز هم از نظر منطقي يك گزاره 

  آيد. (نادرست)   به حساب نمي
به درسـتي يـا   براي گزاره بودن ها،  ما در منطق گزاره »:3«گزينة 

«نادرستي يـك عبـارت كـاري نـداريم مـثلاً عبـارت       
10032 1 

كه شايد ما  در صورتي ؛يك گزاره منطقي است» عددي اول است
ندانيم كه آيا 

10032 دانـيم   اول است و يا اول نيست، اما مـي  1
تـوان   كه يا حتماً اول است و يا حتماً اول نيست (با محاسبات مي

  اول بودن يا نبودن آن را اثبات كرد) (نادرست)  
خـواهيم، و نـه    را مـي » اعتبار اسـتدلال «در منطق ما  »:4«گزينة 

پس كار منطق تشـخيص اعتبـار   » درستي يا نادرستي جمله را«
لال است و به درسـتي يـا نادرسـتي عبـارت كـاري نـدارد.       استد

    (درست)
  ها: گزينه بررسي .14

طبق تعريف گزاره، هر جملة خبري كه بتـوانيم دقيقـاً    »:1«گزينة 
يكي از دو ارزش درست يا نادرست را به آن نسـبت دهـيم يـك    

يك جملة خبري بايد «توان گفت:  گزاره است. پس به عبارتي مي
پس هر جملة خبري ». باشد تا يك گزاره باشدشرايطي را داشته 

  يك گزاره نيست. (نادرست)

باشند، پس  ها از بين جملات خبري مي از طرفي گزاره»: 2«گزينة 
» اي خبـري اسـت كـه قابليـت بررسـي دارد.      جمله«اي  هر گزاره

  (نادرست)  
اي خبـري باشـد ولـي     دانيم كه اگر جمله از طرفي مي»: 3«گزينة 

درستي يا نادرستي آن را بـه طـور قطـع مشـخص     نتوانيم ارزش 
: علي پسر بهتري  حسين اسـت.) آن جملـة   نسبت به كنيم (مثلاً

 خبري يك گزاره نيست. (درست).  
باشند. مثلاً جملـة   ها جملة خبري نادرست مي اما بعضي از گزاره

اي  عددي گويا است، يـك جملـة خبـري اسـت كـه گـزاره       3
  رست است.ناد

توان به كمك نمودار ونِ، رابطة زير را براي جملات  مي 
خبري و گزاره در نظر گرفت. به عبارت ديگر ايـن دو  
مجموعه، از نظر روابط منطقي، رابطة عموم و خصوص 

 .مطلق دارند

 

    
يك جملة خبـري اسـت و گـزاره نيـز هسـت، كـه       » الف«جملة  .15

دانيم كه يـا   ممكن است درستي يا نادرستي آن را ندانيم، اما مي
تـوان   نادرست است (با محاسـبه مـي   قطعاً درست است و يا قطعاً

جملات خبري هسـتند امـا بـا    » ت«و » ب«نشان داد). جملات 
توانيم دقيقاً يكي  نها، نميتوجه به نظرات افراد مختلف در مورد آ

هاي درست يا نادرست را به آنها نسبت دهيم؛ پس گزاره  ش از ارز
اصلاً خبري نيست، پس گزاره نيست. جملة » پ«نيستند. جملة 

نيز يـك جملـة خبـري و يـك گـزاره اسـت امـا نادرسـت         » ث«
يك جملة خبري است (كتاب منطـق سـال   » ج«باشد. جملة  مي

) و مـلاك  1395چـاپ دوم   87 ةفحدهم مشـاوران آمـوزش ص ـ  
اي نيسـت و تعريـف مشخصـي دارد     باهوش بـودن افـراد سـليقه   

توان ضريب هوشي افـراد را تعيـين كـرد) پـس قابـل       (امروزه مي
صدق و كذب است پس يك گزاره است. (حتماً به كتـاب منطـق   
مراجعه كنيد.) پس از بين جملات خبري (الـف، ب، ت، ث و ج)  

 نيستند.گزاره » ت«و » ب«جملات 

   
  

ÁoLi R°μ]
½nHq¬  
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  ها:  بررسي گزينه .16
عبارت اين گزينه يك جملة خبري كاملاً درست است،  »:1«گزينة 
  . يك گزاره استپس 

عبارت اين گزينه يك جملة خبـري اسـت كـه دقيقـاً      »:2«گزينة 
يك توان ارزش درستي يا نادرستي آن را مشخص كرد. پس  نمي

  .  گزاره نيست
عبارت اين گزينه يك جملة خبـري نادرسـت اسـت،     »:3«گزينة 
  . يك گزارة نادرست استپس 

امـا اگـر    ،عبارت اين گزينه يك جملـة خبـري اسـت    »:4«گزينة 
را نداشت ارزش درستي يـا نادرسـتي آن   » به نظر احمد«عبارت 

تر بودن مشخص نيست.) اما چـون   مشخص نبود (زيرا ملاك مهم
در اينجا نسبت دادن يك قول  نظر احمد را بيان كرده است، پس

كنـيم كـه    يعني بررسي مي. كنيم (عبارت) را به احمد بررسي مي
آيا احمد اين جمله را گفته است يـا نگفتـه اسـت؟ كـه قابليـت      

اما درست يا نادرسـت   يك گزاره استبررسي كردن را دارد. پس 
  بودن آن ممكن است بر ما معلوم نباشد.

    
  

 n2گـزاره برابـر    nهـاي ارزشـي    در حالـت كلـي، تعـداد حالـت     .17
52هاي ارزشي پنج گزاره برابـر   باشد. پس تعداد حالت مي 32 

ــر       هاي است و نيز تعداد حالت ــزاره براب ــه گ ــراي س ــي ب ارزش
32 باشد. پس  مي 8  232 4     پاسخ سوال است. 28

هـاي قبلـي، تعـداد     با اضـافه كـردن هـر گـزاره بـه گـزاره       نكته:
هـاي ارزشـي قبـل     هاي ارزشي جديد دو برابر تعداد حالـت  حالت
گـزاره دو برابـر    3هـاي ارزشـي بـراي     شود. مثلاً تعداد حالت مي

 mگزاره است. پـس بـا اضـافه كـردن      2هاي ارزشي  تعداد حالت
برابر خواهد  m2هاي ارزشي  ل تعداد حالتهاي قب گزاره به گزاره

     شد.
جا كه هر گزاره يك جملة خبـري اسـت پـس حتمـاً داراي      از آن .18

فعـل جملـه را   «فعل است و براي نقيض يك گزاره كـافي اسـت   
درستي يا نادرستي آن گزاره نـداريم،   پس كاري به» منفي كنيم

اما چون فعل آن را نفي كـرديم، اگـر ارزش يـك گـزاره درسـت      
  آن نادرست است و بالعكس.باشد، ارزش نقيض 

  ها: بررسي گزينه
علـي  «گـزارة  » علي برادر زهـرا نيسـت.  «نقيض گزارة  »:1«گزينة 

باشد. در اين گزينـه درسـت اسـت كـه در      مي» برادر زهرا است.
ة نقيض فعل جمله نفي شده ولي براي نوشـتن نقـيض يـك    گزار

گــزاره نبايــد جــاي موضــوع و محمــول جملــه را تغييــر دهــيم  
  (نادرست)  

، نقيض گزارة گزينة دو نيز درست 1با استدلال گزينة  »:2«گزينة 
است؛ زيرا درست است كه فعل جمله را نفي كرديم   نوشته نشده

  ايم. (نادرست) دادهولي محمول جمله (غير اول) را تغيير 
فعل جمله نفي نشده پـس نقـيض آن درسـت    چون   »:3«گزينة 

زوج  7عـدد  «نوشته نشده است. توجه داشته باشـيد كـه گـزارة    

ارزشـي مخـالف    ظاز لحـا » فـرد اسـت.   7عـدد  «و گزارة » است.
ديگـر   هـاي منطقـي نقـيض يـك     يكديگر هستند اما از نظر گزاره
تواند زوج نباشد و فـرد   ددي ميع زنيستند، از نظر علم رياضي ني

  . (نادرست)75/3هم نباشند. مانند عدد 
 زاسـت، زيـرا يكـي ا     نقيض گزاره درست نوشته شـده  »:4«گزينة 

چنـين نيسـت   «هاي نوشتن نقيض گزاره اين است كه عبارت  راه
  به ابتداي گزاره اضافه شود. (درست)» كه

     
  

حتمـاً داراي   جا كه هر گزاره يك جملة خبـري اسـت پـس    از آن .19
فعـل جملـه را   «فعل است و براي نقيض يك گزاره كـافي اسـت   

درستي يا نادرستي آن گزاره نـداريم،   پس كاري به» منفي كنيم
اما چون فعل آن را نفي كـرديم، اگـر ارزش يـك گـزاره درسـت      

  باشد، ارزش نقيض آن نادرست است و بالعكس.
  ها: بررسي گزينه

سـت، نقـيض آن عبـارت اسـت از     يـك گـزارة نادرسـت ا    »:1«گزينة 
 12عـدد  «يا » است 11كوچكتر از عدد  12چنين نيست كه عدد «

ها از لحاظ معنـا و مفهـوم    كه اين جمله» نيست 11كوچكتر از عدد 
» اسـت  11تر از عدد  ناكوچك 12عدد «دقيقاً معادل است با عبارت 

تر است). پس از نظر معنايي  (كوچكتر نيست معادل است با ناكوچك
در علم منطق كاري به معنـا  نقيض آن درست نوشته شده است، اما 

پـس   كنـيم  جملات را معنايي بررسي نميو  و مفهوم عبارت نداريم
نقيض آن درست نوشته نشده است. پس پاسخ گزينة يك است. اگر 

  بخواهيم به زبان رياضي بنويسيم داريم:
  p : ~ p : p : ~ p :~ ( )IÄ     12 11 12 11 12 11 12 11  

ــا »:3«و» 2« هــاي هگزينــ ، نقــيض گــزارة »1«اســتدلال گزينــة  ب
هاي دو و سه بـدون توجـه بـه ارزش گـزارة نقـيض آنهـا،        گزينه

  زيرا فعل جمله را نفي كرديم.  ،است  درست نوشته شده
است، زيـرا    درست نوشته شدهاين گزينه نقيض گزاره  »:4«گزينة 
چنـين  «هاي نوشتن نقيض گزاره اين است كه عبارت  راه يكي از

  به ابتداي گزاره اضافه شود.» نيست كه
     

pرا بـا عبـارت    qو  pتركيب عطفي دو گـزارة دلخـواه    .20 q   نمـايش
و اين گزاره فقط و فقـط وقتـي داراي   » qو  p«خوانيم  دهيم و مي مي

  داراي ارزش صحيح باشند.  qو  pارزش صحيح است كه هر دو گزارة 
  ها: بررسي گزينه

اشـتباه اسـت كـه باعـث     » تركيب فصلي«يك عبارت  »:1«گزينة 
  باشد. (نادرست) نادرست بودن اين گزينه براي اين سوال مي

دانيم كه درستي هر دو گزينه با هم، درستي گزارة  مي »:2«گزينة 
p q در ايـن گزينـه اشـتباه    » يـا «دهد. پس لفظ  را نتيجه مي

دانـيم اگـر    ، ميqو  pيِ دو گزارة است. طبق تعريف تركيب عطف
نادرسـت باشـند (حـداقل يكـي از      qو  pيكي و يا هر دو گـزارة  

نادرست باشد)، آنگـاه تركيـب عطـف آنهـا نيـز       qيا  pهاي  گزاره
  نادرست خواهد بود. (نادرست)

pدانيم كه درستي گزارة  طبق تعريف مي »:4«گزينة  q   ًلزومـا
  را نتيجه خواهد داد. (نادرست) qو  pدرستي هر دو گزارة 
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كنـيم كـه تمـام آنهـا      با نگاهي به هر چهار گزينـه مشـاهده مـي    .21
پس زماني يك گـزارة درسـت    ،باشند تركيب عطفي دو گزاره مي

هستند كه از دو گزارة درست تشـكيل شـده باشـند تـا تركيـب      
اي درســت باشــد. بــه عبــارت ديگــر گــزارة   عطفــي آنهــا گــزاره

  زماني درست است كه به جاي هر دو 
ال هـر دو  اي درست قرار داشته باشد و چون در صورت سو گزاره

~باشند پس  هاي نادرست مي گزاره qو  pگزارة  q , ~ p   هـر دو
هايي درست هستند پس گزينـة چهـار صـحيح اسـت زيـرا       گزاره

 باشد. تركيب عطفي دو گزارة صحيح مي

   .  
  

باشـد، آنگـاه يـك تركيـب     » و«وقتي بين دو عبارت حرف عطف  .22
تركيب عطفي دو گزاره فقط وقتـي  عطفي از دو گزاره را داريم و 

هــر دو گــزارة آن ارزش درســت  داراي ارزش درســت اســت كــه
«    و » نيست 12مضرب  121«هاي  داشته باشند و چون گزاره

(عـددي بـر    هاي درستي هسـتند.  گزارههر دو » مثبت است3
ا پـذير باشـد و ي ـ   بخـش  4و  3پذير است كه بر اعـداد   بخش 12
توان با عمل تقسيم درسـتي عبـارت را نشـان داد، همچنـين      مي
عددي مثبت اسـت (بـا گويـا و گنـگ اشـتباه       3دانيم كه  مي

هـا،   تـر اسـت.) پـس در بـين گزينـه      ) زيرا از صـفر بـزرگ  نگيريد
اي پاسخ صحيح است كه داراي ارزشي درست باشد، حـال   گزينه
  كنيم.   يها را بررسي م گزينه

  ها:  بررسي گزينه
چـون مربـع هـر عـدد زوج عـددي زوج      صحيح است،  »:1«گزينة 

است (هر عدد زوج را اگر در خودش ضرب كنيم دوباره يك عدد 
چنين اگـر مربـع عـددي زوج باشـد      آيد.) و هم زوج به دست مي

آنگاه خود آن عدد هم زوج خواهد بود. (اگر عـدد زوجـي، جـذر    
اه حاصل جذر آن هـم عـددي زوج خواهـد    كامل داشته باشد آنگ

بود.) پس گزينة يك تركيـب عطفـي دو گـزارة صـحيح اسـت و      
  اي درست است.  مانند صورت سوال گزاره

» عـددي فـرد اسـت    5«صـحيح نيسـت؛ زيـرا گـزارة      »:2«گزينة 
عـددي   4نادرسـت ( » عددي اول اسـت  4«درست است و گزارة 
زوج و مركب است  2 2 اي  ) پس تركيب عطفي آنها گـزاره 4

  نادرست است اما ارزش گزارة صورت سوال درست است.
صحيح نيست؛ زيرا تركيب عطفي دو گزارة است كـه اولـي    »:3«گزينة 

اسـت)) و   2عددي اول است (تنها عـدد زوج و اول عـدد    2نادرست (
االله شـروع   هاي قـرآن بـا بسـم    اي درست است (همة سوره دومي گزاره

  اي نادرست است.  شوند). پس تركيب عطفي آنها نيز گزاره نمي
اي نادرست است؛ زيرا تركيب عطفي يك گـزارة   گزاره »:4«گزينة 

اگر عددي مثبت نباشد، يـا منفـي اسـت يـا     «درست (گزارة اول: 
و يك گزارة نادرست است. يادتـان باشـد كـه ارزش    ») صفر است

~«گزارة  p «زارة به گ»p « بستگي دارد، اگرp اي درست  گزاره
نادرست باشد آنگـاه گـزارة    pنادرست است و اگر گزارة  p~باشد 

~p  درست است، پس ارزش گزارة»~p «.همواره نادرست نيست  
    

تركيب عطفي دو گزاره هنگامي درست اسـت كـه هـر دو گـزاره      .23
برابـر   42«توان نشان داد كه گزارة  صحيح باشند، با محاسبه مي

اي هسـتيم   درست است. پس به دنبال گزاره اي گزاره» است. 16
اي درست باشد، تا تركيب عطفي آن بـا گـزارة صـورت     كه گزاره

  ي درست به ما بدهد. ا سوال، گزاره
  ها: بررسي گزينه

ر صـفر اگـر بـه    است (هر عدد غي ـ 1برابر  2حاصل  »:1«گزينة  
دانـيم عـدد    توان صفر برسد حاصل برابر با يك خواهد شد) و مي

نـه اول اسـت و نـه مركـب). پـس       1، عددي اول نيست (عدد 1
  اي نادرست است.  گزينة يك گزاره

عـددي اول   57«خود يك تركيـب عطفـي دو گـزارة     »:2«گزينة 
ي ا باشد كه اولي گـزاره  مي» عددي زوج است. 2«و گزارة » است.

پـذير اسـت، پـس اول نيسـت.) و      بخـش  3بر  57نادرست است (
اي درست است پس تركيـب عطفـي ايـن دو گـزاره،      دومي گزاره

اي نادرسـت اسـت.    اي نادرست است پس گزينـة دو گـزاره   گزاره
اي نادرسـت خواهـد    پس تركيب آن با گزارة صورت سوال گـزاره 

  بود. 
با گزارة صـورت  اي درست است پس تركيب آن  گزاره »:3«گزينة 

اي درست خواهد بود پس پاسخ صـحيح گزينـة سـه     سوال گزاره
  است.

  نادرست خواهد بود. »:4«گزينة 

اگر تعريف تركيب عطفي و فصلي دو گزاره را اشـتباه   
گاه حتمـاً پاسـخ نادرسـت گزينـة چهـار را       كنيم آن
تركيب واهيد كرد، پس لازم است كه تعريف انتخاب خ

  ه را با هم اشتباه نگيريم.عطفي و فصلي دو گزار

    
يك گزارة مركب كه از تركيب دو گزاره كه با لفـظ،   كهدانيم  مي .24

 تشكيل شده است، فقط وقتي درست است كه » و«يا حرف ربط
هـاي   و يا هر دوي گزاره هر دو گزاره درست باشند. پس اگر يكي

يك تركيب عطفي نادرست باشد آنگاه ارزش تركيب عطفي آنهـا  
هـاي قـرآن بـا     تمـام سـوره  «نادرست خواهد بود. امـا گـزارة   نيز 
 114يك گـزارة نادرسـت اسـت زيـرا از     » شود االله شروع مي بسم

شود. پس هر  االله شروع نمي با بسم» توبه«سورة قرآن فقط سورة 
اي (چه درست باشد و چـه نادرسـت باشـد) اگـر در جـاي       گزاره

هـاي   تمـام سـوره  «خالي قرار بگيرد، تركيب عطفي آن با گـزارة  
اي نادرسـت خواهـد    حتماً گـزاره » شود االله شروع مي قرآن با بسم

   بود. پس گزينة چهار جواب سوال است.
  ها: بررسي گزينه

سـوره دارد پـس    114دانيم كه كتاب قرآن دقيقـاً   مي »:1«گزينة 
  اي درست است.  اين گزينه گزاره

دي اول پـذير اسـت پـس عـد     بخش 17و  3بر  51عدد  »:2«گزينة 
هم  15پذير است پس  بخش 5و  3نيز بر عددهاي  15نيست و عدد 

عددي اول نيست، پس گزينة دو كه خود تركيب عطفي يك گـزارة  
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عـددي اول   15عددي اول است) و يك گزارة درست ( 51نادرست (
   نيست) است يك گزارة نادرست است.

در كتاب منطق سـال گذشـته خوانديـد كـه افلاطـون       »:3«گزينة 
شاگرد سقراط و ارسطو نيز شاگرد افلاطون بوده است. پس گزينـة  

  سه نيز يك گزارة درست است.

توجه داشته باشيد كه بدون بررسي سـه گزينـه نيـز     
توانستيم به پاسخ سوال برسيم، زيرا فقـط كـافي    مي

بود مفهوم تركيب عطفي دو گـزاره و گـزارة صـورت    
  سوال را بدانيم.

     
گزارة مركب كه از تركيب دو گزاره تشـكيل  دانيم كه در يك  مي .25

از يكـديگر جـدا شـده    » يـا «شده است، اگر آن دو گزاره با لفـظ  
دو گزاره (يكـي و يـا هـر دو      از آن باشند، زماني كه حداقل يكي

اي كـه   گزاره) صحيح باشـند، آنگـاه ارزش گـزارة مركـب (گـزاره     
زش تركيب فصلي دو گزاره باشد) درست است و زمـاني داراي ار 

نادرست است كه هر دو گزاره، داراي ارزشي نادرست باشند. امـا  
يك گزارة » شود. االله شروع مي هاي قرآن با بسم تمام سوره«گزارة 

نادرست است، پس براي نادرست بودن تركيب فصلي بايد گـزارة  
هـا بـه دنبـال يـك      دوم نيز نادرست باشد. پس بايد از بين گزينه

  گزارة نادرست باشيم.  
  ها: سي گزينهبرر

  يك گزارة كاملاً درست است.  »:1«گزينة 
تركيب عطفي دو گزاره است، كافي اسـت يكـي از دو    »:2«گزينة 
يـك  » عددي اول اسـت  51«هاي آن نادرست باشد، گزارة  گزاره

پـذير اسـت،    بخـش  17و  3بر عـدد   51گزارة نادرست است زيرا 
ررسي كـردن  پس گزينة دو يك گزارة نادرست است و نيازي به ب

نداريم (هـر  » عددي اول نيست.» 15«درستي يا نادرستي گزارة 
اي درست است.) پـس جـواب گزينـة دو     دانيم گزاره چند كه مي

  .است
افلاطـون شـاگرد سـقراط    «درستي گـزارة   :»4«و  »3« هاي هگزين
دانـيم و در مـورد گزينـة     را از كتاب فلسفة سال دهم مي» است

ح نيست. اما اگر در اين گزينه بـه  نيز به وضوح پاسخ صحي »4«
را » هـر گـزارة نادرسـتي   «عبـارت  » اي هـر گـزاره  «جاي عبارت 

 سـوال  توانست پاسخ سوال باشد. (اين سوال را بـا  نوشته بود مي
   مقايسه كنيد.) 24

  

   ها: بررسي گزينه .26
تركيب فصلي دو گزاره است و زماني درسـت اسـت كـه     »:1«گزينة 

 qها داراي ارزش درست باشـند. چـون ارزش    حداقل يكي از گزاره
بستگي  p~نادرست است، پس درستي اين گزينه به درستي گزارة 

توانـد داراي ارزش   اي دلخـواه اسـت پـس مـي     گـزاره  pدارد، چون 
رزش درسـت  توانـد داراي ا  نيز مي p~درست يا نادرست باشد پس 

همـواره داراي ارزش درسـت   » 1«يا نادرسـت باشـد. پـس گزينـة     
    بستگي دارد. pنيست و درستي آن به ارزش گزارة 

 اسـت و » 1«ها نيـز مثـل گزينـة     اين گزينه :»4«و  »2« هاي هگزين
بسـتگي دارد و چـون    pها بـه درسـتي گـزارة      درستي آن گزينه

هـاي   ي گزينـه ها مشخص نيست پس ارزش گزاره pارزش گزارة 
  نيز مشخص نيستند.» 4«و  »2«

يـك گـزاره    pكنـد. چـون    در اين گزينه اوضاع فرق مي »:3«گزينة 
داراي ارزش  pاست پس داراي ارزش درست يا نادرست اسـت. اگـر   

نادرست است پس ارزش گـزارة   p~درست باشد، آنگاه ارزش گزارة 
~ p p  درست است و اگرp     داراي ارزش نادرسـت باشـد، آنگـاه

~درست است پـس بـاز هـم ارزش گـزارة      p~ارزش گزارة  p p 
يك گـزارة دلخـواه باشـد (كـه ارزش آن را      pدرست است، پس اگر 

~دانيم) در اين صورت حتماً ارزش گزارة  نمي p p .درست است  
اي دلخواه باشد، آنگـاه   گزاره pكه اگر  توجه داشته باشيد توجه:

~ارزش گزاره  p p حتماً نادرست است. چرا؟  
    

هـا را بررسـي كنيـد. اگـر      در اين گونه سوالات بايد تمـام گزينـه   .27
هـا اسـتفاده كنيـد.     دانيد از جدول ارزشي گزاره ها را نمي ارزي هم

pگزارة  T  ارز گـزارة   همواره درست اسـت و هـم   گزارةيكp 
      نيست.

  

بـر مـا معلـوم     qو  pهاي  نامشخص است زيرا ارزش گزاره »الف« .28
نيز بر ما معلوم نيسـت. پـس ارزش    p~نيست؛ پس ارزش گزارة 

qگزارة  ~ p نيست (توجه داشته باشيد كه ارزش  بر ما معلوم
q ~ p F    .(نيز نامشخص است  

نادرست است  p~درست باشد. آنگاه  pدرست است زيرا اگر  »ب«
و بالعكس؛ پس حداقل يكي از آنها داراي ارزش درست است. پس 

  تركيب فصلي آنها داراي ارزش درست است. 
و  pاز دو گزارة » الف«نادرست است زيرا مانند استدلال قسمت  »پ«

~p ادرست است، پس تركيب عطفي آنهـا  حتماً يكي درست و يكي ن
  نادرست است. 

دانـيم، اگـر ارزش    را نمي pنامشخص است زيرا ارزش گزارة  »ت«
~آن درست باشـد آنگـاه    p F     نادرسـت اسـت و اگـر ارزشp 

~نادرست باشد  p F    داراي ارزش درست است (توجـه داشـته
~باشيد كه ارزش گزارة  p F  همواره نادرست است و ارزش آن

  بستگي ندارد. چرا؟)  pبه ارزش گزارة 
ارزش » ت«نامشخص اسـت زيـرا ماننـد اسـتدلال قسـمت       »ث«  

pدانيم (توجه داشته باشيد كه ارزش گزارة  را نمي pگزارة  T 
  همواره درست است. چرا؟)

داراي  pدانيم؛ اگـر   را نمي pنامشخص است زيرا ارزش گزارة  »ج«
~ارزش درست باشد، آنگاه ارزش گـزارة   p T    نادرسـت اسـت

~نادرسـت باشـد، آنگـاه گـزارة      pولي اگر ارزش گـزارة   p T 
     ست خواهد بود.داراي ارزش در
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ــانون دمورگــان گــزارة   .29 ~طبــق ق (p ~ q)  ــا معــادل اســت ب
~ p q و براي درستي گزارة .~ p q  بايد گزارةq   درسـت و

 نادرست باشد. pگزارة 
     

)، و («مانند  يا چند رابط 2هاي مركب كه تركيبي از  در مورد گزاره .30
)يا  )) شرطي ، .... ها را به صورت  باشند، بايد آن گزاره  مي» ) و

ــزارة   ــد گ ــايي 2تركيــب چن ــزارة   ت ــن ســوال گ ــثلاً در اي ــيم م ببين
p (q r)   را به صورت تركيب عطفي دو گزارةp   و گـزارةq r 
qببينيم كه خود r تركيب فصلي دو گزارة ،q  و گزارةr  .است  

pگزارة  (q r)       چون تركيب عطفـي دو گـزاره اسـت پـس
q گـزاره  درست باشـد و  pگزارة هنگامي درست است كه  r 

  نيز درست باشد. 
qاما گزارة  r   حـداقل  هنگامي داراي ارزش درست است كـه

  داراي ارزش درست باشند.  rيا  qهاي  يكي از گزاره
ــزارة  ~)گ p q) r     ــزارة ــي دو گ ــب عطف ــزارة  rتركي و گ

~ p q  است، پس هنگامي درست است كهr   درست باشـد و
~ p q    نيز درست باشد و هنگامي نادرست است كـه حـداقل

~گـزارة   يـا  rيكي از آنها (گزارة  p q    نادرسـت باشـد. پـس (
~ارزش گزارة  ،را بدانيم rظاهراً اگر ارزش  (p q) r   بر  

صـحيح اسـت. امـا اشـتباه      »3«شـود. يعنـي گزينـة     معلوم مي ما
نادرسـت باشـد،    rايم! چرا؟ درست است كه اگر ارزش گزارة  كرده

~آنگاه ارزش گزارة  (p q) r    نادرست خواهد شد (به خـاطر
حداقل يكي درسـت اسـت)    qيا  rو همچنين اين كه » «رابط 

~)، تضــمين درســتي گــزارة rامــا درســتي گــزارة  p q) r  
~)، گـزارة  rچون براي درستي آن بايد علاوه بـر   ؛نيست p q) 

نادرسـت   p~حتماً درست اسـت پـس    pنيز درست باشد و چون 
~)است و براي درستي  p q)ق فرض سوال بايد حتمـاً  ، طبq 

را در فرض سوال نـداريم پـس گزينـة     qدرست باشد، كه درستي 
  پاسخ صحيح نيست.   »3«

نادرست باشد، طبـق فـرض    qاگر كنيم،  را بررسي مي» 1«گزينة 
pارزش گزارة چون  (q r)  ،هاي  گزاره درست استp  وr  هر

گذاري و به كمك  دو داراي ارزش درست خواهند بود، پس با جاي
~)ارزش گــزارة  ،هــا جــدول ارزش گــزاره p q) r   نادرســت
  درست است. »1«جا گزينة  خواهد بود. پس تا اين

هر دو  rو  qهاي  شود كه اگر گزاره به اين دليل رد مي »4«گزينة 
~)رة درست باشـند، آنگـاه ارزش گـزا    p q) r     حتـي بـدون

درست باشد،  qاما اگر درست است.  p~يا  pدانستن ارزش گزارة 
~)آنگاه ارزش گـزارة   p q)       حتمـاً درسـت اسـت. امـا چـون

و  qدانيم از بـين   طبق فرض ميزيرا  ؛دانيم را نمي rارزش گزارة 
r    پـس بـا درسـتي    اسـت حداقل يكـي درسـت ،q   درسـتي يـا ،

حتماً درستي گزارة  qدهد. اما با نادرستي  نتيجه نمي rنادرستي 
r پس ارزش گزارة . شود نتيجه مي(~ p q) r    بر ما معلـوم

ارزش اين گزاره بر ما معلـوم   qكه با نادرستي  نيست (در صورتي
ديگر سوال را بـا  (يك بار  نيز نادرست است.» 2«بود.) پس گزينة 

     دقت حل كنيد.)

~چون گزارة  .31 p (q p)      تركيب فصلي دو گـزاره اسـت پـس
 p~هنگامي نادرست است كه هر دو گزاره نادرسـت باشـند. پـس    

. همچنـين گـزارة   درسـت اسـت   pگزارة نادرست است، در نتيجه 

q p    نادرست است و چون اين گزاره تركيب عطفـي دو گـزاره
نادرست هستند و چون  qيا  pاست پس حداقل يكي از دو گزارة 

p  بايد گزارة داراي ارزش درست است. پسq پس نادرست باشد .
نيـز در   rبر مـا معلـوم شـد. ارزش گـزارة      qو  pهاي  ارزش گزاره

ت ارزش گـزارة  صورت سوال داده شده است. حال با ايـن معلومـا  
~ q (p ~ r)  كنيم: را مشخص مي    

  ~ن  د)  ~(د د   د)(ن د  د د 
  ها: بررسي گزينه

~ةارزش گـزار  چون »:3«و » 1« هاي هگزين q (p ~ r)   درسـت
نيز درست بود، پس هر دو گزينة  pارزش گزارة  همچنيناست و 

  باشند.  يك و سه صحيح مي
qنادرست است، پس گزارة  q: چون ارزش گزارة »2«گزينة  r 

  داراي ارزش نادرست است. پس گزينة دو صحيح نيست.  
ــاز هــم  را نمــي rاگــر ارزش گــزارة  »:4«گزينــة  دانســتيم آيــا ب

ارزش گـزاره   qو  pهـاي   توانسـتيم بـا داشـتن ارزش گـزاره     مي
~ q (p ~ r)  توانستيم و دليـل   را به دست آوريم؟ بله؛ مي

اسـت كـه    r~بـا گـزارة    تركيب فصلي آنو  pگزارة  آن درستي
p)ارزش گــزارة  ~ r)   را درســت خواهــد كــرد. پــس فــرض
  يك فرض اضافي است. rدرستي گزارة 

   
)چون ارزش گزارة  .32 p r) p   درست است، پسp  درست و

p r     نيز درست اسـت. لـذا از ميـانr  يـاp   ًيكـي حتمـا
 درست است. rنادرست است، پس  p درست است.

    
  

    كنيم:   پذيري استفاده مي ابتدا از قانون توزيع .33
    
        

  
  
  

، يك »تركيب فصلي يك گزاره با نقيض همان گزاره«دانيم  مي
  گزارة همواره درست است.

     
  هر چهار گزينه را بايد بررسي كنيم: .34

q   »:1«گزينة  ( p p) q F q      
   »:2«گزينة 

  p ( p q) (p p) (p q)
F (p q) p q

ÁoÄmQ ÍÄp¼U
     

    
    

   »:3«گزينة 

  p ( p q) (p p) (p q)
T (p q) p q

ÁoÄmQ ÍÄp¼U
     

    
   

   »:4«گزينة 

  p ( q p) p (p q)

(p p) q p q

ÂÄI]¾MI]

ÁoÄmQ S¨o{
    

     

 

  p

     

     

(p q) [(p q) q]

(p q) [(p q) ( q q) ]
(p q) (p q)

SwnjIº ½nH¼μÀ
ÁoÄmQ ÍÄp¼U
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q« شرطيدر گزارة  .35 p« ،q  را مقدم وp   نـاميم.   را تـالي مـي
q« (گزارة p « را با گزارة»p q «   اشتباه نگيريـد.) پـس

ــه  ــك نادرســت اســت. گزين ــة ي ــار از   گزين ــاي دو، ســه و چه ه
هاي گزارة شرطي هستند كه بايد آنها را كاملاً ياد گرفتـه   ويژگي

هـاي شـرطي را پاسـخ     باشيد تا بتوانيد سوالات مربوط به گـزاره 
 فقط و فقـط هنگـامي نادرسـت   دهيد. يادتان باشد گزارة شرطي 

تـالي نادرسـت باشـد، يعنـي از فـرض       است كه مقـدم درسـت و  
   درست، نتيجة نادرست گرفته باشيم.

      

qداراي ارزش درسـت باشـد آنگـاه    pدانيم اگر گـزارة  مي .36 p 
  و به همين ترتيب داريم: داراي ارزش درست است

  T
T

T
T

[v (s (r (q p)))]
[v (s (r (q p)))] T

    
    






  

اي هستيم كه داراي ارزش درست باشد. با توجه  گزينهپس به دنبال 
داراي ارزش درست، پـس بـه انتفـاي مقـدم     pبه فرض چون گزارة

p p.همواره ارزش درست دارد    
    

rبينيم كه گزارة اگر خوب دقت كنيم مي .37 s  تالي در گزارة
( p q) (r s)   دانيم در يك گزارة شرطي  است و مي

اگر تالي درست باشد، ارزش آن گـزارة شـرطي همـواره درسـت     
    .خواهد بود

  

ارز منطقــي هــا هــم تــوان بــا رســم جــدول ارزشــي گــزاره مــي .38
(p q) (q p)   .را پيدا كرد    

p)پس  q) (q p)   ارز منطقي  همq p .است  
  
  

  
  
  
  

    
طـوري   ارز منطقي تركيب شرطي، يك تركيب فصلي است بـه  هم .39

صـورت يـك تركيـب فصـلي      كرده و با تالي بهكه مقدم را نقيض 
p)بنويسيم. q) p q     

    
  

pچون  .40 q p q    پسp q    شرط لازم و كـافي بـراي
p q .است    

  

~ايــن گــزاره داراي دو مقدمــه اســت. مقدمــة اول   .41 p  و مقدمــة دوم
p q  كه اين دو مقدمه را» «دهد. پـس گـزارة    به هم اتصال مي
p q و~ p       زماني درسـت اسـت كـه هـر دو گـزارةp q و

~ p  درســـت باشـــند، پـــس شـــرط لازم بـــراي درســـتي گـــزارة
~ p ( p q)   گزارة آن است كهp يا  نادرست باشد~ p  درسـت

pباشد كه با اين شرط گزارة  q   نيز همواره درست خواهد بود. كـه
 توان نشان داد. ها نيز مي گزارهاين موضوع را با استفاده از جدول ارزش 

 

)q  p(  p ~ q p 
  د  د  ن  د  ن  د  د  د
  د ن  ن  د  ن  د  ن  ن
 ن  د  د ن  د  ن  د  د
 ن ن  د ن  د  ن  د  ن
  مرحله  3  1  4  1  2  1

  ها: بررسي گزينه
pنادرست است، آنگـاه گـزارة    pچون گزارة »: 1«گزينة  ~ q   زمـاني

~درست است كه گزارة  q  درست باشد و يا گزارةq   نادرست باشـد
pپس گزارة  ~ q  همواره درست نيست و بستگي به گزارةq .دارد  

~قبل درسـتي گـزارة    ةمانند گزين »:2«گزينة  p p q    درسـتي
  همواره درست نيست. qدهد، پس گزارة  را نتيجه نمي qگزارة 

~درستي گزارة  »:3«گزينة  p p q    تنها نادرستي گـزارةp 
~گـزارة   pدهد، كه با نادرستي گزارة  را نتيجه مي q p   ًحتمـا

  نادرست است.
~درستي گزارة  »:4«گزينة  p p q    تنها نادرستي گـزارةp 

qگـزارة   pدهد، كه با نادرستي گزارة  را نتيجه مي ~ p   ًحتمـا
     درست است.

 

pو  pاز درســتي  .42 q شــود كــه هــر دو گــزارة  نتيجــه مــيp  و
p q  درست هستند و چون گزارةp     لزوماً درسـت اسـت پـس

pبراي درستي گزارة  q  گزارةq تواند درست و يا نادرست  مي
گرديم كه درسـتي آن فقـط بـه     اي مي باشد. پس به دنبال گزينه

  بستگي داشته باشد.  pدرستي گزارة 
  ها: بررسي گزينه

پاسخ صحيح نيستند؛ زيـرا درسـتي آنهـا بـه      »:2«و » 1«هاي  گزينه
بستگي دارد (البته گزينـة دو بـا فـرض نادرسـتي      qدرستي گزارة 

درسـت اسـت، پـس     pدرست است كه طبق فرض، گزارة  pگزارة 
 qبستگي دارد.) و با نادرستي گزارة  qدرستي آن به درستي گزارة 

  هاي يك و دو نادرست هستند.   هر دو گزينه
نادرست باشـد،   pزماني نادرست است كه گزارة  فقط »:3«گزينة 

همواره درست اسـت، پـس گزينـة     pكه طبق فرض سؤال گزارة 
  سه طبق فرض سؤال همواره درست است. 

~درست است پس گـزارة   pچون گزارة  »:4«گزينة  p    نادرسـت اسـت
~پس درستي گزارة  p q  بستگي به درستي گزارةq    دارد، پـس ايـن

    گزينه نيز نادرست است.
  

 rو نادرستي گـزارة   pطبق فرض سؤال به دليل درستي گزارة  .43
~«گزينة سه به خاطر وجـود تركيـب عطفـي     p «  و گزينـة

  نادرست هستند.  » r«عطفي  چهار به خاطر وجود تركيب
    :»2«و » 1«ي ها بررسي گزينه

و نادرسـتي گـزارة    qطبق فرض سؤال به دليـل درسـتي گـزارة    
~ q ــه خــاطر وجــود تركيــب فصــلي  »1«، درســتي گزينــة ب

( ~ q) به درستيp q     و درسـتي گزينـة دو بـه درسـتي
~ r ~ p     هـاي   بستگي دارد. بـا فـرض درسـتي گـزارهp  وq 

q p 
 د د د د د
 د ن ن د د
ن د د ن ن
ن ن د د د



 
 
 

 

112 

 پاسخنامه
 تشريحي

pگزارة  q   .درست است پس گزينة يك پاسخ صحيح اسـت
~دليل نادرست بودن گزينة دو اين است كه چون p نادرست و

~ r  درست است پس گزارة~ r ~ p     نادرسـت اسـت پـس
~)كل گزارة  r ~ p) ~ q  .نيز نادرست است  

      
  

كنـيم.   هـا را بررسـي مـي    هـا، گزينـه   با رسم جدول ارزشي گزاره .44
اي پاسخ صحيح است كه ستون نتيجـه و مرحلـة آخـر بـا      گزينه

 معادل نباشد.» درست همواره«ستون مربوط به گزارة 
هـا را رسـم    در سوالات بعدي ما ديگر جدول ارزشي گزاره توجه:
جـويي در زمـان از قـوانين     كنيم، بلكه براي راحتي و صـرفه  نمي
  كنيم.   هاي منطقي استفاده مي ارزي گزاره هم

  »:1«گزينة 
)q  p(  p~ qp 
  د  د  ن  د  د  د  د  د
  د ن  ن  د  د  د  ن  ن
 ن  د  د ن  د  ن  د  د
 ن ن  د ن  د  ن  د  ن
  مرحله  3 1  4  1  2  1

  پس همواره درست است.
 pتحليل بدون جدول: دو حالت ممكن است اتفاق بيفتد، گـزارة  

  يا درست است و يا نادرست:

ــت اول: ــر  حالـ ــد: pاگـ ــت باشـ  درسـ

~ p (p q)

SwnjIº

Swnj
                    

 درست نباشد: pاگر  حالت دوم:


~ p ( p q)
SwnjIº

Swnj
Swnj

 


  

~پس در هر دو حالت گزارة p (p q)  .همواره درست است  
  »:2«گزينة 

q  ~    p q p  
  د  د  د  ن  ن  د
  د  ن  د  د  د  ن
  ن  د  ن  د  ن  د
  ن  ن  ن  د  د  ن
  مرحله  1  3  2  1

  پس همواره درست نيست.
  

  »:3«گزينة 
q  )) q  p(p( qp 
  د  د  د  د  د  د  د  د  د
  د ن  د  ن  د  ن  ن  د ن
 ن  د  ن  ن  ن  د  د  د  د
 ن ن  ن  ن  ن  د  ن  د ن
  مرحله  1  3  1  2  1  4 1
  همواره درست است. پس

  

  »:4«گزينة 
)) p  q(  q( p qp 
  د  د  د  د  د  د  د  د  د
  د ن  د  د  ن  د  ن  د  د
 ن  د ن  د  د  ن  د  ن  ن
 ن ن ن  د  ن  د  ن  د  ن
  مرحله 1  4  1  3  1  2  1

  پس همواره درست است.
    

بـه   ،گـزاره  اي را انتخاب كنيم كـه ارزش  سوال بايد گزينهدر اين  .45
  كنيم: ها را بررسي مي بستگي نداشته باشد. گزينه pارزش 

pگــزارة »: 1«گزينــة  p      همــواره نادرســت اســت. پــس
p (p p)   ارز  همp .خواهد بود  

p)گزارة »: 2«گزينة  p)   همواره درست است. پس
p (p p)   ارز  همp .خواهد بود  

pگزارة »: 3«گزينة  p  همواره درست است و ارزش آن به
  بستگي ندارد. pارزش گزارة 

  »:4«گزينة 

   p p ( ( p)) p p p p
Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

            
    

pهميشه نادرسـت اسـت، پـس تركيـب شـرطي       p چون .46 q 
ــه ــذا تركيــب فصــلي    ب انتفــاي مقــدم هميشــه درســت اســت. ل

(p q) (q p)   باشد. همواره درست مي 
      

47. q    درست اسـت، پـسq   چـون طبـق سـوال   . نادرسـت اسـت
p q  درست است وq  نادرست، پسp  و بايد نادرست باشـد .

pچون  r   درست است وp  نادرست، پسr بايد درست باشد.   
    

  

شرطي، تالي يكسان اسـت. شـرايطي كـه گـزارة      گزارةدر هر دو  .48
  كنيم. باشد را بررسي مي تواند درست شرطي مي
اي درست باشـد، ارزش   در يك گزارة شرطي اگر تالي گزاره حالت اول:

  اي درست است.   گزاره qگزارة شرطي همواره درست است، پس 
اي درسـت نباشـد، بـراي درسـتي      تالي گزاره حال اگر حالت دوم:

گزارة شرطي، بايد حتماً مقدم نادرست باشد، پس هر دو مقـدم در  
pهاي  گزاره q و p q  بايد نادرست باشند، و اين غير

تواننـد   اي كه نقـيض يكديگرنـد نمـي    ممكن است، زيرا دو گزاره
 qپـس  پس فقط حالت اول امكـان دارد،  زمان نادرست باشند.  هم

     اي درست است. گزاره
  

   توان ثابت كرد: ها مي با توجه به جدول ارزش گزاره .49

    p q p q
Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

    
    با توجه به نكتة فوق داريم:

  

(p q) (p q) (p q) (p q)

( p q) (p q)

( p p) ( q q) T T T

Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

·I¬n¼¶j·¼ºI¤

ÂÄI] ¾MI]·¼ºI¤

     

   

   



  



 

 

   



 
 
 

 

113 

 پاسخنامه
 تشريحي

pهاي يادتان باشد كه گزاره (p q)  و(p q) p   نيز
  همواره درست هستند.

pاثبات درستي گزارة  p q : دانيم گزارة  ميp p q   
pدرست و  pشود كه   وقتي نادرست مي q   نادرست باشد كه در

pدرست باشد، قطعاً  pاينجا اگر  q  باشد، لذا  نيز درست مي
pگزارة  p q   تواند نادرست باشد، پس همواره درست  نمي
    است.

p)تركيب شرطي  .50 q) p     وقتي نادرست است كـه مقـدم
(p q)     ،درست و تالي نادرست باشـد، از درسـت بـودن مقـدم

pيعني  q شود كه  نتيجه ميp  وq .هر دو درست هستند   

    
  

Aشرطي  تركيبدانيم  مي .51 B      وقتـي نادرسـت اسـت كـهA 
نادرست است، و چون تركيـب   qنادرست باشد، پس  Bدرست و 

pفصلي  q  درست است، در نتيجه بايدp .درست باشد 

    
  

  

يك تركيب شـرطي وقتـي نادرسـت كـه مقـدم درسـت و تـالي         .52
pنادرست باشد، پس  q  درست است. چـون q   نادرسـت اسـت ،

p، از طرفي چون درست است pپس  r  نادرست است، چونp 
. با توجه به اين توضيحات ارزش نادرست است rدرست است، پس 

 مشخص شد. rو  pهاي  گزاره

    
  

pچـون گــزارة   .53 (p q)   اســت، پــسنادرســت p  و درســت
p q    نادرست اسـت و چـونp q     نادرسـت اسـت، پـسq 

اي  . در نتيجـه تركيـب عطفـي آنهـا بـا هـر گـزاره       اسـت نادرست 
rنادرســت اســت. در نتيجــه  q  نادرســت اســت. پــس گــزارة

(r q) s   انتفاي مقدم همواره درست استبه.   
    

  

  ها: بررسي گزينه .54
q«نادرسـت اسـت ارزش گـزارة     qچـون   »:1«گزينة  p «  بـه

معلـوم نيسـت،    rانتفاي مقدم درست است. اما چون ارزش گزارة 
q)ارزش گزارة  p) r   به ارزش گزارةr    بسـتگي دارد، پـس

  توانيم درستي و يا نادرستي آن را مشخص كنيم.   نمي
r)درست اسـت ارزش گـزارة    pچون  »:2«گزينة  p)   ًحتمـا

ن«نيازي نداريم) پـس بـا گـزارة     rدرست است (به ارزش گزارة 
 سر و كار داريم كه يك گزارة نادرست است.» د   

ــة  درســت اســت، پــس ارزش گــزارة   pنادرســت و  qچــون  »:3«گزين
p q  نادرست است، پس با گزارة»rسر و كار داريم كه به » ن

  نداريم.).   rاي درست است (كاري به ارزش گزارة  انتفاي مقدم گزاره
 pنادرسـت و ارزش   qچـون ارزش  » 3«مانند گزينـة   »:4«گزينة 

pدرست است پس گزارة  q   داراي ارزش نادرست است، پـس
ــزارة  p)گ q) r     ــت ــدم داراي ارزش درس ــاي مق ــه انتف ب

    باشد. مي
  

نادرست است. پس  pدرست است، پس  pبا توجه به اينكه گزارة  .55
، مقدم يك گـزارة شـرطي   pاي هستيم كه در آن  به دنبال گزينه

باشد تا آن گزارة شرطي نيز درست باشد. اگر گزينة سه را نگـاه كنـيم   
)نادرسـت اسـت، گـزارة     pتـوانيم بگـوييم چـون    مي p q) 

)است. در نتيجه گزارة  نادرست p q) ( p r)     به انتفـاي
    مقدم درست است.

  

  بررسي كنيم:تك تك ها را  گزينه بايددر اين گونه سوالات  .56
نادرسـت اسـت و    pدرسـت اسـت، پـس     pچون  :»1«گزينة 
)ارزش p q) .معلوم نيست  
)در گزارة  :»2«گزينة  p q) r   چونp   درست است، پـس

p  نادرست است. در نتيجه( p q)    نيز نادرسـت خواهـد
  بود. بنابراين ارزش گزارة شرطي به انتفاي مقدم درست است.

مشخص نيست،  qدرست است و ارزش گزارة  pچون  :»3«گزينة 
pارزش تركيب عطفي  پس q .مشخص نيست  

pدرسـت اسـت ارزش تركيـب فصـلي      pچـون  »: 4«گزينة  q 
p)درست است ولي ارزش تركيب شرطي  q) r    مشـخص
  نيست، زيرا ارزش تالي آن نامعلوم است.

    
pدانيم گزاره شرطي  نادرست است، مي pچون  .57 q  به انتفاي

، pاي هسـتيم كـه در آن    مقدم درست است. پس به دنبال گزينه
مقدم يك گزارة شرطي باشد تـا آن گـزارة شـرطي نيـز درسـت      
ــرطي      ــزارة ش ــالي گ ــيم، ت ــاه كن ــة دو را نگ ــر گزين ــد. اگ باش

(r q) (p q)    بوده، پـس ايـن گـزارة شـرطي     درست
    .درست است

،p بينيم كـه تركيـب عطفـي سـه گـزارة      تر مي دقيق نگاهيبا  .58
p qوqدهيم. جايي انجام مي را داريم. ابتدا جابه  

  

 p (p q) q p ( q (p q))

(p q) (p q)

(p q) (p q) F

ÂÄI] ¾MI]

ÁoÄmQ S¨o{

Âöo{ ¾M Â±~Î ®ÄkLU

      

   

    

 





   

    
گزارة شـرطي را بـه گـزارة    ها گزارة شرطي نداريم، پس  در گزينه .59

 كنيم. تبديل مي فصلي

  p (p q) p ( p q) p
Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU Jm] ·¼ºI¤

          
  

ــار اســتفاده شــده اســت، پــس pگــزارة دوم در عبــارت  دو ب
  از قانون جذب استفاده كنيم. توانيم مي

    
شـرطي را بـه گـزارة     گـزارة شرطي نداريم، پس  گزارة ها گزينهدر  .60

    كنيم. تبديل مي فصلي

             
q ( q r) q (q r)

( q q) ( q r) q r

Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU
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p q p q
Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

  

p)پس  درست است p چون .61 q)  درست است. چونq   نادرسـت
ــت ــس اسـ r، پـ q    ــزارة ــس گـ ــود، پـ ــد بـ ــت خواهـ نادرسـ

(p q) (r q)    زيرا مقدم درست و تالي نادرست خواهد بود
كنـيم تـا ببينـيم كـدام      ها را بررسـي مـي   نادرست دارد. حال گزينه

  نادرست است.
درست  pدرست است، و چون  qنادرست پس  q»: 1«گزينة 

pاست، در نتيجه  q   همواره درست است، در نتيجه گزينة
  يك جواب نيست.

qپـس  نادرسـت اسـت   qچون »: 2«گزينة  r   نادرسـت اسـت و
(q r) باشد، در نتيجه گزينة دو جواب نيست. درست مي  

نادرست است و چون  pدرست، پس pطبق فرض »: 3«گزينة 
q  نيز نادرست است، در نتيجهp q  نيز نادرست است، پس

  گزينة سه جواب است.
pدرست است، پس  p»: 4«گزينة  r باشد. پس  درست مي

  شود. گزينة چهار هم جواب نمي
    

  كنيم. ابتدا گزارة شرطي دوم را به گزارة فصلي تبديل مي .62

q [(p q) p] q [( p q) p]

q [( p)] q p p q

Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

Jm] ·¼ºI¤ ÇÃ£º u§ø
      

     

    

   

    
گزارة شرطي دوم را به گـزارة  در اين گزاره دو تركيب شرطي داريم،  .63

   كنيم. مي فصلي

p [q (r q)] p [q ( r q)]
Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

      
  

  

دو بار استفاده شده است، پس از قـانون   qدر عبارت تالي، گزارة 
  كنيم. جذب استفاده مي

    

  
pها عبارت در گزينه q را نداريم، ولي معادل فصلي آن يعني

p q.را داريم    
معـادل فصـلي   ابتـدا  ها گزارة شرطي نداريم، پس  چون در گزينه .64

  .نويسيم ميگزارة شرطي را 
aگاه  زوج باشد، آن aاگر « 1 .فرد است«    
  
 

pحال طبق قـانون دمورگـان معـادل منطقـي نقـيض      q  را
)   نويسيم. مي p q) p q      

aزوج است و  a«بنابراين جواب گزارة  1 .فرد نيست«  
  

pنقيض گزارة نتيجه: q معادل منطقي گزارةp q  .است  
    

pتركيب شـرطي   نقيضعكس دانيم  مي .65 q    عبـارت اسـت از
q p  بنابراين: ارز منطقي آن است. كه هم  

  
(p q) p ( p) (p q)

p ( p q)
·I¬n¼¶j ·¼ºI¤
    

  

   

 
  

    
     كنيم: نقيض استفاده مي عكسها از قانون  با توجه به گزينه .66

   

 

( p q) r r ( p q)

r (p q)

ÇÃ£º u§ø

·I¬n¼¶j ·¼ºI¤
    

  

   

 

   

    
p دهيم : نشان مي .67 (q r) (p q) r       قـانون عطـف)

  مقدمات)

p (q r) p ( q r)

p ( q r)

( p q) r (p q) r

(p q) r

ÁoÄmQ S¨o{ ·I¬n¼¶j

Âöo{ ®ÄkLU
Â±~Î ¾M 

Âöo{ ®ÄkLU
Â±~Î ¾M 

Âöo{ ®ÄkLU
Â±~Î ¾M 

  

  

     

  

 

 

  

   

  كنيم: با توجه به مطلب گفته شده سوال را حل مي

  
p (q r) (p q) r

(q p) r q (p r)
ÂÄI]¾MI]
    

     
  

pپس يادتان باشد كه:  (q r) q (p r)      يعني
  توان عوض كرد. را مي qو  pجاي 

    
pبا توجه به  .68 (q r) (p q) r     كنـيم:  سوال را حل مي

    

r

p [q (p q)] (p q) (p q)

(p q) ( p q)

(p q) (p q) T

Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

·I¬

 

n¼¶

À

j

·Iμ
      

   

   


   

    

    
در يــك تركيــب شــرطي اگــر مقــدم درســت و تــالي روش اول:  .69

نادرست باشد، ارزش گزارة شرطي نادرست است. بنـابراين بـراي   
ــرطي  ــب ش ــتي تركي pنادرس (q r)   ــد ــت pباي و  درس

(q r)  همــين ترتيــب بــراي نادرســتينادرســت باشــد. بــه
(q r)  بايدq  و  درسـتr  باشـد. در نتيجـه    نادرسـتp  وq 
  نادرست است. rدرست و 
p)عطف مقدمات به كمكروش دوم:  (q r) (p q) r)     

  توان به جواب رسيد. نيز به راحتي مي
     

p [q ( r q)] p q
Jm] ·¼ºI¤

    

q


p


q


 p
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ــدمات مــــي روش اول:  .70 ــانون عطــــف مقــ ــيم  طبــــق قــ دانــ
A (B C) (A B) C     :برقرار است، داريم  

اي مربوط به صورت سؤال از اين قانون استفاده  بنابراين در گزاره

p  كنيم. مي ( q r) ( p q) r
RI¶k£¶ þõø

         
  كنيم. حال گزارة شرطي را به گزارة فصلي تبديل مي

  ( p q) r ( p q) r

(p q) r

Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

·I¬n¼¶j ·¼ºI¤
    

  

      

صورت گزارة فصلي  بهارز منطقي گزاره شرطي را  هم روش دوم:
  نويسيم. مي

  [ p ( q r)] [p ( q r)]

p (q r) (p q) r

Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU ÁoÄmQ S¨o{
    

     

      

    
 :دانيم طبق قانون عطف مقدمات مي .71

     A (B C) (A B) C      ،داريم:پس برقرار است  
 
B BAA C C

(p q) [q (q r)] [(p q) q] (q r)             

تركيب شرطي اول را در اين گزاره دو تركيب شرطي داريم، 
  كنيم. مي تبديل به تركيب فصلي

  

  

[( p q) q] (q r)

q (q r) q (q r)

( q q) ( q r) ( q r)

Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLUJm] ·¼ºI¤

ÁoÄmQ ÍÄp¼U

    

     

     





  

  

)خواهد.  سوال از ما نقيض آن را مي q r) q r      
     

  ها: بررسي گزينه .72
ــ ــاي هگزين ــزارة  »:4«و » 1« ه ــاه دو گ ارزش باشــند  هــم qو  pهرگ
تــوانيم آنهــا را بــه صــورت يــك گــزارة دو شــرطي بــه صــورت  مــي

«p q»  نمايش دهيم. يعني اگرp  وq اي درست و  هر دو گزاره
q«يا هر دو نادرست باشند، آنگاه ارزش گزارة دو شـرطي   p« 

   باشند. صحيح مي» 4«و » 1«هاي  درست است پس گزينه
ارزي  هـا، هـم   توان به كمك جدول ارزش گزاره نيز مي »:2«گزينة 

p)دو گزارة  q) (q p)    وp q .را نتيجه گرفت  
q«نادرست است، زيرا اگر گزارة دو شـرطي   »:3«گزينة  p «

ارزش هسـتند و دليلـي نـدارد     هم qو  pدرست باشد آنگاه حتماً 
تواننـد هـر دو داراي    كه حتماً داراي ارزش درست باشـند و مـي  

  ارزش نادرست باشند. 
  

  ها: بررسي گزينه .73

ــة  ــه كمــك جــدول ارزش گــزاره  »:1«گزين ارزي دو گــزارة  هــا، هــم ب
(p q) (q p)    وp q  ــيرا ــوان  م ــت.  ت ــه گرف نتيج

(~ p q) r    تركيب فصلي دو گزاره است، چون ارزش گـزارةr 
تـوانيم مشـخص كنـيم     دانيم پس نادرست بودن گـزاره را نمـي   را نمي

(چون لازم است هر دو گزاره در تركيب فصلي نادرست باشـند.) پـس   
 pكنـيم. چـون    اين گزينه جواب نيست. اما درستي آن را بررسي مـي 

~)نادرست است پس گـزارة   p~درست است. پس  p q)  داراي
اي  حتماً گـزاره  rباشد پس تركيب فصلي آن با گزارة  ارزش درست مي

  درست است. 
ارزي دو گـزارة   هـا، هـم   به كمك جـدول ارزش گـزاره   »:2«گزينة 

(p q) (q p)    وp q  نتيجــه گرفــت. تــوان  مــيرا
(p q) r   تركيب عطفي دو گزاره است، پس براي نادرست

p«و يــا  rهــاي  بــودن آن بايــد حــداقل يكــي از گــزاره q «
      دانـيم بايـد گـزارة     را نمـي  rنادرست باشند، چـون ارزش گـزارة   

»p q «      را بررسي كنيم كـه طبـق فـرض ارزش ايـن گـزاره
  است.  »2«نادرست است. پس جواب گزينة 

ارزي دو گــزارة  هــا، هــم بــه كمــك جــدول ارزش گــزاره »:3«گزينــة 
(p q) (q p)    وp q  نتيجـه گرفـت. در   تـوان   ميرا

تـوان نشـان داد كـه     مـي ها  با توجه به جدول ارزش گزاره» 3«گزينة 
p«هاي گزاره q « و»~ p q «ارزش هستند. پس  دو گزارة هم

  اي درست است. گزارة تركيب دو شرطي آنها گزاره
p«درسـتي گـزارة    qو  pارزي دو گـزارة   هـم  نكته: q « را

p«گـر ارزش گـزارة   دهد و بالعكس ا نتيجه مي q «  درسـت
  هم ارزش هستند.  qو  pباشد آنگاه دو گزارة 

r«تركيب شرطي دو گزاره است كه گزارة  »:4«گزينة  p «  مقـدم
p«آن گزارة شرطي و گزارة  q «      .نتيجـه يـا تـالي آن گـزاره اسـت

چون مقدم اين گزارة شرطي داراي ارزش نادرست اسـت (زيـرا طبـق    
هم ارزش نيستند) پس اين گـزارة شـرطي    rو  pهاي  نكتة قبل گزاره

r)يعني گـزارة   p) (p q)       بـه انتفـاي مقـدم داراي ارزش
    درست است.

pدانــيم مــي .74 q (p q) (q p)    .  هــاي گــزارهحــال 
  كنيم. تبديل مي فصلي هاي شرطي را به گزاره

p q (p q) (q p) ( p q) ( q p)

Âöo{ ®ÄkLU
Â±~Î ¾M 

            
  كنيم پذيري استفاده مي حال از قانون توزيع

  
   

( p q) ( q p)

( p q) ( q) ( p q) p

( p q) (q q) ( p p) (q p)
( p q) (q p)

ÁoÄmQ ÍÄp¼U

SwnjIº ½nH¼μÀ SwnjIº ½nH¼μÀÁoÄmQ ÍÄp¼U

  

     

       
   

 

  

 
   

 

  

p   حال طبق قانون دمورگان داريم: q (p q)      
p   توان گفت: پس مي q (q p) (p q)      
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دانيم يك گزارة دو شرطي هنگامي درست است كه دو طرف،  مي .75
  كنيم. ها را بررسي مي ارزش يكسان داشته باشند. حال گزينه

pدرست باشد، چون ارزش  qاگر : »1«گزينة  q   ،مشخص نيسـت
p)پس ارزش  q) q  .مشخص نيست  

pنادرست باشد، ارزش  pاگر »: 2«گزينة  q  ،همواره نادرست است
ــا چــون ارزش  p)مشــخص نيســت، پــس ارزش   qام q) q  

  مشخص نيست.
pنادرست باشد، تركيب عطفي  qاگر  »:3«گزينة  q    نيـز نادرسـت

p)است پس  q) q   درست است.هميشه  
pاگر »:4«گزينة  q هـاي  نادرست باشد، پس يكي از گزارهp يـاq

توان صـحبت كـرد.    نميqنادرست هستند، پس در مورد ارزش گزارة 
p)پس ارزش  q) q  نيست. مشخص  

    
  

p)چــون  .76 q) r   نادرســت اســت، پــسp q  درســت وr 
. پس ارزش هر دو درست هستند qو  p، در نتيجه نادرست است
ها  توانيم ارزش گزينه دانيم. پس مي را مي rو  qو  pهر سه گزارة 

هـا تركيـب دو شـرطي هسـتند و      را بررسي كنـيم. تمـام گزينـه   
هاي  دانيم تركيب دو شرطي هنگامي نادرست است كه عبارت مي

  ارزش نباشند. هر دو سمت تركيب دو شرطي، هم
q): »1«گزينة  r) (p r)

Swnj Swnj
    .درست است  

p) :»2«گزينة  r) (q r)
SwnjIº Swnj
     .نادرست است  

q) :»3«گزينة  r) (p r)
SwnjIº SwnjIº
     .درست است  

q) :»4«گزينة  p) (r p)
Swnj Swnj
    .درست است  

   
  
  

ملاحظه شد كه براي تبديل كردن زبان فارسي به زبـان رياضـي بايـد     .77
اعمالي كه بيان شده توجه نمود و اگر علائـم رياضـي معـادل     ترتيبِ به

  آيند. دست مي هاي رياضي به آنها را بنويسيم به سادگي گزاره
 كـه م يري ـدر نظـر بگ  xم مـثلاً  يتـوان  يرا م يقيهر عدد حقالف) 

وس آن كمع
x
    م داشت:يپس خواه، خواهد بود 1

  x , xx   1 2   
آنگـاه   ميري ـدر نظـر بگ  yو  xمثبـت را   يقياگر دو عدد حقب) 
د بصــورت يــب گفتــه شــده مربــع نصــف مجمــوع را بايــترت بــه

x y( ) 2
  م داشت:يپس خواهنشان دهيم،  2

   x yx.y ( ) x, y
 2

2   
x.y ج) (x y ) 2 21

2  

xد)  y (x y )   2 2 2 1  
x هـ) y z xy xz yz    2 2 2  

1م پس يريدر نظر بگ xاگر آن عدد را  الف) .78
مربع آن به صورت 9

x21
خواهد، لـذا   يبرابر خود عدد را م 6و چون تفاضل آن را از  9

x21علامت منها قبل از
معادلـه   يلكرد، پس صورت يگ يقرار م 9

xل كبه ش x 216 ن گونه يخواهد بود. در سال گذشته با حل ا 9
bxه از فرمول كم يمسائل آشنا شد a  م يردك ـ ياستفاده م ـ 2

 ــ   ــه را م ــتاندارد معادل ــورت اس ــدا ص ــذا ابت ــينو يل ــيم يس  :يعن
x x 21  م:ينك يم ر عمليحل به صورت ز يو برا 69

  a

b

  

 

1
9

6
  

bx a ( )


     

 

6
6 541 272 1 2 22 9 9

  

ن مقـدار آن بـه   يشـتر يدر صـورت معادلـه ب   يگذار يحال با جا
)  :يعني ،دست خواهد آمد ) ( )  21 27 6 27 819  

 xز با توجه به مثال (الف) فوق ابتدا عـدد را  ين مثال نيدر اب) 
x1م سـپس نصـف عـدد را    يريگ يدر نظر م

و بعـد مربـع آن    2
)يعني x)21

برابـر   6را به دست آورده و چون اختلاف آن را از  2
xل كمعادله به ش ـ يلكخواسته لذا صورت  xهمان  ( x) 216 2 

م به صـورت  يسيه اگر به صورت استاندارد شده بنوكخواهد بود 
x x 21 bxخواهد بود و جواب آن را از فرمـول   64 a  2 

aه در آن ك

b

  

 

1
4

6
  :يعنيم؛ يآور يدست مه باشد ب يم 

  x ( )
( )

     


6
16 24 121 2 22 4 4

  

  م داشت:يدر صورت معادله خواه xمقدار  يگذار يبا جا
  ( ) ( )  21 12 6 12 364  

گيريم. پس سه  در نظر مي xبا توجه به صورت سوال آن عدد را  ج)
خواهد بود و چـون   x2و مربع خودش برابر x3برابر آن عدد برابر

را نوشته و علامـت منهـا را   x3خواسته ابتدا x2را از x3اختلاف
xدهيم يعنـي  قرار مي x3جلوي » با«با توجه به كلمة  x و  23

x   پس از استاندارد كردن آن خواهيم داشت: x 2 3  
aه در آن ك

b
 

 

1
bxو با استفاده از فرمول  3 a    م:يدار 2

  x ( )   

3 3

2 1 2  
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اسـت   يافك ـ ياضيبه زبان ر يفين عبارت توصيل ايتبد يبرا د)
م و در يل دهكيها تش لين مستطيطول و عرض ا يدو پرانتز برا
هـا از ضـرب طـول در     ليرا مساحت مسـتط يز نماييمهم ضرب 

  م داشت:يد پس خواهيآ يست معرض آنها به د
  (20Æoø )(60−¼ö )  

م آنگـاه در داخـل پرانتزهـا    يري ـدر نظـر بگ  xو اگر هر واحـد را  
  م داشت:يخواه

  ( x)( x) 20 1 60 2  
  م داشت:يردن پاسخ خواهكضرب و استاندارد  ه پس از حاصلك

  x x x   21200 40 60 2  
  x x  22 20   : صورت استاندارد1200

bxو بــا اســتفاده از فرمــول    a  ه در معادلــة فــوق  كــ 2
a
b
c

 
 
 

2
20
1200

x  م داشت:يخواه  ( )
  

20 52 2  

ها  لين مساحت مستطيشتريدر صورت معادله ب يگذار يو با جا
)  :يعنيبه دست خواهد آمد  ) ( )   22 5 20 5 1200 1250  

:p  م:ينكفرض  اگر .79 x , x y  23 4 7 
  q : y  1  

اثبـات   يمكم يبرس qبه گزارة  pگزارة  يم از درستيآنگاه بخواه
ض گـزارة  يس نق ـك ـار از عك ـن ي ـا يم دشوار است لذا برايمستق

p q يعني ~ q ~ p م. ين ـك ي(برهان خلف) استفاده م ـ
yه كم يقرار است نشان ده يعني  1 پـس   ،ستينy  1 

در تناقض اسـت. لـذا    pه با گزارة كم يده يآن نشان م يو از رو
  م داشت:يخواه

yم ين ـك يفرض م ـ فرض خلف:  1   م ك ـدرسـت نباشـد (ح
y يعنيدرست نباشد)   1     در  يگـذار  يباشـد، پـس بـا جـا

  م داشت:ي) خواهp يعنيفرض مسأله (مقدم 
  y x ( ) x ( )        21 4 1 7 4 1 7  

  x x    7 4 3  
xو گزارة به دست آمده بـا فـرض     در تنـاقض اسـت لـذا     3

    :يعنيم ثابت است كفرض خلف باطل و ح
  x , x y y    23 4 7 1  

yم ينك يفرض خلف: فرض مالف)  .80  yدي ـپس با، نباشد 2  2 
  :م داشتيجه خواهيدر نت است و

  yy x xx x
      

3 2 84 4 8 8 12 2  
xشود كه  ملاحظه مي 1    به دست آمده است كه با فـرض اوليـة

  مسأله در تناقض است لذا فرض خلف باطل و حكم ثابت است.
yكنيم  فرض خلف: فرض مي ب) 1  نباشد، يعنيy 1   اسـت و

yگذاري  با جاي 1 :در فرض مسأله خواهيم داشت  

  
yx y x

x x x

     

      

13 3 3

3 3
65 1 65

65 1 64 4
  

xشود كه  ملاحظه مي  با فرض مسأله در تناقض است لـذا   4
  فرض خلف باطل و حكم ثابت است.

 كنـيم حكـم درسـت نباشـد، يعنـي      فرض خلف: فـرض مـي   ج)
x  xدرست نيست بنـابراين بايـد   2  باشـد. اكنـون اگـر     2
x    گذاري كنيم خواهيم داشت: را در صورت مسأله جاي 2

 
xx y y y

y y y

       
      

3 322 10 2 2 10 8 2 10
2 10 8 2 2 1

  

yشود كه  ملاحظه مي 1  با فرض مسأله در تناقض است پس
  شود. فرض خلف باطل و حكم ثابت مي

زوج  nعددي فرد نباشد يعنـي   nكنيم  فرض خلف: فرض ميد) 
ــا اســتفاده از نمــاد عــدد زوج يعنــي   nاســت، پــس ب k و  2

  گذاري در صورت مسأله خواهيم داشت: جاي

  
k

n k n ( k)
k ( k ) k



     
   

2 3 2 3 2 2
6 2 2 3 1 2  

nشود كه  ملاحظه مي 3 عنوان يـك   كه در صورت مسأله به 2
عدد فرد از آن ياد شده بود در انتهاي حل برابر با يك عدد زوج 

باشند، لذا فـرض   شد و اين دو موضوع در تناقض مي k2يعني 
  باشد. نيز عددي فرد مي nخلف باطل و حكم ثابت است يعني 

 nاشـد يعنـي   عـدد فـرد نب   nكنـيم   فرض خلف: فرض مـي  هـ)
nعددي زوج باشد و طبق تعريف اعداد زوج داريـم   k و بـا   2

  گذاري در مسأله خواهيم داشت: جاي

 
k

n k n ( k)
k k ( k ) k



     
        

2 5 3 5 2 3
10 3 10 2 1 2 5 1 1 2 1 

kشـود كـه بـراي تشـخيص اينكـه عبـارت        ملاحظه مي 10 3 
) نوشـتيم  2+1صورت جمـع (  را به 3عددي فرد است ابتدا عدد 

kدر عبارت  2گيري از عدد  كتوراسپس با ف 10 بـه عبـارت    2
( k ) 2 5 1 )گـذاري   رسيديم و با نـام  1 k )5  kبـه نـام    1

باشـد و   يـك عـدد صـحيح مـي     k5يعني  5(چون مضرب عدد 
چون با عدد صحيح يك جمع شده پاسخ مجدداً عددي صـحيح  

ناميــديم) بــه عبــارت  kباشــد و يــا ايــن عــدد صــحيح را  مــي
k 2 تنـاقض بـا    كه نماد عدد فرد است رسـيديم و ايـن در   1

)صورت مسأله كه گفته شده  n )5 باشد هست لـذا   زوج مي 3
  فرض خلف باطل و حكم ثابت است.

زوج است و  nفرد نباشد يعني  nكنيم  فرض خلف: فرض مي و)
nطبق تعريـف عـدد زوج    k گـذاري   باشـد و بـا جـاي    مـي  2

  خواهيم داشت:
  

k
n k n ( k) k ( k ) k


     2 2 2 22 2 4 2 2 2  

شود كه عبارت به دست آمـده متنـاقض بـا صـورت      ملاحظه مي
عددي فرد  n2 باشد كه گفته شده بود مسأله و فرض مسأله مي

 n2است، پس فرض خلف باطل و حكم ثابت است؛ يعنـي اگـر   
  نيز فرد است. nفرد باشد 
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 ـ يم ـ :استدلالنادرستي  دليل .81 سـرها  كردن ك ـسـاده   م دريدان
 نمـاييم م عبارات صورت را با عبارات مخرج سـاده  يتوان يم يزمان
لذا چـون   ؛بين عبارات صورت و مخرج فقط عمل ضرب باشده ك

شـود پـس    يده م ـي ـعمل جمع در صورت عبارت د سوالن يدر ا
  ردن اشتباه استكگونه ساده  نيا

  
  

 
 

توان از گزارة رياضي به معادل فارسي  ميگونه سؤالات هم  در اين .82
تـوان معـادل رياضـي گـزارة فارسـي       آن رسيد و هم بالعكس مي

  ها نوشته شده است چك كرد. نوشته شده را با آنچه در گزينه
xها؛ يعنـي  مجموع مكعبات يعني جمع مكعب»: 1«گزينة  y3 و  3

x)مكعبِ مجموع يعني y)   . (درست).3
x15قيمت فروش كالاسـت پـس   xچون »:2«گزينة 

 15برابـر   100
قيمـت  «دانيم كـه سـود برابـر     درصد فروش كالا خواهد بود. مي

x  است، پس:» فروش منهاي خريد y  سود كالا  
xسود كالا برابرپس نصف  y

  خواهد بود. (درست) 2
. پـس  x2است و مجذور عدد يعني xجذر عدد همان»: 3«گزينة 

x2نصف مجذور برابر

يعني از  bاز عدد aتفاضل عدد«خواهد شد.  2
bرا كم كنيم و اين يعني a، عددbعدد a«  پس تفاضل جـذر از ،

)xنصف مجذور«نصف مجذور يعني از  )
2

)جـذر «، »2 x) «  را كـم

xكنيم، يعني x
2

  (نادرست) .2

x3ريشة سوم مربع عـددي يعنـي  «نيز  »:4«گزينة  جـذر  «و » 2

وقتي عددي از عدد ديگر بزرگتر «و » x3مكعب عددي يعني
كه » نيست معادل اين است كه كوچكتر يا مساوي آن عدد است

» 3«گزينه درست نوشته شده است، پس جـواب گزينـة   در اين  
    خواهد بود.

    

كنـد، يعنـي    صورت سؤال برابري دو مقدار را با هـم بيـان مـي    .83
مربـع  «بـا  » دو برابـر تفاضـل عـددي از نصـف آن عـدد     «برابري 

پـس مـا ايـن دو گـزاره را بـه نمـاد رياضـي        ». معكوس آن عـدد 
مسـاوي   Aخواهـد كـه   را مي Aنويسيم. جملة اول دو برابر مي

xبرابـر بـا   Aتفاضل عددي از نصف آن عدد است. يعنـي  x2 
xxاست. (  يعني تفاضل نصف عدد از خود آن عـدد)، پـس    2

)xست باجملة اول برابر ا x)2 2.  

اگر جاي تفاضل و دو برابـر را عـوض كنـيم، معـادل      
x  رياضي آن برابر خواهد بود با: x 22   

اـ  » مربع معكوس عددي«معادل رياضي عبارت  مربـع «برابر است ب
x
1 «

ــي )يعن )x
ــه از  21 اـ   ك ــت بـ اـدل اس ــيات معـ ــوان در رياض ــوانين ت ق

( )x x x
 

22
2 2

1 1 اـ    » مربع معكوس هر عـدد «پس  1 اـدل اسـت ب مع
  ».معكوس مربع آن عدد«

  

xxعددي در ربع آن عدد يعني ضرب حاصل« »:الف«گزارة  .84  4 «
1(ربع عدد يعني

 2عـلاوه   برابـر آن عـدد بـه   چهار «آن عدد) و  4
xيعني 4    رياضي آن درست نوشته شده است.پس معادل ». 2
 Mخواسته شده است كه Aاز Mسه برابر تفاضل »:ب«گزارة   

)xبرابر آن عدد است. يعنـي  A ،20نصف عدد و x )3 20 . جـذر  2

   نادرست است. » ب«. پس گزارة x3مكعب عدد هم برابر است با
ــزارة    ــوع « »:پ«گ ــع مجم ــي دومرب ــدد يعن x)ع y) و »2

و » هـا  جمع توان دوم مربع ها يعني حاصل مجموع مجذور مربع«
x)اين يعني ) (y )2 2 2 (معادل رياضي مربع و مجذور هر دو  2

كوچكتر نيسـت معـادل   «به زبان رياضي يعني توان دوم عدد) و 
ــت      ــاوي اسـ ــا مسـ ــر يـ ــه بزرگتـ ــت كـ ــن اسـ ــس» ايـ پـ

(x y) (x ) (y )  2 2 2 2 » پ«. پس نماد رياضي در گزارة 2
  درست نوشته شده است. 

هــاي دو عــدد حقيقــي يعنــي مجمــوع معكــوس« »:ت«گــزارة    

x y1 xهاي آنهـا يعنـي معكـوس    معكوس مجموع«و » 1 y « و

xاين يعني y
پس معـادل آن درسـت نوشـته شـده اسـت (بـه        1

    مفهوم بزرگتر نيست دقت كنيد).

xنيجذر معكوس عدد يع« »:ث«گزارة   
كه اين عبارت معادل » 1

است با
x
معكـوس  «(جذر معكوس با معكوس جذر برابـر اسـت).    1

جذر ثلث عدد برابر است با
x

1
1
3

جذر ثلث عدد برابر است با«، زيرا »

x
و معكوس آن برابر» 3

x
1

3

نيـز  » ث«خواهد شـد. پـس گـزارة     

  درست معادل نويسي شده است.  
معادل رياضي آن نادرست نوشته شده است » پ«پس فقط در گزارة 
    خواهد بود.» 4«پس جواب گزينة 

  
  

ضرب تعداد  حاصل«از فروش كالايي برابر است با  كارخانهدرآمد  .85
طبق صورت سؤال اگر». كالاي توليدشده در قيمت هر واحد كالا

x :تعداد كالا باشد، داريم    
  x ( P ) ( )  215 5 0 10   
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  ضرب قيمت كالا در تعداد كالا (يعني درآمد) برابر است با: حاصل
  R(x) x ( )P  2   

آوريـم و در   بـه دسـت مـي    xرا بر حسب P) مقدار1پس از رابطة (
  كنيم. گذاري مي ) جاي2رابطة (

  
x ( P ) x P

x xP P

     

    

2 2

2

15 500 500 15
500 500

15 15
   

xP(x)در نتيجه معادلة درآمد برابر است با: x P x    500
15     

    
عدد مورد نظـر   كنيم. را به زبان رياضي بازنويسي مي ابتدا عبارت .86

 گيريم. در نظر مي xرا 
xÁjkø oMHoM SÿÀ  x½ßو  7 »°ø¾M jkø ÍMo¶  26 6  

  x x6 ½ß »°ø¾M jkø ·A ÍMo¶ pH Ájkø oMHoM 7 ·jo¨ ov¨   2 6 7  
xپس سوال از ما كمترين مقدار عبارت  x 2 7 خواهـد.   را مي 6

دست آوريـم. تنهـا    را به 2پس بايد كمترين مقدار اين عبارت درجة 
چيزي كه بايد به يادمان بيايد ماكزيمم يا مينيمم يك عبارت درجة 

دانـيم كـه رأس سـهمي     دوم است كه در فعـل تـابع خوانـديم. مـي    
y ax bx c  2  داراي طول مينيمم يا ماكزيممs

bx a  2 
سـت پـس تـابع    ) مثبـت ا aدر ايـن تـابع (   x2است. چون ضريب 

ــه  ــول نقط ــيمم دارد. ط ــا:   مين ــر اســت ب ــابع براب ــن ت ــيمم اي مين
( )x  

 4
7 7

2 xازاي  كافي اسـت مقـدار تـابع را بـه      2  7
2 

xرت دست آوريم تا كمترين مقدار عبا به x 2 7   دست آيد: به 6

  
x

x x ( ) ( )


         
7

2 22 7 7 49 49 257 6 7 6 62 2 4 2 4  
   

  
در مقدمات » ن ابري استاآسم«يا » شود خيس مي زمين«اينكه  .87

استدلال وجود نـدارد. اگـر مقـدمات يـك اسـتدلال را پذيرفتـه       
باشيم، نتيجة حاصل بايد زاييدة مقدمات باشد پس تنها عبـارتي  

مـردم كـت قرمـز    «شود ايـن اسـت كـه     نتيجه مي مقدماتكه از 
توانيم چيزي بيشتر از اين از مقدمات نتيجه  و ما نمي» پوشند مي

اي كه با هواي باراني مرتبط باشد، نتيجـة   بگيريم، پس هر نتيجه
    اين مقدمات نيست.

  

خواهد، نه اينكـه كـدام عبـارت در     سوال از ما نتيجة استدلال را مي .88
؟ با توجه به مقدمات استدلال كه درستي آنهـا  ها صحيح است گزينه

ايم، مقدمة دوم، نقيض نتيجه (تالي) در مقدمة اول اسـت.   را پذيرفته
توان از اين استدلال نتيجـه گرفـت، نقـيض     پس تنها چيزي كه مي

مقدم در قضية اول است. يعني شيراز پايتخت ايران نيسـت و بقيـة   
ند. اما ارتباطي با مقدمات هاي صحيحي هست ها با اينكه عبارت گزينه

  .    ما ندارند.
  

فهمـيم كـه مقدمـة اول يـك گـزارة       با نگاه دقيق به مقدمات مي .89
ايـم.   درسـت پذيرفتـه   گـزارة عنوان يك  را به شرطي است كه آن 

حال مقدمة دوم را نگاه كنيد. اين مقدمة دوم، نقـيض مقـدم در   

تـوان ايـن دو مقدمـه را بـه زبـان رياضـي        عبارت قبل است، مي
p  مقابل نوشت:صورت  به q

p


  
نيسـت.   qآيد هيچگاه نقيض  دست مي اي كه از اين استدلال به نتيجه

    آيد. نمي  يادتان باشد كه از اين دو مقدمه، هيچ نتيجة منطقي به دست
  

تركيـب  «استثنايي اسـت كـه نتيجـة آن از    اين استدلال يك قياس  .90
آيـد و نمـاد رياضـي آن بـه      به درست مـي » عطفي دو گزارة مقدمه

p)«صورت  q) p q   «نتيجـة ايـن اسـتدلال    «باشـد:   مي
 و همواره درست است.» قطعي و يقيني است

     
  

pمقدمة اول يك گزارة شرطي است ( استدلالدر اين  .91 q و (
~» (نقيض نتيجه (تالي) در مقدمة اول اسـت «مقدمة دوم  q .(

~نقيض نتيجة اين استدلال («اما چون  q در مقدمة اول آمده (
توان اين استدلال را بـه صـورت نمـاد رياضـي بـه       است. پس مي

  نمايش داد: مقابلشكل 
p q
~ q

~ p


   

است كه نقيض نتيجه در » قياس استثنايي«اين استدلال نيز حالي از 
نتيجة اين اسـتدلال قطعـاً درسـت    «يكي از دو مقدمات وجود دارد و 

  باشد درست مي» ث«و » ت«پس موارد » است
   

ه در اين استدلال از قياس استثنايي به شـكل نادرسـت اسـتفاده شـد     .92
 5بـر   aاست و نتيجة به دست آمده قطعـي نيسـت؛ زيـرا اگـر عـدد     

خواهـد بـود. پـس روش     5پذير باشد آنگاه رقم يكان آن صفر يا  بخش
و » ايـن اسـتدلال يـك مغالطـه اسـت     «اين استدلال نادرست است و 

 نتيجة به دست آمده ممكن است درست باشد.

     
  

در اين استدلال يك گزارة دو شرطي اسـت يعنـي از    اولمقدمة  .93
دو گزارة شرطي تشكيل شـده اسـت. يعنـي تركيـب عطفـي دو      

زوج  aرقـم يكـان   آنگـاه پـذير اسـت    بخـش  2بر  aعدد«گزارة 
 2بـر   aآنگـاه عـدد  زوج است  aرقم يكان عدد«و گزارة » است
 xرقم يكـان عـدد  «و مقدمة دوم، مقدمِ گزارة » پذير است بخش

باشـد و نتيجـة    مي» پذير است بخش 2بر  xزوج است آنگاه عدد
زوج اسـت آنگـاه    xرقم يكـان عـدد  «نوشته شده نيز تالي گزارة 

باشد كه يك قيـاس اسـتثنايي    مي» پذير است بخش 2بر  xعدد
و » ب«است كه نتيجة آن قطعاً درست اسـت پـس گـزاره هـاي     

  صحيح هستند.» ت«

استدلالدو گزاره باشند آنگاه  qو pاگر نتيجه:
p q
q

p




يك مغالطه  

است. اما استدلال 
p q
q

p




يك مغالطه نيست و يك استدلال قياسـي   

pكاملاً درست است زيرا q (p q) (q p)    .  
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نتيجة استدلال درست است، اما روش استدلال نادرسـت   »:1«گزينة  .94
pاست زيرا به شكل q

q
p




است و اين استدلال يك مغالطه اسـت   

كه ممكن است نتيجة به دست آمده (هماننـد ايـن سـوال) صـحيح     
باشد. و ممكن است صحيح نباشد، به عنوان مثال عـدد  24 6 4 

  اعداد اول نيستند. 4و  6عددي مركب است اما اعداد 

به صورت »:2«گزينة 
p q
~ q
~ p


است كه يك قياس استثنايي اسـت   

  و نتيجة آن كاملاً درست است. 
ها نيز همانند  استدلال انجام شده در اين گزينه »:4«و » 3«هاي  گزينه

باشـند.   است كه يك مغالطـه مـي  » 1«استدلال انجام شده در گزينة 
 بـه شـكل  » قياسـي اسـتثنايي  «از استدلال » 2«پس فقط در گزينة 

  نادرست استفاده نشده است.
    

p«اگر گزارة صورت سـوال را بـه شـكل گـزارة شـرطي       .95 q« 
~«ارز آن به صورت  بنويسيم. گزارة هم q ~ p«  بـود خواهد .

نوشته  »4«ارز گزارة صورت سوال در گزينة  كه معادل فارسي هم
در «را گـزارة   pشده است. براي درك اين موضـوع كـافي اسـت   

را گـزارة   qو» گزارة شرطي، مقدم داراي ارزش نادرسـت اسـت  
در نظـر  » در گزارة شرطي ارزش گـزارة شـرطي درسـت اسـت    «

~هاي بگيريم كه با نوشتن گزاره p و~ q   و استفاده از عكـس
~«نقيض گزارة اصلي يعنـي  q ~ p«     گـزارة مطلـوب يعنـي

 آيد.  به دست مي »4«گزينة 

     
    

آن گـزارة  » عكـس نقـيض  « تـوان  ميبه جاي اثبات هر گزارة شرطي  .96
و aبراي دو عدد«شرطي را ثابت كرد، پس پاسخ عكس نقيض گزارة 

b  اگرa  bو 0 0 آنگاهa b 0 «بود. براي ايـن كـار    خواهد
بايد نقيض مقدم و نقيض تالي اين گـزاره را نوشـته و از نقـيض تـالي،     

  نقيض مقدم را نتيجه بگيريم:
aتــالي: b 0 :پــس نقــيض تــاليa b 0 :و  مقــدمa  و 0

b 0 :پس نقيض مقدمa 0  يـاb 0     (قـانون دمورگـان)؛ پـس
aاگـر «عكس نقيض گزارة صورت سوال بـه صـورت    b 0  آنگـاه

a 0 ياb 0 «.خواهد بود  

p«توجه داشته باشيد كه نقيض گـزارة   نكته: q «  طبـق
~«قانون دمورگان برابر است با  p ~ q.« 

   .  
  »اول است. 77، آنگاه باشدزوج  7اگر  .97

  
p)دانيم طبق قانون عكـس نقـيض:    مي  q) ( q p)    ،

   »زوج نيست. 7گاه  اول نباشد، آن 77اگر «بنابراين معادل است با: 
   

ــس از  .98 ــيضعك ــب نق ــرطي  تركي p)ش q) ( q p)    
  كنيم.  استفاده مي

كـه معـادل   » گاه اضـلاعش مسـاويند.   اگر يك چهارضلعي مربع باشد، آن«
  است با: 

  »گاه چهارضلعي مربع نيست. چهارضلعي مساوي نباشند، آناگر اضلاع يك «
  

    
با انجام درست محاسبات و اسـتفادة صـحيح از قواعـد و قـوانين      .99

هـا را   در سـاير گزينـه   ايـراد رياضي گزينة سه صحيح اسـت امـا   
  كنيم. بررسي مي

yدر مرحلة سوم عبارت :»1«گزينة  xy3 شد زيـرا  بايد نوشته مي 3
y .بايد در كلُ پرانتز ضرب شود  

در صورت و مخرج صحيح  x2در مرحلة سوم ساده كردن :»2«گزينة 
و ساير عبارت صـورت و مخـرج علامـت جمـع و      x2نيست زيرا بين

  تفريق وجود دارد كه ساده كردن آن اشتباه است.
yدر مرحلة چهارم بايد :»4«گزينة  xy3 شد زيرا بايـد  نوشته مي 3

y3 .در كل پرانتز ضرب شود  
    

  
  
  
  
  
 

  تابع الف) .100
  مجموعة اعداد حقيقي (زيرا هر عدد عضوي از دامنه است.)ب) 
  مجموعة اعداد حقيقي (زيرا هر عدد عضوي از برد است.)ج) 

  دانيم اين توضيحات براي تابع هماني است. مي الف) .101
تواند براي يك تـابع بـه صـورت     دانيم اين توضيح مي مي ب)

y x 3 .نيز باشد كه هماني نيست  
   ج) 
دانيم در حالت كلي چنين تابعي وجود ندارد ولـي در   مي د) 

عنوان  شود. يعني به مي باشدتك عضوي تابع شرايطي كه دامنة 
fمثال  ( ) 1 تواند تابع ثابت و هم تـابع   پس يك نقطه هم مي 1

  هماني باشد.
  هـ) 

دانيم براي تعيين دامنه و برد توابع در صورت نمايش  الف) مي .102
هاي مرتب دامنه  هاي اول تمام زوج زوج مرتبي به مجموعة مولفه

گفتـيم   هاي مرتب برد مي تمام زوج هاي دوم و به مجموعة مؤلفه
  لذا داريم:

  fD { , , , }  2 1 3   دامنه  4
  fR { , , , }  2 1 3   برد  4

هـاي اول بـا    شـود كـه مؤلفـه    با كمـي دقـت ملاحظـه مـي    ب) 
هاي دوم هر زوج مرتب با هم برابرند. پس بـه نـوعي تـابع     مؤلفه

  كند. هماني را معرفي مي
  

p


q


p


q


q


p





